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سخن سردبیر

  ســـــــرمــقـــــــــــالـه  

قـرآن و احادیـث اهل‌بیـت؟عهم؟ سرشـار اسـت  کتـاب شـریف 
کـه محتـوای آن ترغیـب و سـفارش بـه  از تذکـرات و مواعظـی 
تعلـم و بصیـرت و تفقـه در دیـن و مقایسـه میـان عالمـان و 
جاهالن اسـت. چقـدر در قـرآن و روایـات اشـاره بـه تحقیـق 
کتابـت و  کـه ایـن نشـان از مهـم بـودن امـر  و پژوهـش شـده 
کـه بزرگ‌ترین معلم تفکر شـیعی  نویسـندگی اسـت. تـا جایی 
}دوسـت  می‌فرماینـد:  صـادق؟ع؟  جعفـر  امـام  حضـرت 
کـه تازیانـه بـر سـر اصحابـم فـرود تـا آیـد تـا بـه نفقـه و  مـی‌دارم 
فهـم عالمانـه معـارف دیـن رو بیاورنـد1.{ و نیـز می‌فرماینـد: 
کس  کس دو روزش یکنواخت باشـد مغبون اسـت و هر  }هر 
که در  فردایش بدتر از امروزش باشد فریب‌خورده است و هر 
کاسـتی‌ها و نواقـص خویـش و رفـع آن‌هـا برنیایـد  جسـتجوی 
کاسـتی‌هایش  کـه  آن‌کـس  هـر  و  بمانـد  نقصـان  در  پیوسـته 
همـواره بـر جـا باشـد، مـرگ بـرای او بهتـر از زندگـی اسـت2.{ 
یادگیـری  تحقیـق،  و  نفقـه  ابزارهـای مهـم  از  یکـی  بی‌تردیـد 
بسـیاری  بااین‌حـال  اسـت،  نـگارش  امـر  در  ورزی  مهـارت  و 
امـر  در  و  ورزیـده  غفلـت  مهـم  ایـن  بـه  توجـه  از  طالب  از 
نـگارش و تقریـر مطالـب آموزشـی و بیـان افـکار و اندیشـه‌ها و 
کنـد و منفعلانـه عمـل  دل‌مشـغولی‌های علمـی خـود بسـیار 
گـر در برنامه‌ریـزی شـخصی هـر طلبـه  می‌کننـد، درحالی‌کـه ا
بـه ایـن مهـم توجـه شـود، تغییـر قابل‌توجهـی در جنبه‌هـای 
کـه  مختلـف رشـد علمـی او بـه وجـود می‌آیـد. شـاید بپرسـید 

ایـن امـر چگونـه ممکـن اسـت؟
غافلیـم،  و  بی‌خبـر  آن  از  امـروز  کـه  مهارت‌هایـی  از  یکـی 
مهارت نوشـتن یا نویسـندگی اسـت. امروز یک طلبه موفق، 
کـه مهارت‌هـای زیادی را بتوانـد در یادگیری  طلبـه‌ای اسـت 
از  مهارت‌هایـی  گیـرد؛  کار  بـه  و  کـرده  کسـب  تحصیـل  و 
مهـارت درست‌نویسـی  تفکـر،  و  قبیـل مهارت‌هـای مطالعـه 
و رعایـت اصـول نگارشـی، مهـارت مسـئله یابـی بـا توجـه بـه 

کـه در هـر درسـی بـرای یـک  ابهامـات و سـؤالات حل‌نشـده 
دغدغـه  یـک  بیـان  و  ح  طـر مهـارت  می‌آیـد،  پیـش  طلبـه 
امـور  آن،  ماننـد  و  این‌هـا  و...  مسـئله  به‌صـورت  ذهنـی 
کـه همـه طالب لازم اسـت فرابگیرنـد.  بسـیار مهمـی اسـت 
کسـب آمادگـی، مانند  مجلـه پیـام مـروی محلـی اسـت بـرای 
باعـث  قلم‌زنـی  تمریـن مسـتمر  بـا  کـه  آموزشـی  پـادگان  یـک 
رشـد خـود شـده و آرام‌آرام بـا سالح قلـم بـه میـدان مبـارزه با 

نماییـد. به‌موقـع  اقـدام  و  آمـده  فرهنگـی  فقـر 
گرامی  یکـی از ثمـرات نـگارش مطالـب مفید برای شـما طلبه 
کـه افـراد مختلـف آثـار قلمـی شـما را می‌خواننـد  ایـن اسـت 
نقـد، اصالح و تکمیـل مطالـب شـما اظهارنظـر  و در جهـت 
بـه  قلـم  قالـب  در  افـکار  عرضـه  فضـای  همچنیـن  می‌کننـد 
دوسـتانتان، باعث پیشـرفت قلم شـما می‌شـود. به‌هرتقدیر 
کـرد  کـه می‌شـود همـه طالب را دعـوت  اینجـا محلـی اسـت 
کننـد. ارائـه  را  مطلبـی  خودشـان  نـگاه  از  مجلـه  ایـن  در  تـا 
در پایـان از همـه اسـاتید و طالب محترم و تمامی خوانندگان 
اسـتمرار  و  تـداوم  به‌منظـور  می‌آوریـم  عمـل  بـه  دعـوت 
و  مطالـب  مـروی،  پیـام  نشـریه  بعـدی  شـماره‌های  انتشـار 
دغدغه‌هـای علمـی و فرهنگـی خـود را بـه ایـن حقیـر برسـانند 
نشـریه  انتشـار  ابتـدای  از  کـه  باقـی دوسـتانی  از  و همچنیـن 
کنـون در حـال همـکاری هسـتند و به‌ویـژه از تولیـت معظـم  تا
که در  حضـرت آیـت‌الله شـیخ محمدباقـر تحریری)حفظـه‌الله( 
کنـون مسـاعدت و توجـه بی‌دریـغ  بـه ثمـر رسـاندن نشـریه تا

دارم. را  و سپاسـگزاری  تشـکر  کمـال  داشـته‌اند، 
خداوند به همه شـما دوسـتان جزای خیر دهد.

____________________________________
کافـی، ج 1 ص 31 1.  اصـول 

2.  میـزان الحکمـه، ج 4، ص 507، حدیـث ش 7621
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تقریظ تولیت معظم مدرسه علمیه مروی؛ 
حضرت آیت الله تحریری دام عزه

بسم الله الرحمن الرحیم
ن و القلم و ما یسطرون

که  خداوند حکیم منان، نعمت‌های بی‎شماری را از مکمن غیب مطلقش تنزل و ظهور داده است 
که ظهور صفات جمال و جلال  از جمله آن نعمت‌های بزرگ، ایجاد انسان است با دو دست خود 
کرامت بخشیده و بر بیشتر آفریده‎هایش برتری داده و خلیفه  خویش است و او را با این مرتبه وجودی 
کمالات وجودی خویش را  گاهی از حقایق و  گردانیده و در این رابطه، ظرفیت آ خود و مسجود ملائکه 
به وی بخشیده تا بتواند به واسطه فطرت توحیدی و به‎کاربستن عقل در جهت درک خالص حقایق 
و با پیروی از راه مستقیم الهی به آن حقایق نائل شود. همچنین بر این انسان منت نهاده و نعمت 
که: »خلق الانسان، علمه البیان« ؛ »الذی علم بالقلم، علم  خ او می‎کشد  بیان و تعلیم با قلم را به ر

الانسان ما لم یعلم«.
که به واسطه آن بساط تعلیم و تعلم  از راه‌های شکوفایی عقل است  کتابت، یکی  با قلم و  ارتباط 
گاهی‎های جدید برسد و دیگران را نیز از آن بهره‎مند  گسترده شده و انسان از طریق آن می‎تواند به آ
کامل را برده و آن‎ها را  که از این نعمت‎های الهی بهره صحیح و  کمال حقیقی انسان آن است  سازد. 
در راه درک حقایق ظهور یافته از ذات اقدس الهی به‌کاربسته و از طریق بیان و بنان، آنها را از درونش 
کرده و ثبت نماید و به دیگران برساند تا در مسیر هدایت آنان به حق و حقیقت و دین الهی  استخراج 

گرفته و به اندازه خویش امام متقین محسوب شود. و اولیای او قرار 
از این جهت ما طالبان علم باید توجه دقیق داشته باشیم تا در دام اوهام و وساوس شیطانی قرار 
نگیریم و تنها همت را در فهمیدن و فهماندن و رساندن حقایق قرآن و سنت و معارف خالص نورانی 
ع خالصانه به درگاه الهی و اولیائش  کنیم و در این راستا همواره تضر اهل‎بیت عصمت ؟عهم؟ صرف 

داشته باشیم تا از خط صراط مستقیم ایشان لحظه‎ای جدا نگردیم.
پژوهش در معارف اسلامی تلاش  تکمیل مسئله  و  تثبیت  که در جهت  عزیزانی  تمامی  از  اینجانب 
شده‎اند  مروی  پیام  نشریه  از  شماره  نخستین  تولید  به  موفق  که  عزیزانی  تلاش  از  ویژه  به  کرده‎اند 
توسعه  و  تقویت  در  گرامی  گام‎های موثرتر طلاب  برداشتن  آینده شاهد  در  امیدوارم  تشکر می‎کنم. 
و نشر معارف اهل‎بیت؟عهم؟ باشیم و انشاءالله سعی همه عزیزان مورد عنایات خاصۀ حضرت حق و 

گیرد. اولیائش قرار 
محمدباقر تحریری

97/12/26
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مــا در طــول  کــه مشــایخ  ]طلبگــی[  آن زی  از  روحانیــون  مــا  گــر  ا
گــر  تاریــخ داشــته‏اند و ائمــۀ هــدی ســام ا‏للّه علیهــم داشــته‏اند، ا
ــت  ــه روحانی ــتی ب ــک شکس ــه ی ک ــت  ــن اس ــوف ای ــویم خ ج بش ــار خ
اســت.  اســام  بــه  شکســت  روحانیــت  بــه  شکســت  و  بخــورد، 
کــه بــه حرکــت خــودش  ــا اســتثناء روحانیــت محــال اســت  اســام ب
کــه اســام را معرفــی می‏کننــد و بــه پیــش  ادامــه بدهــد. اینهاینــد 
ــوده... مــن خــوف ایــن را دارم  ــد و از اول هــم همیــن طــور ب می‏برن
کــه مــردم بــه واســطۀ امثــال مــن بــه بهشــت برونــد؛ آنهــا بــرای خــدا 
کــه آنهــا  توجــه بــه ]شــما[ آقایــان دارنــد، ... مــن خــوف ایــن را دارم 
بــرای خاطــر مــا و شــنیدن حــرف مــا بــه بهشــت برونــد و مــا بــرای 
بــه جهنــم. و آن خــوف  نبودیــم  اینکــه خودمــان مهــذب  خاطــر 
کــه مــا روبــرو بشــویم بــا آنهــا، مــا در  کــه مــن دارم ایــن اســت  زیــادی 
کننــد.  جهنــم باشــیم، آنهــا در بهشــت باشــند و اشــراف بــه مــا پیــدا 
کــه اینهــا بــرای خاطــر مــا بــه  کجــا ببــرد  و ایــن خجالــت را انســان 
آن مقامــات رســیده‏اند و مــا بــرای خاطــر هواهــای نفســانی بــه ایــن 

درجــۀ سُــفلی.
کــه شــیطان  کنــد  انســان خیــال  کــه  اینطــور هــم نیســت   ...
ــن را  ــو، ای ــی بش ــرو طاغوت ــا ب ــه بی ک ــد  ــه آدم می‏گوی ــاً ب ــد ابتدائ می‏آی
نمی‏گویــد. قــدم بــه قــدم انســان را پیــش می‏بــرد، وجــب بــه وجــب 
گــر جلویــش  انســان را پیــش می‏بــرد. امــروز اینکــه اشــکالی نــدارد، ا
گــر جلویــش را نگرفتیــد فــردا  گرفتیــد طمعــش بریــده می‏شــود و ا را 
کــه ایــن طلبــه  یــک قــدم دیگــر جلــو مــی‏رود. یــک وقــت می‏بینیــد 
ــه  کــه هم کــه در مدرســه زندگــی می‏کــرد بــا آن وضعــی  زاهــد عابــد 
می‏دانیــد، متحــول شــد بــه یــک نفــر انســان طاغوتــی بــه حــدود 
کــه مشــایخ مــا بــر آن وضــع بوده‏انــد  خــودش، و از آن وضــع طلبگــی 
کــه همــۀ  ج شــده اســت و شــده اســت یــک انســانی  یــک وقــت خــار
همّــش صــرف دنیاســت، بــه تدریــج می‏شــود ایــن امــور. از قــدم اول 
گــر مبتــا شــد، ابتــا دیگــر پشــت  انســان بایــد جلویــش را بگیــرد. ا
کــه انســان یــک وقتــی بعــد از اینکــه  ســر هــم می‏آیــد. اینطــور نیســت 

ریشــه‎ی دنیــا در دل انســان قــوی شــد بتوانــد بکنــد آن را. 
)بیانات امام خمینی )ره( در 28 تیر 1362(

مـنشــأ شــکسـت روحـانـیــت
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کــه شــما  شــما انتقادهایــی بــه حــوزه داریــد - حــالا یــا حــوزه‌ی تهــران یــا تمــام حوزه‌هــای علمیّــه - خیلــی خــب! ایــن حــوزه‌ای 
می‌خواهیــد و بــه قــول شــما الآن وجــود نــدارد، ایــن را شــما بــه وجــود بیاوریــد. حــوزه را اراده‌ی شــما و خواســت شــما بــه وجــود مــی‌آورد؛ 
کــه بخواهیــد مثــاً یــک تصمیمــی بگیریــد و فــوراً عمــل بکنیــد؛  بلــه، شــما آن جایــگاه مدیریتــی و پشــتیبانی‌های منابــع مالــی را نداریــد 
گاهــی بــا داشــتن  امّــا تحقّــق خواســته‌های مطلــوب، صرفــاً بــا داشــتن یــک مدیریــت و داشــتن منابــع مالــی بــه دســت نمی‌آیــد، حتّــی 
کــه شــما داریــد: انگیــزه، میــل، وضــوحِ مطلــوب و  آن‌هــا ]هــم[ بــه دســت نمی‌آیــد؛ چیــز دیگــری لازم اســت. آن چیــز دیگــر همــان اســت 
کــرد؛ بــدون مبــارزه هیچ‌چیــز بــه دســت نمی‌آیــد، ایــن حــوزه‌ی مطلــوب را هــم بایــد  غایــت موردنظــر؛ این‌هــا لازم اســت؛ و بایــد مبــارزه 
بــا مبــارزه بــه دســت آورد. البتّــه معنــای مبــارزه، ]گفتــنِ[ »زنده‌بــاد مــرده بــاد« نیســت، معنایــش مبــارزه‌ی سیاســی نیســت؛ ]مبــارزه[ 
کنیــد. البتّــه مــا  کــردن، متشــکّل شــدن؛ بنابرایــن، ایــن حــوزه را شــما درســت  کــردن، همفکــری  گفتــن، فکــر  یعنــی تــاش، مجاهــدت، 
کارهــا را؛ امّــا آنچــه بایــد در آینــده بــه وجــود  کننــد  کــه تســهیل  کنیــم بــه شــما؛ آقایــان مدیــران حــوزه وظیفــه ‌دارنــد  کمــک  وظیفه‌داریــم 
کارهــا را انجــام بدهیــد؛ حــالا  کــه بایــد ایــن  کنیــد. شــما هســتید  بیایــد، ســنگینیِ بــارِ مســئولیت آن را بــر دوش خودتــان احســاس 
کار خواهــد  کنیــد؛ به‌هرحــال ایــن  کــه نقــش ایفــا  ممکــن اســت ده ســال دیگــر، پنــج ســال دیگــر، پانــزده ســال دیگــر نوبــت شــما بشــود 
کارکنیــد.                           )بیانــات مقــام معظــم رهبــری امــام خامنــه‎ای- 6 / 6 /96( کنیــد و  کــه می‌توانیــد اقــدام  شــد و شــما هســتید 

حـوزه مطلـوب را شــما بســازیـد
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بــه گــزارش خبرنــگار خبرگزاری »حــوزه« در تهــران، 
نشســت علمــی »اخــاق و معنویــت از منظــر حکیــم متألــه، 
علامــه طباطبایــی« بــه همــت حــوزه علمیــه مــروی و مجمــع 
عالــی حکمــت اســامی، در تاریــخ 28 آبــان ســال جــاری 
ــه ورزان و  ــور اندیش ــا حض ــروی و ب ــه م ــه علمی در مدرس
ــن  ــه ای ــر پای ــد. ب ــزار ش ــه برگ ــن عرص ــان ای ــش پژوه دان
ــر  ــد باق ــت الله محم ــی آی ــت علم ــن نشس ــزارش، در ای گ
تحریــری و حجــت الاســام و المســلمین ســید یــدالله 
یزدان‌پنــاه، ســخنرانان نشســت مزبــور و حجت‌الاســام 
ــن  ــی ای ــر علم ــوان دبی ــه عن ــژاد ب ــی امینی‌ن والمســلمین عل
نشســت در خصــوص تبییــن نظریــه »اخــاق توحیدمحــور« 
علامــه طباطبایــی بــه ایــراد ســخنرانی و ارائــه نظــرات 

ــد.  ــی پرداختن کارشناس

ــدگان  ــه خوانن ــوق را ب ــت ف ــث نشس ــل مباح ــک تفصی این
ــم. ــم می‎کنی ــرم تقدی محت

گزارش علمی نشست 
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   مقدمه

در  اجتماعـی  و  خانوادگـی  فـردی،  زندگـی،  فضـای   
بهشـت  یـک  معنویـت،  و  اخلاق  کمیـت  حا صـورت 
شـاقه  اعمـال  بـا  حبـس  یـک  آن  بـدون  و  بـود  خواهـد 
بیانیـه  در  رهبـری  معظـم  مقـام  کـه  همانطـور  اسـت. 
و  »معنویـت  پرداخته‌انـد:  موضـوع  ایـن  بـه  دوم  گام 
حرکت‌هـای  و  فعالیت‌هـا  همـه  جهت‎دهنـده  اخلاق 
بـودن  نیـاز اصلـی جامعـه اسـت؛  و  فـردی و اجتماعـی 
مـادی  کمبودهـای  بـا  حتـی  را  زندگـی  محیـط  آنهـا 
برخـورداری  بـا  حتـی  آن  نبـودن  و  می‌سـازد  بهشـت 
اسـاتید  عرصـه  ایـن  در   »... می‎آفرینـد  جهنـم  مـادی 
جمله‌انـد  آن  از  کـه  دارنـد  وجـود  مـا  عصـر  در  بزرگـی 
کریـم، مرحـوم علامـه  حکیـم متألـه و مفسـر بـزرگ قـرآن 
گفـت ایشـان  کـه می‌تـوان  طباطبایـی رضـوان‎الله علیـه 

بـزرگ  اسـوه  و  متعـال  خداونـد  بـزرگ  الطـاف  از  یکـی 
اخلاق و معنویـت و عرفـان و سـلوک در عصـر مـا بودنـد. 
خداونـد متعـال بـه برکـت آثـار بسـیار عمیـق ایـن بـزرگ 
مربی معنویت و اخلاق در این دوره از عصر غیبت، یک 
منبـع علمـی عظیـم بـه جوامع علمـی ما عنایـت فرموده 
کـه هـم مبانـی علمی مسـائل اخلاقی  اسـت؛ شـخصیتی 
کردنـد و هم  و معرفتـی را بـا دقـت و ژرف‎نگـری پی‎ریـزی 
کامـل و طراز  خودشـان بـه لحـاظ عملـی نمونـه و الگوی 
اول مفاهیـم و ارزش‎هـای اخلاقـی و معنویـت متعالـی 
بیـان  امـروز در صـدد  و نشسـت علمـی  بودنـد  اسلامی 

گوشـه ای از فضائـل علمـی و عملـی ایـن بزرگـوار اسـت.

ح سؤالات خواهیم پرداخت: پس از این مقدمه به طر

نشست علمی با حضور
آیت الله محمد باقر تحریری 

و حجت الاسلام و المسلمین 
سید یدالله یزدان‌پناه و دبیر نشست 

حجت‌الاسلام والمسلمین علی امینی‌نژاد



گزارش علمی نشست 
اخلاق و معنویت از منظر 

؟ره؟حکیم متأله علامه طباطبایی
ویـــــژه نـــــامـــــه
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دبیـر نشسـت: مرحـوم علامـه در تفسـیر 
شـریف المیـزان ذیل آیـه 156 سـوره بقره1، 
ح نموده‎اند  بحث اخلاق توحیـدی را مطر
کلان در خصـوص  ح  و در ضمـن بیـان طـر
تبییـن  را  اخلاقـی  مسـلک  سـه  اخالق، 
می‎کننـد. لطفـاً ایـن مسـلکها را توضیـح 

دهیـد:
1. مسلک اخلاق دنیا محور

2. مسلک اخلاق آخرت محور
3. مسلک اخلاق خدامحور و توحیدی2

استاد تحریری: این سه مسلک از ناحیه 
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بر 
اساس غایات اخلاقی معرفی و تبیین شده‎اند. 
کسب  که انسان در   مسلک اوّل: آن است 
فضائـل اخلاقی و دفع رذائـل، توجهش به 
که  شـئون دنیایی باشـد یا اینکه از آن نظر 
ایـن اوصـاف مطلوبیت عامـه دارد یـا مورد 
نکوهـش عامـه مـردم اسـت، آن را مـورد 
که  توجـه قـرار دهد. بـه طـور مثال افـرادی 
دنیا وجهـه نظر ایشـان اسـت و میخواهند 
سـعی  باشـند،  داشـته  جلـوه  جامعـه  در 
می‎کننـد بـا دیگـران رفتـار صادقانه داشـته 
باشـند تـا دیگـران هـم بـا ایشـان صـادق 

ــهِ  ــا إِلَیْ
َ
ِ وَ إِنّ

ــا لَِّ
َ
ــوا إِنّ ــةٌ قالُ صابَتْهُــمْ مُصیبَ

َ
ذیــنَ إِذا أ

َ
1.   الّ

هِــمْ وَ  ولئِــكَ عَلَیْهِــمْ صَلَــواتٌ مِــنْ رَبِّ
ُ
راجِعُــونَ )156( أ

ــكَ هُــمُ الْمُهْتَــدُونَ )بقــره: 157-156(. ولئِ
ُ
رَحْمَــةٌ وَ أ

تفسـیر  فـی  المیـزان  محمدحسـین،  طباطبایـى،   .2
الأعلمـی  مؤسسـة  ص354،  ؛  ج‏1  القـرآن، 
للمطبوعات - لبنان - بیروت، چاپ: 2، 1390 ه.ق.

کسـب فضائل  باشـند و اساسـا غایت برای 
کـه  اخلاقـی طبـق ایـن دیـدگاه آن اسـت 
ایـن  بـه  بچرخـد.  بهتـر  دنیایـی  زندگـی 
مسـلک، اخالق مـادی اطالق می‎‎شـود. 
کـه در  البتـه علامـه نظرشـان ایـن اسـت 
گرچـه بـه ایـن آثـار دنیـوی  معـارف دینـی 
اشـاره شده است اما این آثار نیز در نهایت 
بـه تأثیـرات و عقوبت‎های آخرتی بازگشـت 
کـه  می‎‎کنـد. نکتـه قابـل توجـه آن اسـت 
کـه منـاط آن  ایشـان، اخالق فلسـفی3 - 
تعدیـل قـوای انسـانی اسـت - را نیـز بـه 
همین روش و مسـلک بازگشت می‎دهند.
مسـلک دوم: روش عمومـی انبیـای الهـی 
کسـب فضائـل اخلاقـی و  کـه غایـت  اسـت 
دفـع رذائل را رسـیدن بـه سـعادت اخروی 
معرفـی  آخـرت  در  شـقاوت  از  دوری  و 
نموده‎انـد و توجـه بـه افعـال الهـی و قضـا و 
کید قرار  قدر الهی نیز در این راسـتا مورد تأ
کـه ایـن توجـه، مـا را متوجه  می‎‎گیـرد، چـرا 
به عالم آخـرت میکند و اتصـاف به فضائل 
اخلاقی، ما را با عالم غیب مرتبط می‎کند. 

ایـن مسـلک، اخالق دینـی نـام دارد.
مسـلک سـوم: در ایـن مسـلک، غایـت و 
ح می‎‎شـود  هـدف در سـطحی بالاتـر مطـر
کـه همـان اتصـال بـه ذات ربوبـی و اتصـاف 
بـه صفـات جمـال و جالل الهـی اسـت؛ در 
که شـخص در مسـیر  واقـع غرض آن اسـت 
کمالات نفسانی به  کسب  حرکت به سمت 
کمالات نفسانی وی  که  گاهی برسـد  این آ
را به مظهریت اوصاف جمال و جلال الهی 
می‎رسـاند. از طرفـی توجـه بـه وجـه الهـی، 
که  مورد نظر این مسـلک اسـت به‎گونه‎ای 
فـرد متخلـق بـه اخالق در ایـن مسـیر، جـز 

یونـان  فلسـفه  مـراد  میرسـد  نظـر  بـه  اینجـا  در    .3
کـه خـود علامـه  اسـت نـه فلسـفه بـه معنـای تألـه 
طباطبایـی از اسـاتین آن فـن اسـت چنانکـه خـود 
بیـان  صراحـت  بـه  مطلـب  همیـن  در  نیـز  ایشـان 
میدارنـد: »هـذا هـو المسـلك المعهـود الـذی رتـب 
علیـه علـم الأخالق، و المأثـور مـن بحـث الأقدمین 

ص355(« )همـان  فیـه.  غیرهـم  و  یونـان  مـن 

وجـه الهـی را نمی‎خواهـد و هـر آن‎ چیـزی 
کـه غیـر ارتبـاط بـا وجـه الله باشـد را باطـل 
می‎دانـد. خصوصیت چنین روش اخلاقی 
که فرد سالک، توجه به خودش  این است 
را منـدک در توجـه بـه حق‎تعالـی می‎‎کنـد، 
کسـب  گاهی،  آنگاه حرکـت با این توجه و آ
فضایل را آسـان می‎کند و به طور ریشهای 
رذایـل را از بیـن می‎‎بـرد و اساسـاً موضـوع 
رذایـل اخلاقـی در وجـود او رفـع می‎شـود 
و نیـاز بـه دفـع آنهـا پیـدا نمی‎کنـد. مـا ایـن 
مسلک را به عنوان اخلاق الهی می‎نامیم. 
کردن  غایـت حقیقـی چنین اخلاقی، پیـدا 
معرفت حقیقی به ذات اقدس الهی است 
کـه بنـا دارد متخلق بـه اخلاق  و هـر فـردی 
الهی به این معنا بشود، ابتدا باید معرفت 
که مثلًا عزت و قدرت از  کند  حصولی4 پیدا 

که  است  این  علامه  نظرمرحوم  می‌رسد  نظر  به    .4
دیگر  عبارت  به  است،  هدایت  گذار  پایه  فطرت 
انسان  که  موضوع  این  به  نسبت  فطری  دانش 
نسبت به یک موجود نامتناهی فقیر است و عمل 
انسان  که  است  فطری  دانش  این  مقتضای  به 
اعلای  توحید  به  رسیدن  و  هدایت  مسیر  در  را 
است  اینجا  در  سؤال  حال  می‌برد،  پیش  اسلام 
که علم فطری انسانی حصولی است یا حضوری؟ 
است،  حضوری  فطری،  علم  شود  گفته  چنانچه 
توحیدی  اخلاق  به  نیل  برای  توحیدی  حرکت 
»فالهدایة  شد.  خواهد  آغاز  نقطه  این  از  الهی  و 
الفطرة،  سلامة  بسبب  و  القرآن  قبل  الأولى 
تتنبه  أن  من  تنفك  لم  سلمت  إذا  الفطرة  فإن 
عنها،  ج  خار أمر  إلى  حاجتها  و  لفقرها  شاهدة 
حس  علیه  یقع  مما  سواها  ما  كل  احتیاج  كذا  و 
سلسلة  دونه  یقف  ج  خار أمر  إلى  عقل  أو  وهم  أو 
موجود  بوجود  مذعنة  مؤمنة  فهی  الحوائج، 
ینتهی  إلیه  و  الجمیع  یبدأ  الحس منه  غائب عن 
المیزان  محمدحسین،  )طباطبایى،  یعود«  و 
الأعلمی  القرآن، ج‏1 ؛ ص44، مؤسسة  تفسیر  فی 
 1390  ،2 چاپ:  بیروت،   - لبنان   - للمطبوعات 
میشود  مشاهده  متن  در  که  همانطور  ه.ق.( 
فطری  درک  این  برای  تنبه  واژه  از  علامه  مرحوم 
که این خود میتواند اشاره به  استفاده مینمایند 
گرچه می‎توان  باشد.  حضوری بودن علم فطری 
که علم حصولی  این احتمال را از نظر دور نداشت 
می‎تواند به عنوان مقدمه‎ای جهت شکوفاسازی 
در  که  باشد  حضوری  فطری  علم  آن  به  تنبه  و 
است. گرفته  قرار  غفلت  و  فراموشی  پرده  پس 



 شـــمـاره سـوم   پـاییـــــز  ݣݣݣ۹۸
13

آن خدا اسـت و انسـان عین‎الربـط به ذات 
اقدس الهی اسـت و همه غیـر از ذات الهی 
کـه شـخص بـه  فانـی هسـتند. پـس از آن 
کـرد،  ایـن باورهـای اعتقـادی دسـت پیـدا 
تحقـق آن در وجود وی روشـی خاص لازم 
دارد. بـه هـر حـال ایـن یـک تئـوری بـرای 
کـه مرحـوم  مسـلک اخلاقـی اسلام اسـت 
علامـه در ضمـن آن بـه روش تربیتـی هـم 
توجـه داده‎انـد و بـرای ایـن مسـلک سـوم 
گام  گام بـه  یـک راه و روشـی را بـه صـورت 
که در رسالة الولایه ایشان  بیان نمودهاند 
آمـده اسـت. البتـه ایشـان ایـن مسـلک را 
ح  بـه حسـب ظاهـر بـه عنـوان اخلاق مطـر
کردنـد؛ چون ظاهـر این مسـلک اخلاقی با 
ظاهر سایر روشهای اخلاقی مشارکت دارد، 
اما از جهت زیربنایی تفاوت جدی و امتیاز 
غیر قابل مقایسه‎ای با سایر روش‎ها دارد. 
نـام  بـه  عنوانـی  ذیـل  در  علامـه  مرحـوم 
ح  بحث اخلاقی، روش چهارمی را نیز مطر
که مبتنی بر نسـبی بـودن اخلاق  کردهانـد 
کاملاً مـادی اسـت1، در  اسـت و روش آن 
کـه زیربنـای سـه مسـلک قبـل، بـر  حالـی 
اساس مطلق بودن مسایل اخلاقی است.

دبیـر نشسـت: مطابـق فرمایـش مرحـوم 
علامه، اخلاق دنیا محور یا سـکولار اساسـاً 
در دین وجود نـدارد و آنچه هم در روایات 
بـرای  دنیـوی  آثـار  و  فوائـد  خصـوص  در 
فضائـل آمـده در نهایـت، آثـار اخـروی از آن 
مـد نظر اسـت. آیـا بـا توجه بـه این دیـدگاه 
علامـه، اخلاق دنیا‎محـور اساسـاً در دیـن 
ح نیسـت یـا اخلاق دنیا‎محـور نیـز بـر  مطـر
ح  اسـاس پارهـای مخاطبـان در دیـن مطر
اسـت و دیـن بـه تدریـج مخاطبـان را بـه 
سـمت مفاهیـم اخلاقـی برتـر می‎‎بـرد، هـر 
چنـد مرحلـه آغازیـن آن توجـه دادن بـه 

فوائـد دنیـوی اسـت؟ 

1.   همان، ص421.

نکتـه دیگر اینکه علامـه می‎فرمایند اخلاق 
مـد نظـر انبیـای الهـی، اخلاق آخرت‎محور 
اخلاق  می‎‎فرماینـد  ادامـه  در  و  اسـت 
توحید‎محور مختص به حضرت رسول؟ص؟ 
ح  کـه مطـر و امـت ایشـان اسـت. سـوالی 
که آیا انبیای سابق در  می‎‎شـود این اسـت 
ح مسائل اخلاقی جهت‎گیری توحیدی  طر
نداشـته‌اند؟ و اساسـاً در دعـوت انبیـای 
گذشـته بـه اخلاق فضـای توحیدمحـوری 

وجـود نداشـته اسـت؟

استاد یزدان‌پناه: باید اول این را توضیح داد 
که دین در همه دستوراتش سه ساحت را با 
هم دارد. البته جناب بوعلی سینا این بحث 
را فقط در مورد عبادات مطرح ساخته و 
که در دین مطرح شده  معتقد بوده عباداتی 
دارای سه فایده دنیوی و اخروی و توحیدی 
گرچه این سه  است. علامه طباطبایی هم 
ساحت را انکار نمی‎کند ولی در هر یک از 
مباحث دینی حتی در احکام معاملات، ما 
هر سه منظر را از نگاه دین با هم داریم؛ از یک 
منظر می‌خواهد تمام دنیای فرد را سامان 
دهد اما سامان دنیوی بما هو دنیوی، خیر؛ 
بلکه سامان دنیوی را زمینه ساز سامان 
گفت دین در  اخروی می‌داند. پس نمی‎شود 
فضای توصیه‎های اخلاقی فقط به ساحت 
دنیوی نظر دارد و نه اخروی. به طور مثال 
 

َ
که ظاهر روایت »الْحَسُودَ ل طبیعی است 

یَسُود«2 اشاره به جنبه ضرر دنیوی حسادت 
اعم ضرر جسمانی و روانی دارد، یا در آیه 
»وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُكُم«3 
جامعه  زیرا  نکنید  اختلاف  می‎فرماید 
شما سست می‎‎شود و از بین می‎رود، در 
گرچه مرحوم علامه به جنبۀ دنیوی  این‎جا 
این دستور قرآن توجه دارد، لکن ایشان 
که در واقع دین اینگونه توصیه‎ها  معتقدند 
که سلامت و عزت فرد  را سامان داده است 
و جامعه خدشه‎دار نشود تا این‎که این عزت 
و سلامت، افراد را برای آخرت مهیا نماید. چرا 
چنین چیزی در دین مطرح است؟ چون 
کند،  گر بخواهد افراد را به دنیا دعوت  دین ا
که با حقیقت  نتیجه‎اش تبلیغ چیزی است 
اندیشه  اساسا  و  نیست  سازگار  خودش 
که شما در حد دنیا  کلان دینی این است 
نیستید و با مرگ در این دنیا تمام نمی‎شوید 
هست.  ابدیتی  و  آخرتی  این  از  بعد  و 
به  را  سعادت  اندیشه  ما  دینی  متون 
که اخلاق به سمت  گونه‌ای سامان می‎دهد 
آخرت و بلکه بالاتر از آن به سمت معنویت 
گمان من همین  کشیده شده است. به 
باعث شده فیلسوفان ما نیز اخلاق فلسفی 
اخروی  سعادت  سمت  به  به‎سرعت  را 
سامان دادهاند. هم ابن مسکویه در طهارة 
الاعراق و هم بوعلی سینا در موارد بسیاری 
از جمله در نمط هشتم اشارات، سعادت 
کمالات معنوی  حقیقی را با لذایذ اخروی و 
گره  اخروی  سعادات  به  منجر  انسانیِ 
کلان دین  که فهمیدند نظام  زده‎اند؛ چرا 
کلان انسانی چیست. وقتی نظام  و نظام 
کلان انسانی این‌گونه ترسیم شود، طبعا 
که انسان تا به دنیا  نباید جوری پیش رفت 
رسید از آخرت غافل شود! البته دین به 
ویژه شریعت ختمی هیچ چیزی را از دنیای 
انسان فروگذار نمی‎کند و اصلا ادعای این 

2.   مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، 
ق.  1403 دوم،  چاپ:  بیروت،  ص262،  ج70، 

کریم، انفال/46 3.   قرآن 
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که تمام دنیا را باید داشته  شریعت این است 
باشم تا بتوانم سعادت آخرت و معنویت را 
کنم. اندیشه دین و بستر اصلی  درست 
ج از این  قرآن، اجتماعی است چون در خار
کمال و سعادت نمی‎رسد،  بستر انسان به 
انبیاء در  از سامانِ اخروی  لذا این بیان 
کلان دین درست است و این جهت  نظام 
را علامه مورد اشاره قرار داده‌اند. هرچند 
اجتماعی  آثار  اینکه  خصوص  در  مداقه 
دنیوی چنین اخلاقی چیست؟ در جای 
خود درست است. مانند آنکه در روایات 
گر می‎خواهید آبادانی شهرها را  که ا آمده 
کنید. داشته باشید به همدیگر بر و نیکی 
علامه طباطبایی در اخلاق توحیدمحور 
نیز توحید در انبیای دیگر را نفی نمیکند 
کلان در  گزاره‌های اخلاقی  که  به‎گونه‎ای 
گذشته عمدتاً به سمت آخرت است  انبیای 
گذشته به دلیل بالا نبودن قدرت  و انبیای 
درک مردم، صرفا در این حد می‎‎توانسته‎اند 
که سرنوشت آخرت شما  به مردم بگویند 
به  پس  می‎‎شود  درست  دنیا  همین  در 
کلان قرآنی بر  فکر آخرت باشید. اما نظام 
کله توحید بسته شده و همه مطالب را  شا
گزاره‎های فراوان معرفتی و توحیدی حل  با 
که  کشانده  کرده و به سمت اخلاق عرفانی 
در این مرحله اخلاق و معنویت یکسان 
می‎شوند. البته آن توحید نهایی قرآنی در 
گرچه انبیا خطابات  دیگر انبیاء وجود ندارد و 
توحیدی نیز برای برخی خصیصین دارند 
کلان ایشان آخرت‌محور بوده  ولی نظام 
کلانش  نظام  که  قرآن  خلاف  بر  است1، 
توحیدی است و بالاتر از آن، توحید نهایی 
که در قرآن مطرح می‎‎شود در دیگر انبیاء 

ح نبوده است. مطر

کـه  نمـود  تحلیـل  اینطـور  بتـوان  می‌رسـد  به‌نظـر     .1
گذشـته خـود در مراتـب توحیدی  چـه بسـا انبیـای 
کـم بـر جامعـه  قـرار داشـته انـد امـا بـه دلیـل جـو حا
کلان نظـام توحیـدی  ابالغ  بـه  زمـان خـود مأمـور 

نبوده‌انـد. نـاب 

دبیر نشست: در آموزه‌های دینی هر سه 
گرچه  سطح از آثار مورد بحث وجود دارد؛ 
با یک سیر صعودی رویکرد به سمت فضای 
توحیدی است. با مطالعه این بخش از 

المیزان این سؤالات پیش خواهد آمد:
که  یکی اینکه آیا در بین سه مسلک اخلاقی 
بر اساس غایت‌گرایی در نگرش علامه وارد 
شده، مسلک سوم یا همان اخلاق الهی 
به چه معنا است؟ آیا اخلاق الهی، نتیجه 
وصول انسان به توحید است یا هدف انسان 
گزاره‌های اخلاقی در خویشتن،  از تحقق 

رسیدن به مرتبه خاصی از توحید است؟ 
سـؤال دیگـر اینکه در میـان اهـل معرفت و 
در فضای تربیت معنوی و سـلوکی، بعضی 
به نحو توحیدمحور پیش رفته‌اند و برخی 
کرده‎انـد  کیـد  تأ نفـس  معرفـت  بـر  دیگـر 
کـه  کـه ایـن تلقـی ایجـاد شـده  به‎گونـه‎ای 
گویـا در ایـن فضـا دو شـاخه معرفتـی در 
حـال شـکل‎گیری اسـت. حضـرت علامـه 
از طرفـی در المیـزان اخالق توحیـدی را 
ح نمودند ولی در رسالة الولایه مسئله  مطر
کید قـرار داده‎اند.  معرفت نفـس را مـورد تأ
گـر بخواهیـم دیـدگاه علامـه را به‎درسـتی  ا
کنیـم چطـور می‎‎توانیـم ایـن دو فضا  تقریـر 

کنیـم ؟ گـره بزنیـم و جمـع  را بـا هـم 

گر بخواهیم در مسئله  استاد تحریری: ا
کلان دین  اتصاف انسان به اخلاق، جنبه 
که  را مد نظر داشته باشیم، خواهیم دید 
کریم و هم انبیای عظام  هم دستگاه قرآن 

هر سه ساحت را مورد توجه قرار داده‎اند. 
که بنا بر نظر مرحوم علامه  لیکن آن چیزی 
در همه ابعاد دین محوریت دارد، توجه 
توحیدی انسان در همه شئون خویشتن 
به ذات اقدس الهی است. بنابراین میان 
توجه به آثار دنیوی در حیطه دین از یک 
سو و توجه به جنبه‎های آخرتی و توحیدی 
کافری  گاهی از  تنافی وجود ندارد، چنانکه 
به دلیل داشتن یک صفت حسنه تمجید 
که فرد  کرده‌اند و همین تمجید باعث شده 
گرایش  متحول شود و به سمت دین اسلام 
کند. به تعبیر دیگر هرچند دین به  پیدا 
وجود اوصاف انسانی پسندیده در انسان 
توجه دارد، اما محور دعوت دین، داشتن 
این اوصاف نیست و یک سیر بالاتری را 
که محور  کرده است، همانطور  هدف‌گیری 
دعوت انبیاء؟عهم؟ توجه به آخرت است اما 
در عین حال برخی از انبیاء سیر بالاتری 
کریم از انبیایی یاد  نیز داشته‎اند. در قرآن 
که به مراحلی از توحید راه یافته‎اند،  شده 
که از قول او نقل  مثل حضرت ابراهیم؟ع؟ 
سْلَمْتُ 

َ
سْلِمْ قالَ أ

َ
هُ أ می‎کند: )إِذْ قالَ لَهُ رَبُّ

وَ  یُطْعِمُنِی  هُوَ  ذِی 
َ
)الّ و  الْعالَمِینَ(2  لِرَبِّ 

یَسْقِین(3. اما محور دعوت نبی مکرم اسلام 
و اهل‎بیت ایشان، در درجه اول، آن نقطه 
کس خواست می‎تواند به  که هر  اوج است 
دْعُوا 

َ
أ آن نقطه برسد: )قُلْ هذِهِ سَبِیلِی 

بَعَنِی ...(4 
َ
نَا وَ مَنِ اتّ

َ
إِلَى الِلَّه عَل‏ى بَصِیرَةٍ أ

مسیر  این  در  که  مقدار  هر  به  هرکس 
دارد.  همراهی  پیامبر  من  با  بردارد  گام 
مرحوم علامه در المیزان جنبه نظری این 
مسـئله را بیـان می‎کنـد و در رسـالة الولایـه 
جنبـة شـدنِ انسـان را تبییـن می‎کنـد؛ بـه 
کسـی خواسـت بـه آن  کـه هـر  ایـن صـورت 
مرتبـه از اخالق دینـی برسـد بایـد اول آن 
کنـد،  باورهـای توحیـدی خالـص را پیـدا 

کریم، بقره/131. 2.   قرآن 
کریم، شعرا/79 3.   قرآن 

کریم، یوسف/108. 4.   قرآن 
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گـر اسـاس حرکتـش بـر ایـن باورهـا  آنـگاه ا
جـای  او  وجـود  در  رذایـل  ایـن  باشـد، 
کنـد؛ بلکـه  نمی‎گیـرد تـا بخواهـد دفعـش 
مرتفـع  طریـق  از  فضائـل  بـه  او  اتصـاف 
شـدن زمینـه ایـن رذایـل خواهنـد بـود. 
بـوده  همیـن  هـم  ایشـان  تربیتـی  روش 
کـه ابتـدا دیـدگاه توحیـدی خالـص  اسـت 
که شخص نسبت به مقصد  ارائه می‎دهند 
کنـد و در مراحـل بعـد  گاهـی پیـدا  نهایـی آ
گر شـخص بتوانـد توجه بـه آن مقصد را با  ا
که  عمل بـه روش‎های عملی ارائه شـده - 
او را به آن مقصد می‎‎رساند- همراه سازد، 
کمـالاتِ روحـی نایـل می‎شـود.  بـه تحقـق 
البتـه جایـگاه تحقق این مسـلک سـوم آن 
که شـخص از همه نفسانیات  جایی است 
ج بشود و اراده وجه‎الله در همه شئون  خار
کنـد، در آن جایگاه،  وجـود او تحقـق پیـدا 
دیگر رذایل معنا ندارد و شـخص در وادی 
مخلَصیـن وارد شـده و شـیطان هـم در او 
نفوذ نخواهد داشـت. امـا معنای فرمایش 
کـه ایـن روش سـوم را  علامـه ایـن نیسـت 

که فضائـل اخلاقی در  بگذاریـم برای وقتی 
مـا محقـق شـود و آنـگاه بـه سـمت تحقـق 
کنیـم؛ بلکه بایـد از ابتدا  غایت اعال حرکت 
شـخص در این وادی حرکت بکنـد به این 
که ابتدا علم و معرفت پیدا شـود و  صورت 
انسـان با علـم حصولی1 به سـمت مقامات 
گر این علم و  کنـد، آنگاه ا توحیدی حرکت 
که در متن دین آمده  معرفت با آن روشـی 
همـراه شـود، حتمـاً بـه علـم شـهودی بالله 
خواهد رسید. به عبارت دیگر ابتدا فضایل 
توحیـد علمی اسـت بعد فضایـل اخلاقی و 

بعـد توحیـد شـهودی2.
که در رسالة الولایه در فصل اول  همانطور 
بیـان داشـته‎اند در ابتـدا شـخص سـالک 
ظاهـر  کـه  را  حقیقـی  القائـات  ایـن  بایـد 
کند و در فصل‌های  دین، باطنی دارد3باور 
بعـدی چگونگی و روش عملیِ رسـیدن به 
ایـن حقایـق را بیـان می‎‎کننـد. ایشـان در 
بیـان روش‎هـا، اساسـی‎ترین روش عملـی 
را تحـت عنـوان مسـئله مراقبـه و محاسـبه 
هَـا  یُّ

َ
در تفسـیر المیـزان در ذیـل آیـات »یـا أ

ح شـد  کـه در پاورقـی شـماره 4 مطـر 1.   بحـث فطـرت 
در اینجـا نیـز قابـل تأمـل اسـت.

2.   بـه نظـر میرسـد ایـن توضیـح خالـی از لطـف نباشـد 
که انسـان به مقتضای  که در هر مرحله لازم اسـت 
کـه در آن قـرار دارد عمـل نمایـد و ایـن  ان مرحلـه 
بـرد.  خواهـد  پیـش  اورا  عمـل  و  علـم  متقابـل  اثـر 
السالم  علیـه  علـى  محمدحسـین،  )طباطبایـى، 
حـوزه  مدرسـین  جامعـه  ص54،  الهـى،  فلسـفه  و 
علمیـه قـم، دفتر انتشـارات اسالمى - ایـران - قم، 

چـاپ: 1، 1388 ه.ش.
الدیـن  هـذا  لظاهـر  أنّ  فـى  الاول  الفصـل     .3
)طباطبایـى،  حقایـق  الحقـة  لصورتـه  و  باطنـا، 
موسسـه  ص5،  الولایـة،  رسـالة  محمدحسـین، 
اهـل البیـت )علیهـم السالم( - ایـران - قـم، چاپ: 

ه.ق.(  1360  ،1

كُمْ مَنْ  نْفُسَـكُمْ لا یَضُرُّ
َ
ذیـنَ آمَنُوا عَلَیْكُمْ أ

َ
الّ

 إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَـى الِلَّه مَرْجِعُكُمْ جَمیعاً 
َ

ضَـلّ
هَـا  یُّ

َ
كُنْتُـمْ تَعْمَلُـون«4، »یـا أ ئُكُـمْ بِمـا  فَیُنَبِّ

قُـوا الَلَّه وَ لْتَنْظُـرْ نَفْـسٌ مـا 
َ
ذیـنَ آمَنُـوا اتّ

َ
الّ

قُـوا الَلَّه إِنَّ الَلَّه خَبیـرٌ بِمـا 
َ
مَـتْ لِغَـدٍ وَ اتّ

َ
قَدّ

ذِیـنَ نَسُـوا الَلَّه 
َ
كَالّ  تَكُونُـوا 

َ
تَعْمَلُـون«5، »وَل

ولَئِـكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ« 
ُ
نْفُسَـهُمْ أ

َ
نْسَـاهُمْ أ

َ
فَأ

ِ وَ 
ذیـنَ آمَنُـوا اسْـتَجیبُوا لَِّ

َ
هَـا الّ یُّ

َ
و آیـة »یـا أ

ح  كُـمْ لِمـا یُحْییكُمْ«6مطـر سُـولِ إِذا دَعا لِلرَّ
می‎‎کننـد و فضائـل اخلاقـی نیـز در ضمـن 
ایـن روش مورد بحـث قرار می‎گیـرد. غایت 
و نهایت مسـلک سوم، رسـیدن به توحید 
کـردن  و معرفـت شـهودی توحیـدی پیـدا 
کـه ایـن معرفـت، جـدای از معرفـت  اسـت 
نفس نیست7 و معرفت نفس قرآنی همان 
معرفـت توحیـدی و همـان اخالق الهـیِ 

ح شـده در مسـلک سـوم اسـت.  مطـر
به نظر می‎رسـد مرحوم علامه روش عملی 
تحقق این مسلک سوم را در رسالة الولایه 
ح فرمـوده اسـت و در واقـع اخالق،  مطـر
که خدای متعال  همان اخلاق الهی است 

کریم، مائده/105. 4.   قرآن 
کریم، حشر/18. 5.   قرآن 

کریم، انفال/24. 6.   قرآن 
که لازم اسـت به این سـؤال پاسـخ  7.   به نظر میرسـد 
ایـن عـدم جدایـی چگونـه اسـت؟  کـه  داده شـود 
 علـی 

َ
کنـار »دلّ بایـد در  ایـن روش معرفـت نفـس 

میرسـد  نظـر  بـه  کنـد،  پیـدا  سـامان  بذاتـه«  ذاتـه 
عرفانـی  نظـام  در  نفـس  معرفـت  در  گفـت  بتـوان 
مـا  هیچـی  رهگـذر  ایـن  از  و  خـود  هیچـیِ  انسـان 
ربوبـی  ذات  غیـر  آنـگاه  میکنـد،  شـهود  را  سـویالله 
عبـارت دیگـر  بـه  بـود؛  نخواهـد  او  چیـزی مشـهود 
معرفـت نفـس مقدمهـای بـرای شـهود ذات ربوبـی 

و عرفـان بـه او اسـت.
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ـكَ 
َ
پیامبـرش را بـا آن توصیـف می‎کنـد: »إِنّ

لَعَلـ‏ى خُلُـقٍ عَظیـم«1. بـه شـخص پیامبـر 
کـه  صلواتـالله علیـه و آلـه نیـز القـاء میکنـد 
نُسُـكی‏  وَ  إِنَّ صَلاتـی‏  »قُـلْ  بگـو:  اینگونـه 
ِ رَبِّ الْعالَمیـنَ«2؛ 

وَ مَحْیـایَ وَ مَماتـی‏ لَِّ
که حقیقت مالکیت  یعنی مقصد آن است 
کنـد و  خـدای متعـال بـرای شـخص جلـوه 
توحیـد اعال هـم در ایـن مرتبـه ظهـور پیـدا 
می‎کنـد. توحیـد اعال عبـارت اسـت از ایـن 
کـه شـخص وحدانیـت مطلقـه حـق تعالـی 
کنـد و ایـن وحدانیـت مطلقـه در  را درک 
جمیع شؤون زندگیش ظهور و بروز داشته 
باشد. اولیای الهی نیز در تمام شئون خود 
آن مقصد اعلا را ظهور می‌دهند؛ مثلا امام 
که در  سجاد؟ع؟ در هنگام صدقه دادن – 
کار دنیایـی اسـت و آثـار آخرتـی  ظاهـر یـک 
نیـز دارد- آن صدقـه را می‎بوسـند و بعـد 
در دسـت فقیـر قـرار می‎دهنـد، بـا ایـن دید 
کـه صدقـه ابتـدا بـه دسـت خـدای متعـال 
می‌رسـد و بعد به دسـت فرد نیازمند. این 
کـه  همـان دیـدگاه والای توحیـدی اسـت 
ایـن اولیـاء در درجـه اول خودشـان پیـاده 
و  بوده‎انـد  اخلاقـی  مسـلک  ایـن  کننـده 
از سـوی دیگـر بـه دیگـران نیـز ارائـه طریـق 

می‎کرده‎انـد. 
که ایشان با  بر اساس مسلک سوم اخلاقی 
ابِرِینَ *  رِ الصَّ استشهاد به آیه شـریفه »وَبَشِّ
ا 

َ
ِ وَ إِنّ

ا لَِّ
َ
صابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنّ

َ
ذیـنَ إِذا أ

َ
الّ

إِلَیْـهِ راجِعُـونَ« 3 بیان فرموده‎اند، شـخص 
هنگامی‌کـه مالکیـت حقیقـی حقتعالـی را 
کند، مصیبـت در نگاه  علمـاً یا شـهوداً بـاور 
او دیگـر مصیبـت نیسـت و بـا ایـن توجـه، 
ریشه تأثیر سوء مصیبت در وجود او رخت 
کـه مطابـق  بـر می‎بنـدد و بالاتریـن صبـر – 
روایات شـریفه، صبر عن المحبوب4 اسـت 

کریم، قلم/4. 1.   قرآن 
کریم، انعام/163. 2.   قرآن 
کریم، بقره/156. 3.   قرآن 

ج1،  دررالکلـم،  و  غررالحکـم  مصطفـی،  درایتـی،     .4

- در چنیـن مرحلهـای ظهـور می‌کند. 
نتیجه سـخن: مرحوم علامه در این روش 
اخلاقـی قائل بـه وجـود یک ارتبـاط خاص 
بیـن اخالق و معنویـت حقیقـی هسـتند 
و همیـن طـور میـان معنویـت حقیقـی و 
عرفـان حقیقـی پیونـد برقـرار می‌کننـد؛ بـه 
که شخص می‌تواند به مقامی  این صورت 
که فعاًل، صفتـاً و ذاتاً در هیچ شـأنی  برسـد 
از شـؤون وجـودی هیـچ اسـتقلالی بـرای 
خـود نبیند5. البته ایـن در ابتدا به صورت 
که شـخص به این  ح می‎شـود  تئـوری مطر
گـر بـا یـک روش  بـاور ذهنـی برسـد، آن‎گاه ا
مناسـب عملـی ایـن تئـوری را در خـودش 
کنـار  حجاب‎هـا  آن  کم‎کـم  کنـد،  پیـاده 
مـی‎رود و شـهود مـورد نظـر بـرای شـخص 
شـهود  کـه  ایـن  چـه  می‎شـود.  حاصـل 
رفـع  بـا  عرفانـی جـز  و  توحیـدی  حقایـق 
حجـب ظلمانـی و نورانـی ممکـن نیسـت. 
بنابرایـن محصـول روش سـوم، وصـول بـه 
معرفـت شـهودی حـق اسـت و آن هـم جـز 
از طریـق معرفـت نفـس حاصل نمی‌شـود. 

که  دبیر نشسـت: نسـبت اخالق توحیدی 
علامه در المیزان تحت عنوان مسلک سوم 
که اهل  ح فرموده‏اند بـا آنچه  اخلاقـی مطر
معرفت تحت عنوان سلوک و عرفان عملی 
بیـان می‎کننـد، چیسـت؟ آیـا هـر دو یکـی 

هسـتند یا متفاوت‎اند؟

المحبـوب«،  الصبـر عـن  الصبـر  ص 377، »افضـل 
در واقـع در ایـن توحیـد اعال محبوبـی غیر از خدای 

متعـال باقـی نمیمانـد.
5.   بـه نظـر میرسـد سـخن از عـدم اسـتقلال در نظـام 
تشـکیکی اسـت امـا توحیـد نـاب مـد نظـر علامـه در 
گفتـه شـود  نظـام عرفانـی اسـت و شـاید بهتـر باشـد 
و  احدیـت  ذات  اعتبـار  بلکـه  نـدارد  وجـودی  کـه 

تجلـی او اسـت.

اســتاد یزدان‌پنــاه: مــا یــک مســئله‌ای 
داریــم بــه نــام اخــاق و یــک مســئله‎ای 
گاهــی می‎توانیم  داریــم بــه اســم معنویــت. 
روش و توصیه‎های اخلاقی داشــته باشیم 
کــه لزومــا بــه معنویــت ختم نشــود هــر چند 
ممکــن اســت اخــاق دینــی باشــد. حتــی 
گــر بخواهند دیگران  که ا برخــی اینگونه‎اند 
را بــه توحیــد هــم برســانند ابتــدا توصیــه 
کــه در  اخلاقــی میکننــد، بــا ایــن غــرض 
کنــد؛ آن  ابتــدا ایــن فــرد تخلیــه از رذایــل 
ــه  ــدی6، بلک ــا روش توحی ــه ب ــه تخلی ــم ن ه
گیــرد تــا  معتقدنــد بایــد تخلیــه صــورت 
ک  کارش پیــش نیایــد و در اثــر پــا خللــی در 
شــدن بــه آن مقصــد توحیــد برســد. ایــن 
البته در جای خود روش خوبی اســت، اما 
کــه بــه عنوان  علامــه طباطبایــی در روشــی 
کردند و مســتفاد  ح  اخــاق توحیــدی مطــر
از فرهنگ قرآنی و روایات اســت، معتقدند 
اصــاً دغدغــه  یــک منظــر  از  ایــن روش 
فضیلــت نــدارد، بلکــه دغدغــه ابتغــاء وجــه 
گرچــه ایــن شــخص  الله دارد. بــا ایــن نــگاه 
کار اخلاقــی هم می‎کند ولــی اخلاقش عین 
توحیــد و معنویــت اســت؛ درســت اســت 

کـه  گـر بتوانیـم معرفـت فطـری  6.   بـه نظـر می‌رسـد ا
گذشـته بـه آن اشـاره شـد را اثبـات نماییـم، چـه  در 
کـه  کـم برخـی از افـرادی  گفـت دسـت  بسـا بتـوان 
تخلیـه را مقدمـه سـیر اخلاقـی میداننـد بـر ایـن باور 
گیـرد تـا علـم  کـه ابتـدا بایـد تخلیـه صـورت  هسـتند 
فطـری حضـوری بـه عنـوان علـم مقدمـه هدایـت و 

کنـد. اخالق توحیـدی رخنمایـی 
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گنــاه، انفــاق و ســایر  کــه صبــر و تقــوا، تــرک 
ح میکنــد امّــا نــوع  عناویــن اخلاقــی را مطــر
کــه اشــباع  نــگاه از ابتــدا به‎گونــه‎ای اســت 
توحیدی دارد. به طور مثال در بحث صبر 
ح مبنــای توحیدی »انــا لله و انــا الیه  با طــر
راجعــون«، ایــن واقعیــت را متذکر می‎شــود 
کــه چــرا مــا از ابتــدا حظــی بــرای خــود قائــل 
کــه بــا از دســت دادن یــک نعمت و  باشــیم 
رخداد مصیبت درد بکشیم و نتوانیم صبر 
ــه »إن العــزة  ــا توجــه دادن ب ــا ب کنیــم؟! و ی
لله جمیعــا« و اینکــه دیگــران هیــچ ندارنــد، 
کاری باقــی نمی‎گذارد  دیگر جایــی برای ریا
گــر انفــاق هــم می‎کنــد ایــن عمــل او  و یــا ا
معاملــه بــا خداســت. پــس ایــن منطــق و 
مســلک ســوم در اخــاق هــم بــه دنبــال 
پیاده‎ســازی فضائــل اســت ولــی ایــن روش 
اخلاقــی در عیــن داشــتن هویــت اخلاقــی 
از ابتــدا هویــت توحیــدی دارد و معنویــت 
و اخــاق در آن یکــی می‎شــود، بــر خــاف 

کــه لزومــا اینگونــه نیســت. فضــای دوم 
کــه در اینجــا لازم اســت جامعــه  نکتــه‎ای 
علمــی طــاب بــدان توجــه شــایان داشــته 
کنند آموزه‎های  که تلاش  باشند آن اســت 
ــن  ــه بزرگتری ک ــدی را  ــت توحی ــق معرف عمی
ســرمایه انســان اســت بشــنوند و به معارف 
کتفــا نکننــد.  ســطحی در بحــث توحیــد ا
گرچــه ســطح اولیــه توحیــد بــرای شــروع 
خــوب اســت امــا یــک طلبــه ایــن اســتعداد 
کــه بــا عمق توحیــد از همان  و تــوان را دارد 
ابتــدا مأنــوس شــود. آنــگاه در مراحــل بعــد 
کــه ایــن آموزه‎هــا را بــا زحماتــی  کنــد  ســعی 
کمــی  گــر  کنــد و ا بــه بــاور قلبــی تبدیــل 
ــات  ــه القائ ــود ب ــل می‎ش ــد تبدی ــداوم ده ت
قلبی توحیدی. این القائــات قلبی آن قدر 
کــه بــه تعبیــر علامــه  بســط پیــدا می‎کنــد 
گرچــه هنــوز این فرد به شــهود  طباطبایــی 
نرســیده و در مرحلــه »یُؤْمِنُــونَ بِالْغَیْــب«1 

کریم، بقره/2. 1.   قرآن 

اســت ولــی ایمــان او ایمــان نــاب توحیــدی 
اســت. ایــن از ابتــدا معاملــه بــا خــدای 
متعــال اســت و معاملــه با خــدای متعــال از 
گفــت نوعــی ســلوک  همــان ابتــدا می‎تــوان 
اســت. ایــن بهتریــن نــوع ســلوک اســت و 
ســالک در ایــن روش از ابتــدا مهاجــر الــی 

الله اســت. 
کل فضــای  گفــت  بــه ایــن ترتیــب می‎تــوان 
کــه  اخــاق توحیــدی، ســلوک اســت نــه آن 
کنــد و بعــد صحبــت از  اول تکیــه بــر اخــاق 
گرچــه بایــد فضائــل را پیــاده  ســلوک بکنــد، 
ــی اینکــه ایــن  کنــد ول کنــد و رذائــل را دفــع 
ــا چــه منطقــی محقــق شــود، در ایــن  امــر ب
روش مورد اشاره، منطق، منطق احراری2 
و  اســت  موحدپــرور  ابتــدا  از  کــه  اســت 
معاملــه بــا خــدا را از همان اول مــورد توجه 
قــرار می‎دهــد. ایــن فرهنــگ قرآنــی اســت 
و اخــاق عرفانــی از همــان ابتــدا اخــاق 
توحیــدی و اخــاق بندگــی و ســلوک الــی 

الله اســت.
گر قرار اســت  کنــد و ا اول بایــد بدانــد و بــاور 
کــه در ایــن مســیر ســلوک، ذکــر هــم تقویــت 
ــه آن  ک کارگشــا باشــد، لازم اســت  کننــده و 
مذکــور یــا مخاطــب ذکــر را عمیقــا بشناســد 
و بعــد ایــن بــاور ایمانــی از طریــق مجاهــده 
بــه قلــب برســد و در مرحلــه بعــد بایــد ایــن 
که شــهود  بــاور قلبــی را بــه آن نکتــه نهایــی 
کند. ایــن روش توحیدی در  اســت تبدیل 
فضاهــای دیگــر ســلوکی مثــل ذکر و دعــا نیز 

جــاری اســت.

بِیــهِ عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ 
َ
2.   عَلِــیُّ بْــنُ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ

بِــی عَبْــدِ الِلَّه 
َ
جَمِیــلٍ عَــنْ هَــارُونَ بْــنِ خَارِجَــةَ عَــنْ أ

 
َ

ــلّ ــزَّ وَ جَ ــدُوا الَلَّه عَ ــوْمٌ عَبَ ــةٌ قَ ــادَ ثَلَثَ ــالَ: إِنَّ الْعُبَّ ع قَ
خَوْفــاً فَتِلْــكَ عِبَــادَةُ الْعَبِیــدِ وَ قَــوْمٌ عَبَــدُوا الَلَّه تَبَــارَكَ 
جَــرَاءِ وَ قَــوْمٌ 

ُ ْ
ــوَابِ فَتِلْــكَ عِبَــادَةُ ال

َ
وَ تَعَالَــى طَلَــبَ الثّ

حْــرَارِ وَ 
َ ْ
 حُبّــاً لَــهُ فَتِلْــكَ عِبَــادَةُ ال

َ
عَبَــدُوا الَلَّه عَــزَّ وَ جَــلّ

فْضَــلُ الْعِبَــادَةِ. )كلینــى، محمــد بــن یعقــوب، 
َ
هِــیَ أ

تهــران،  ص84،  ج2،  الإســامیة(،   - )ط  الكافــی 
چــاپ: چهــارم، 1407 ق.(

گرچــه برخــی فرمایشــات  دبیــر نشســت: 
کــه ابتــدا ایمــان  علامــه ناظــر بــه ایــن اســت 
بایــد باشــد و بعــد ســایر فضاهــای عملــی 
اخلاقــی ولــی پــاره‎ای از عبــارات ایشــان بــه 
ویــژه در المیــزان در بــاب اخــاق توحیــدی 
کــه تحقق  ایــن برداشــت را تقویــت می‎کنــد 
کــه جایــی  بــه توحیــد ثمــره‌اش ایــن اســت 
کأنّ  ــی  ــذارد؛ یعن ــی نمی‌گ ــل باق ــرای رذای ب
اخلاق توحیدی پس از توحیدی شهودی 

ح می‎شــود.  مطــر

که  فضایی  این  در  پناه:  یزدان  استاد 
ح می‎فرمایند، از همان ابتدا  علامه مطر
در اثر تعامل توحیدی به اخلاق توحیدی 
ابتدا  که این اخلاق توحیدی  می‎رسید 
باب  از  نه  اما  است  بالغیبی  یؤمنون 
که پس  شهود؛ ولی در مرتبه بعد، اخلاقی 
از رسیدن به توحید سامان می‎گیرد، اخلاق 
حق الیقینی است و دیگر اخلاق یؤمنون 
بالغیبی نیست. اخلاق یؤمنون بالغیبی 
که من الان نمی‎دانم در  اینطوری است 
این نظام عالم به لحاظ شهود چه خبر 
که به لحاظ  است؟ ولی می‎دانم و باور دارم 
اعتقاد، خدا اینگونه عمل می‎کند، الخلق 
عیال الله، انا لله و انا الیه راجعون  و . . .  
طبیعتا با این منطق، هر عملی با معنای 
که همان معنای توحیدی است  پشت سر 
معنادار شده است. ولی یک وقت است 
که من به شهود و حق‎الیقین رسیده‎ام 
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که به فرمایش مرحوم علامه در آن مرتبه، 
ماده رذایل به نحو توحیدی و شهودی 
کنده شده است. و به نحو حق‎الیقینی 
مرحـوم علامـه مراتـب اسالم و ایمـان را در 
جلـد اول المیـزان این‎گونـه بـر میشـمرد: 
مرحله اول اسلام و اعتقاد فی الجمله است 
که عمل فی الجمله را در بر دارد، مرحله بعد 
ایمان اسـت و مرحله سوم را سـکینه و تقوا 
معرفی می‎کند. در این مرحله اعتقاد مؤمن 
کـه او را بـه مقـام رضا هم  به حـدی رسـیده 
میکشـاند امـا نـه آن رضـای شـهودی بلکـه 
مـراد رضـای قبـل از مقـام فناسـت و بعـد از 
آن مرحلـه چهـارم را یقیـن یـا همـان مرتبـه 
که  فنـا معرفـی می‎کنـد. ایشـان همـان طـور 
در تبیین مراتب ایمان، دو سـاحت از مقام 
رضا را ایشان تبیین می‎کند، در این فضای 
سـلوکی نیـز دو سـاحت را مطـرح می‎کنـد: 
گاهی مرتبـه حق الیقینـی را مطـرح می‎کند 
که  گاهی نیز مرتبه یؤمنون بالغیب است  و 
گرچـه از  خطابـش عمومی اسـت یعنـی من 
حقایـق عالـم غیـب هنـوز چیـزی مشـاهده 
نکـرده‎ام، ولـی ایمانـم به حدی قوی اسـت 
که همه اینها را قلبا باور دارم و مثل روز برایم 
روشن است و عواطف خوب چنان مرا آرام 
که به مرتبه سکینه و رضا رسیده‎ام.  ساخته 
دبیـر نشسـت: مرحـوم علامـه بـه لحـاظ 

که در خصـوص روش  وجـود پیشـینه‎ای 
عرفانـی مکتـب نجـف وجـود داشـت و با 
عنایـت بـه روش مرحـوم ملاحسـینقلی 
کیـد زیـادی روی مشـارطه،  همدانـی، تأ
گر ممکن است  مراقبه و محاسبه دارند، ا

در ایـن خصـوص توضیـح بفرمایید.

فرمایشات  به  توجه  با  تحریری:  استاد 
گر  ا الولایه1  رسالة  و  المیزان  در  ایشان 
که  انسان بخواهد به حقیقت عبودیت 

رسـاله  الولایـه،  رسـالة  معتقدنـد  تحریـری  اسـتاد     .1
کسـی نیسـت و  سـنگینی اسـت و در خـور فهـم هـر 
هـر اسـتادی هـم توانایـی جـا انداختـن مطالـب آن 
کـه - مطابـق دیـدگاه  کسـانی  را نـدارد، بلکـه تنهـا 
خـاص ایشـان از معرفـت نفـس - در مسـیر معرفـة 
رفتـه  را  مسـیر  ایـن  و  باشـند  گرفتـه  قـرار  النفـس 
نماینـد. ادا  را  آن  مطالـب  حـق  می‎تواننـد  باشـند 

در  باید  برسد  است،  آفرینش  از  هدف 
وادی تربیت از عمل شروع بکند؛ اما با 
پشتوانه‎های علمی و معرفت حصولی از 
معارف دین. اولین معرفت دینی، معرفت 
توحیدی و ایمان به خدای متعال است و 
دوم، معرفت به وظایف عبادی در شؤون 
گاهی  مختلف زندگی است و در ضمن آن، آ
از مسایل اخلاقی نیز امری ضروری است. 
البته مرحوم علامه در روش تربیتی ابتدا 
به مسئله عمل در هر دو جنبه جوارحی 
و جوانحی توجه میدهند و مواظبت بر 
اعمال در هر دو جنبه را مراقبه می‌گویند. 
لْتَنْظُرْ«2 در سوره حشر به  آیه شریفه »وَ 
همین نکته اشاره می‌کند و در آیه بعدی 
قُوا الَلَّه«3 را علامه به محاسبه 

َ
عبارت »واتّ

بر میگردانند. انسان بر اساس هر دیدگاه 
که مراقبه را در اعمال و رفتارش  معرفتی 
کند، به نتایج همان دیدگاه معرفتی  شروع 
و  آیات  در  آنچه  مطابق  می‎شود.  نائل 
محاسبه  طریق  از  انسان  آمده  روایات 
به مصالح و مفاسد و عیوب خودش پی 
می‌برد و به فرمایش حضرت علی ؟ع؟: 
»من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط 

کریم، حشر/18. 2.  قرآن 
3.  همان.
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بذنوبه فأصلح العیوب و أستقال الذنوب« 
که در تمام  این روش بسیار پرباری است 
مراتب مراقبه می‎توان آن را محور قرار داد. 
غرض اینکه مراقبه و محاسبه و مشارطه، 
که  است  اخلاقی  و  روحی  تربیت  روش 
انسان را به تربیت عرفانی میرساند و این 
سه راهبرد تربیتی در آن مراحل آخر هم 
هست. بخش پایانی مناجات شعبانیه به 
آن مرحله شهود عرفانی توجه می‎دهد: 
كون  »اله‏ى و الحقن‏ى بنور عزّك الأبهج فا
لك عارفا و عن سواك منحرفا و منك خائفا 
که  کسی   1 كرام‏«  الا و  الجلال  یا ذا  مراقبا 
به نور ابهج الهی متصل می‌شود، مقام 
عرفان حقیقی برای او تحقق پیدا می‎کند 
کمال  که می‎فرماید: »الهی هب لی  تاجایی 
ج ابصار القلوب  الانقطاع الیک... حتی تخر
حجب النور فتصل الی معدن العظمه و 
تصیر ارواحنا معلقة بعز قدسک«. در این 
بیانات شریف، ائمه؟عهم؟ هم روش را بیان 
که عبارت است از  می‌کنند و هم مقصد را 
ظهور یافتن حقایق توحیدی در وجود 

انسان و از طریق وجود انسان. 
به این ترتیب روش تربیتی علامه برگرفته از 
متن قرآن و سنت است و مسلک اخلاقی 
قسم سوم، بیان نظریِ این روش تربیتی 
است و انسان طبق دیدگاه اخلاق الهی از 
اول باید دغدغه خدا را داشته باشد. از این 
جهت در تعالیم دینی به طور خاص، بحث 
که طبق  سبقت در خیرات هم آمده است 
برخی از آیات و روایات بالاترین خیر، خدای 
متعال است و سبقت به خیرات، حقیقتش 
سبقت برای رسیدن به خداست: »والله 
که »وللدار الاخرة  خیر و أبقی«. هر چند 
خیر للذین اتقوا« هم به نوعی از مصادیق 
کریم  خیرات است؛ در برخی آیات قرآن 
کتاب،  خداوند بندگانش را در مواجهه با 
که  سه دسته معرفی می‎کند: دسته ای 

1.  مناجات شعبانیه

ظالم به خودشان هستند و دسته مقتصد 
که بنای بر اصلاح خویشتن دارند، اما دسته 
که سابقین بر خیرات باشند بر اساس  سوم 
که در تفسیر این آیه شریفه آمده،  روایتی 

دور خداوند متعال می‎چرخند2. برخی 
روایـات، امـام؟ع؟ را در رأس سـابقین بـه 
تقدیـر  هـر  بـه  و  می‎کنـد  معرفـی  خیـرات 

دُ بْنُ عَلِیِّ بْـنِ نَصْرٍ الْبُخَارِیُّ  بُـو جَعْفَـرٍ مُحَمَّ
َ
ثَنَـا أ

َ
2. »حَدّ

الْعَلَـوِیُّ  الْكُوفِـیُّ  الِلَّه  عَبْـدِ  بُـو 
َ
أ ثَنَـا 

َ
حَدّ قَـالَ  الْمُقْـرِی 

ـادِقِ جَعْفَـرِ  صِـلٍ إِلَـى الصَّ الْفَقِیـهُ بِفَرْغَانَـةَ بِإِسْـنَادٍ مُتَّ
 -

َ
وَ جَـلّ عَـزَّ  قَـوْلِ الِلَّه  عَـنْ  سُـئِلَ  ـهُ 

َ
نّ

َ
أ ـدٍ ع‏  مُحَمَّ بْـنِ 

عِبادِنـا  مِـنْ  اصْطَفَیْنـا  ذِیـنَ 
َ
الّ الْكِتـابَ  وْرَثْنَـا 

َ
أ ثُـمَّ 

مِنْهُـمْ  وَ  مُقْتَصِـدٌ  مِنْهُـمْ  وَ  لِنَفْسِـهِ  ظالِـمٌ  فَمِنْهُـمْ 
یَحُـومُ‏  الِـمُ 

َ
الظّ فَقَـالَ  الِلَّه‏  بِـإِذْنِ  بِالْخَیْـراتِ  سـابِقٌ 

ـابِقُ  حَـوْمَ‏ نَفْسِـهِ‏ وَ الْمُقْتَصِـدُ یَحُـومُ حَـوْمَ قَلْبِهِ وَ السَّ
.« )ابـن بابویـه، محمـد 

َ
ـهِ عَـزَّ وَ جَـلّ رَبِّ یَحُـومُ‏ حَـوْمَ 

بـن علـى، معانی الأخبـار،ص104، قم، چـاپ: اول، 
ق(.  1403

بـه  ابتـدا  همـان  از  دیـن  اولیـای  دعـوت 
توحیـد نـاب به عنـوان مقصد اعلی اسـت.
تذکـری مهـم! در روش عملـی یـک وقـت 
کسـی خلـط نکنـد و اینگونـه تخیـل نکنـد 
که در مسیر رسیدن به خدای متعال  حال 
کارهایـم خدایـی  هسـتم پـس دیگـر همـه 
است و به خدا رسیده ام... این توهمات، 
کـه در ایـن  رهـزن اسـت و برخـی از طلابـی 
کـه مراحـل  گام بـر می‎دارنـد وقتـی  وادی 
تربیتـی بـرای ایشـان بیـان می‎شـود، پـس 
از مقـداری مراقبـه و دیـدن برخـی از آثـار، 
که همه آن مراحـل عالی را  گمان می‎کننـد 
رفته‎انـد و ایـن خلـط عملی و توهـم ذهنی 
سبب بی‌توجهی این دسته افراد به برخی 

مراتـب پایین‎تـر و لـوازم آن می‌شـود.



گزارش طرح تحقیقاتی
تدوین دانشنامه مفاخر مروی

کننده:  تهیه 
حمید سبحانی صدر
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ســال  بیســت  و  دویســت  بــه  نزدیــک 
مبارکــه  مدرســه  تأســیس  تاریــخ  از 
بنیانــی  و  رفیــع  بنایــی  مــروی می‌گــذرد. 
ایــن  حــوادث  طوفــان  در  کــه  مرصــوص 
دو قــرن از عصــر ســلطنت قاجــار و پهلــوی 
کاروان تعلیــم و تربیــت  از پــای درنیامــد و 
مفاخــری عظــام از فقهــا و حکمــای بــزرگ 
را بــه دوران انقــاب شــکوهمند اســامی 
زانــوی  مدرســه‌ای  در  امــروز  رســانید. 
اندیشــمند  صدهــا  کــه  می‌زنیــم  تلمــذ 
فاضــل، در صحــن آن، در محضــر اســاطیر 
علــم و حکمــت و معرفــت، جرعــه نــوش 
ــد و  گردیدن ــد؟ص؟  ــارف آل محم ــه و مع فق
ــتند  گام برداش ــال  کم ــوی  ــود به‌س ــم خ ه
و هــم در جای‌جــای ســرزمین اســامی، 
به‌ســوی  مســلمان  امــت  رهنمایــی  بــه 

نمودنــد. قیــام  مقصــود  ســرمنزل 
ــر  ــروی، حکایتگ ــه م ــخ مدرس ــرن تاری دو ق
در  کــه  اســت  عالمانــی  مجاهدت‌هــای 
ایــن عصــر غیبــت، مرزبانــان حریــم اســام 

و شــیعه بودنــد.
در  کـه  فرهیختگانـی  و  عالمـان  گرچـه 
تعلـم  و  تعلیـم  بـه  هدایـت  بنیـان  ایـن 
از رجـال صاحب‌نـام  اشـتغال داشـته‌اند، 
بوده‌انـد،  خـود  عصـر  تحول‌آفریـن  و 
حکمـی  و  علمـی  میـراث  وارثـان  مـا  امـا 
کامـل و دقیقـی از خیل آن  ایشـان، اطالع 
مشـهوران آسـمانی نداشـتیم و می‌طلبید 
در ضمـن پژوهشـی عمیـق، دانشـنامه‌ای 
گرد آوریم  از اسم‌ورسـم و نام و نشـان آنان 
ادامه‌دهنـدگان  و  قـدردان  بتوانیـم  تـا 
باشـیم. نورشـان  و  خیـر  پـر  راه 

تولیــت  امــر  و  پیشــنهاد  بــه  ازایــن‌رو، 
معظــم مدرســه مبارکــه مــروی، حضــرت 
ــام ایــن  ــه ن کار ب آیــت‌الله تحریــری، قرعــه 
را  نــگارش  و  پژوهــش  تــا  افتــاد  کمتریــن 
تقریــر  در  نــو  طرحــی  و  آمیزیــم  هــم  بــه 
تاریــخ و ترســیم ســیره آن فقهــا و حکمــای 

دراندازیــم. عالی‌مقــام 
ح  طــر خداونــد،  عنایــت  و  لطــف  بــه 
مفاخــر  دانشــنامه  نــگارش  و  پژوهــش 
مــروی از ابتــدای مردادمــاه ســال جــاری 
امــام  توجهــات  تــا در ذیــل  گردیــد  آغــاز 
عصــر؟عج؟ در طــی هشــت مــاه، یعنــی 
ــه ســرانجام مطلــوب  ــان ســال ۹۸ ب ــا پای ت

برســد.
ح  کــه چهــار مــاه از انجــام ایــن طــر کنــون  تا
و  رســیده‌ایم  نیمــه‌راه  بــه  سپری‌شــده، 
ح نیــز در حــدود پنجاه‌درصــد،  ایــن طــر

ــت. ــته اس ــرفت داش پیش
کــه در حــال حاضــر  ــا توجــه بــه وحدتــی  ب
میــان دو مدرســه مــروی و شــهید بهشــتی 
آمــده،  وجــود  بــه  قدیــم(  )سپه‌ســالار 
به‌صــورت  علمــی  مرکــز  دو  ایــن  مفاخــر 

می‌شــود. تنظیــم  و  جمــع‌آوری  یکجــا 
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کنــون اســامی بیــش از ۲۷۰ نفــر از مفاخــر  تا
کــه پیش‌ازایــن، در منابــع  گردآوری‌شــده 
منتشرشــده، تنهــا اســامی حــدوداً ۵۰ نفــر 

از ایشــان بــه چشــم می‌خــورد.
کار  ح،  طــر اجــرای  نخســت  مــاه  ســه  در 
منابــع  تهیــه  و  اطلاعــات  جمــع‌آوری 
ح‌حال هریــک از مفاخــر،  مربــوط بــه شــر
صــورت پذیرفــت و از ابتــدای مــاه چهــارم، 
کنــون  کــه تا گردیــد  نــگارش نهایــی آغــاز 
و  مدرســه  مؤســس  و  بانــی  ح‌حال  شــر
بــه  آن،  عالی‌مقــام  متولیــان  همچنیــن 

اســت. درآمــده  تحریــر  رشــته 
ــامی  ــاب اس ــناد انق ــز اس ــه مرک ــه ب مراجع
مصاحبــه  و  اســناد  آرشــیو  از  اســتفاده  و 
مفاخــر  و  اســاتید  از  برخــی  بــا  گفتگــو  و 
گرفتــه  مدرســه، از دیگــر اقدامــات صــورت 

اســت. چهارماهــه  مــدت  ایــن  در 

شیوه تنظیم دانشنامه
دانشــنامه مفاخــر مــروی، برخــاف عمــده 
کــه بــر اســاس حــروف الفبــا  دانشــنامه‌ها 
تاریخــی  به‌صــورت  می‌شــود،  تنظیــم 
دویست‌ســاله  گــزارش  یــک  قالــب  در  و 

کــه  صــورت  ایــن  بــه  می‌یابــد.  نــگارش 
دوران تولیــت هرکــدام از متولیــان مشــهور 
بــه  را  کتــاب  از  و صاحب‌نــام، یک‌فصــل 
ح‌حال  شــر و  می‌دهــد  اختصــاص  خــود 
و  حیــات  دوران  کــه  مفاخــری  تمامــی 
بــوده  زمانــی  بــازه  ایــن  در  حضورشــان، 
اســت، در آن فصــل جــای می‌گیــرد. ثمــره 
کــه خواننــده  ایــن شــیوه نــگارش آن اســت 
معنــوی،  علمــی،  فضــای  بــا  به‌خوبــی  را 
مأنــوس  دوره  آن  اجتماعــی  و  سیاســی 
ســاخته و بــا خــود بــه حــال و هــوای آن 
زندگی‌نامــه  ازایــن‌روی،  می‌بــرد.  روزهــا 
متولیــان محتــرم، تفصیــل بیشــتری یافتــه 
و ســایر زندگی‌نامه‌هــا بــا اختصــار، نــگارش 

می‌یابــد.
کــه مرجعــی  ایــن دانشــنامه، همان‌گونــه 
پژوهشــگران  مــوردی  مراجعــه  بــرای 
نــگارش،  شــیوه  دلیــل  بــه  امــا  اســت؛ 
مضمــون  بــا  کتابــی  به‌عنــوان  می‌توانــد 
حــوزه  دویست‌ســاله  "تاریــخ  موضــوع  و 
علمیــه تهــران" یــا "نقــش روحانیــت در دو 
قــرن تاریــخ معاصــر تهــران" مورداســتفاده 
تهــران پژوهــان و علاقه‌منــدان بــه تاریــخ 

گیــرد. معاصــر قــرار 
آن  دانشــنامه  ایــن  گی‌هــای  ویژ دیگــر  از 
خطاهــای  بــه  اشــاره  ضمــن  کــه  اســت 
ح‌حال  ــر ــا در ش ــی ترجمه‌ه ــی برخ پژوهش
ــح  ــزارش صحی گ ــه  ــاح و ارائ ــه اص ــا، ب علم

می‌پــردازد. مــورد  هــر  در 
به‌عنوان‌مثــال، بــر اســاس پژوهش‌هــای 
تولیت‌هــای  بــر  عــاوه  گرفتــه،  صــورت 
آن‌هــا  از  منابــع  در  کــه  مشــهوری 
بــه  شــخصیت  دو  کنــون  تا نام‌برده‌انــد، 
مــروی  مدرســه  تولیت‌هــای  مجموعــه 
افزوده‌ایــم و بــا ارائــه پژوهشــی تاریخــی، 
از تولیت‌هــای مذکــور در ســایر  نفــر  یــک 

کاســته‌ایم. منابــع 
و  حمایت‌هــا  از  قدردانــی  عــرض  ضمــن 
تولیــت محتــرم، مدیریــت  پیگیری‌هــای 
مدرســه و معاونــت پژوهــش، از خداونــد 
کــه مــا را در انجــام  متعــال مســألت داریــم 
ایــن  هنــگامِ  بــه  اتمــام  و  بهتــر  هرچــه 

فرمایــد. یــاری  پژوهــش، 
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مقدمه
قران  از  که  مختلفی  تعاریف  بررسی  با 
تمامی  در  که  درمی‌یابیم  ارائه‌شده،  کریم 
وجود  مشترک  یک‌فصل  تعاریف  این 
کریم است  کتاب بودن قرآن  داشته و آن 
کتاب معرفی  کریم نیز خود را  و خود قرآن 
هدایت  شریف  کتاب  این  محور  می‌کند.1 
است2 و مخاطب این هدایت نیز همه مردم 
هستند.3 سمت‌وسوی این هدایت هم بنا 
کریمه قرآن صراط مستقیم است.4  بر آیات 
که در  صراط مستقیم به‌مثابه شاهراهی است 
که همان  کوچک‌تری دارد  دل خود راه‌های 
ماهیت  است.  سبیل(  )جمع  الهی  سبل 
صراط مستقیم عبودیت حق‌تعالی است.5 
و عبودیت در لغت به معنی اطاعت همراه با 

خضوع و خشوع است.6
کنار  کریم در  در بسیاری از موارد، قرآن 
که  کرده است7  عبودیت واژه تقوی را ذکر 
نکته  این  به  موارد  این  مجموع  بررسی  با 
که رعایت تقوی از لوازم عبودیت  می‌رسیم 
گونی برای تقوی  گونا کریم آثار  است. در قرآن 
که این آثار در سه دسته آثار دنیوی،  ذکرشده 
آثار اخروی و آثار مشترک طبقه‌بندی می‌شوند.
آثار دنیوی شامل دودسته آثار معنوی 
معنوی  آثار  ازجمله  می‌شوند.  مادی  و 
رعایت تقوی در دنیا، می‌توان تعلیم الهی، 

1.    ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین )بقره :2)
2.    بقره:2

3.    بقره: 152 و 185 ؛ آل‌عمران: 96
4.    اهدنا الصراط المستقیم )فاتحه‌الکتاب : 6(

5.    یس: 61
6.    مصبــاح المنیــر، ص 382 ؛ معجــم مقاییــس اللغــه، 

206 ص  ج4، 
7.    الأعراف:65؛ الأعراف: 128 ؛ نوح: 3

مـصــادیق 
رزق ݣݣمـادی 

در قـرآن ݣݣکـریم
   نویسنده: میثم جعفری
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و  بصیرت  معنوی،  ارتقاء  و  اعمال  قبول 
فرقان میان حق و باطل، تغییر دیدگاه و 
برابر  دو  نشانه دیدن مخلوقات، رحمت 
را برشمرد. از طرفی مواردی همچون رزق 
بدون حساب، ایمنی از نیرنگ دشمنان، 
امداد ملائکه، برکت، پاداش دنیوی و آسان 
کارها از آثار مادی تقواپیشگی در دنیا  شدن 

قلمداد می‌شوند.
آثار اخروی تقوی شامل این موارد است: 
کافران، بهشت ابدی،  ترفیع درجه نسبت به 
کیزه، رضایت الهی، مغفرت، اجر  همسران پا
عظیم، نجات از جهنم، عاقبت‌به‌خیری، 
رحمت؛ و بالاخره برخی از آثار تقوی هم 
در دنیا و هم در آخرت ظهور و بروز دارند و 
شامل پاداش1، سعادت و فلاح2، همراهی 
خداوند  محبوب  باتقوا3،  فرد  با  خداوند 
گناهان5، از بین  شدن4، پوشانده شدن 

نرفتن اجر6، خروج از مشکلات7 می‌شوند.
که در ذهن‌ها وجود  همواره شبهه‌ای 
که ایمان مؤمنین  داشته این مطلب است 
کارایی دارد و در دنیا مؤمن  فقط در قیامت 
آیات  بررسی  از  اما  ندارند؛  تفاوتی  کافر  و 
که تقوی الهی  این‌چنین به دست می‌آید 
حتی در دنیا هم ثمرات فراوانی برای فرد با 
تقوی به دنبال دارد. در این نوشتار قصد 
داریم یکی از بارزترین نتایج مادی رعایت 
کنیم. تقوا در دنیا - یعنی رزق8- را بررسی 

ماهیت رزق
در مقام تعریف رزق، تعاریف متفاوتی 
از رزق به ذهن متبادر می‌شود؛ همچون 
که  چیزی  آن  هر  داده‌شده،  نعمت‌های 

1.    بقره: 103
2.    بقره: 189
3.    بقره: 194

4.    آل‌عمران: 76
5.    مائده: 65
6.    یوسف: 90

7.    طلاق: 2
8.    بقره: 212 ؛ طلاق: 3

مورداستفاده واقع شود. لکن با رجوع به 
کریم  قرآن  در  که  رزقی  درمی‌یابیم  قرآن 
دنیوی  رزق  شامل  است،  معرفی‌شده 
که  دنیوی  نعمت‌های  است.  اخروی  و 
کلمه رزق بیان‌شده  کنار  درآیات قرآن در 
غ بریان و  است ازاین‌قرار است: ثمرات9، مر
ترنگبین10، چشمه‌ها11، اولاد12، چهارپایان13، 
که از خرما و انگور  کیزه‌ای  طعام14، هر چیز پا
به دست می‌آید15، درآمد و مزد16، باغ‌ها17، 
و   18)... و  جو  )گندم،  روییدنی  دانه‌های 

باران19.

  نـتــایــج   
1. تمامی نعمت‌های فوق‌الذکر در دنیا برای 
انسان همیشه مهم و چشمگیر بوده است؛ 
به‌طور مثال طعام، میوه‌ها، داشتن فرزند، 
که سرمنشأ آبادانی هستند،  چشمه‌ها، باران 
که قوت  گندم و جو  دانه‌های روییدنی مانند 
غالب مردم را تشکیل می‌دهند، درآمد و مزد 
که به جهت تأمین دیگر مایحتاج زندگی 
و  می‌شود  تلقی  مهم  مردم  برای  عموماً 
ک و  که هم در خورا یا انعام و چهارپایان 
ک مورداستفاده قرار می‌گیرند و هم  پوشا
برای بسیاری چشمگیر هستند و زینت تلقی 

می‌شوند.
2. برخی از این رزق‌ها نسبت به موارد دیگر 
که اعم از ثمرات،  عمومیت دارند؛ مثلًا طعام 
غ بریان و عسل(، خرما و  من و سلوی)مر
انگور و دانه‌های روئیدنی است و همه این 

موارد از مصادیق طعام هستند.

9.    بقره: 22؛ ابراهیم:14 و 37 ؛قصص:57
10.    بقره: 57
11.    بقره: 60

12.    انعام: 140
13.    انعام : 142؛ حج: 28 و 34

14.    یوسف: 37 ؛کهف: 19؛ ذاریات: 57
15.    نحل: 67

16.    مومنون:72
17.    سبأ: 15 ؛ ق: 9

18.    ق: 9
19.    ق: 9

3. نام بردن مصادیق بیهوده نیست بلکه 
که در مصادیق وجود  به جهت خصوصیتی 
کیفیت و نوع مصداق  گاهی اشاره به  دارد 
غ  است؛ مثلًا ذکر واژه »من و سلوی« )مر
نوع  این  بالای  کیفیت  عسل(  و  بریان 
کریم این غذا  طعام را بیان می‌کند و قرآن 
را »خیر« )غذای نیکو( در مقابل »ادنی« 
)غذای پایین‌تر و پست‌تر( می‌شمارد. آنجا 
پیامبرشان  از  ؟ع؟  موسی  حضرت  قوم  که 
که ما استفاده از یک نوع  کردند  درخواست 
غذا را نمی‌توانیم تحمل‌کنیم و درخواست 
کریم  کردند و قرآن  سیر و عدس و پیاز و... 
را بر  آیا شما غذاهای پست‌تر  می‌فرماید: 

غذاهای نیکو ترجیح می‌دهید؟!20

مفهوم شناسی لغوی رزق
گاهی به  راغب در مفردات می‌گوید: رزق 
آخرتی  یا  دنیایی  از  اعم  پیوسته  عطای 
گاهی به نصیب و بهره و  اطلاق می‌شود و 
گاهی آنچه به معده می‌رسد و به‌عنوان غذا 
زْقُ  گفته می‌شود: الرِّ مصرف می‌شود، رزق 
أم  كان  تارة، دنیویّا  الجاری  للعطاء  یقال 
أخرویّا و للنّصیب تارة و لما یصل إلى الجوف 
و یتغذّى به تارة21 صاحب قاموس‌المحیط 
زْقُ،  »الرِّ می‌کند:  تعریف  این‌گونه  را  رزق 
بالكسْرِ: ما یُنْتَفَعُ به و قِیلَ: هو ما یَسُوقُه الُلَّه 
که  ی. العَطاء22 آن چیزی  غَذِّ إِلى الحَیَوانِ للتَّ
از آن نفع برده می‌شود و نیز به آنچه خداوند 
به موجود جاندار عطا می‌کند تا از آن تغذیه 

گفته‌شده است. کند رزق 
ارائه‌شده می‌توان  تعاریف  از مجموع 

گرفت: معانی زیر را برای رزق نتیجه 
1. عطای پیوسته

2. نصیب و بهره

20.    بقره: 61
21. راغــب اصفهانــى، حســین بــن محمــد، مفــردات ألفــاظ 

القــرآن - بیــروت، چــاپ: اول، 1412 ه.ق. ص351
22. فیــروز آبــادى، محمــد بــن یعقــوب، القامــوس المحیــط 

- بیــروت، چــاپ: اول، 1415 ه.ق. ج3؛ ص319
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)نعمت  می‌رسد.  معده  به  آنچه   .3  
مصرف‌شده(

4. آنچه از آن نفع برده می‌شود.
که به جاندار داده می‌شود تا  5. آن عطایی 

کند. از آن تغذیه 
گرفتن جمیع تعاریف می‌توان همه  با در نظر 
که وجه مشترک همه  آن‌ها را به یک معنا 
معانی است بازگرداند: رزق نصیب و بهره‌ای 
که مخلوقات پیوسته از  از جانب خدا است 

آن استفاده می‌کنند.
پاسخ به یک سؤال:

گانه رزق  آیا ممکن است مصادیق 11 
کریم )که در بالا به آن اشاره  دنیوی در قرآن 
کردیم(، در مفهوم یا تعریف رزق توسعه و یا 

کند؟ تضییق ایجاد 
1. ثمرات

قبلًا از آیات شریف قرآن فهمیدیم یکی از 
که به‌عنوان نتیجه تقوا در دنیا  نعمت‌هایی 
به مؤمنین داده می‌شود ثمرات و میوه‌ها 
به  ثمرات  از  که  مفهومی  و  معنی  است. 
ذهن تداعی می‌شود میوه‌ها و محصولات 
کشاورزی است. ابتدا رجوعی به لغت‌نامه 

می‌کنیم تا معنی ثمر را به دست بیاوریم.
معنای لغوی ثمر:

خلیل در العین، ثمر را این‌گونه تعریف 
مَرُ اسم لكلّ ما یتطعم من 

َ
کرده است: »الثّ

أحمال الشجر. یکنی به عن المال المستفاد. 
مْرُ( هو 

َ
یقال لكلّ نفع یصدر عن شی‌ء1. )الثّ

 .2 َ
وْل

َ
كِلَ أ

ُ
جَرَةُ سَوَاءٌ أ

َ
الْحَمْلُ الذِى تُخْرِجُه الشّ

كل الثمار3«.
زیر  معانی  فوق  تعریف  بررسی  از 

قابل‌استخراج است:
• دست 	 به  درخت  از  که  خوردنی‌هایی 

می‌آید.

1.    راغــب اصفهانــى، حســین بــن محمــد، مفــردات ألفــاظ 
القــرآن - بیــروت، چاپ: اول، 1412 ه.ق. ص176

ــر للرافعــى؛  ح الكبی ــب الشــر ــر فــى غری 2.    المصبــاح المنی
النــص؛ ص84

ــم،  ــن - ق ــاب العی كت ــد،  ــن احم ــل ب ــدى، خلی 3.    فراهی
چــاپ: دوم، 1409 ه.ق ج3؛ ص381

• که از چیزی حاصل شود.	 هرگونه منفعتی 
• که مورداستفاده 	 کنایه مالی است  به‌طور 

قرار می‌گیرد.
• محصولات درختی چه خوردنی باشد 	

و چه نباشد. )اعم از میوه، برگ، صمغ 
و ...(

• میوه‌ها	
بررسی استعمالات قرآنی ثمرات

کلمه )ثمر( به قرآن  گرفتن ریشه  با در نظر 
که آیا نکته  رجوع می‌کنیم و بررسی می‌کنیم 
یا معنی و یا مصداق خاصی درآیات، برای 
ثمرات وجود دارد؟ از آیات بررسی‌شده نکات 

زیر استخراج می‌شود:
گاهی ثمرات نتیجه باغداری است مانند   .1
این نمونه‌ها: نخل و انگور4 و زیتون و انار5. 

)متناسب بامعنی شماره 1و4و5(
گاهی ثمرات، ناشی از توجه مردم به آن   .2
که  ناحیه و رفت‌وآمد و تجارت است؛ چرا
ع  اصلًا زمین ناحیه مذکور قابل‌کشت و زر
که حضرت ابراهیم ؟ع؟  نیست.6 مانند آنجا 
که خانواده خود را در سرزمین مکه  پس‌ازآن 
که خدایا  کرد به خداوند عرضه داشت  کن  سا
که قابل‌کشت  من خانواده خود را در زمینی 
کردم. خداوندا دل‌های مردم  کن  نیست سا
را به ایشان متمایل ساز و ایشان را از ثمرات 

رزق ده.7 )متناسب با 2و3(.
کریم خود ثمرات،  گاهی از منظر قرآن   .3
نتیجه و رزق محسوب می‌شود )ما یسوقه 
الله الی الحیوان لتغتذی به( )مناسب با 

4.    بقره: 266؛یس:64
5.    انعام: 99 و 141؛النحل: 11و67

بِــوَادٍ  تــىِ  یَّ ذُرِّ مِــن  سْــكَنتُ 
َ
أ إِنــىّ  نَــا  بَّ رَّ ابراهیــم: 37      .6

لَــوةَ  نَــا لِیُقِیمُــواْ الصَّ مِ رَبَّ عٍ عِنــدَ بَیْتِــكَ الْمُحَــرَّ غَیــرْذِى زَرْ
ــنَ  ــاسِ تهَــوِى إِلَیهْــمْ وَ ارْزُقْهُــم مِّ ــنَ النَّ فْئــدَةً مِّ

َ
فَاجْعَــلْ أ

هُــمْ یَشْــكُرُون
َ
مَــرَاتِ لَعَلّ

َ
الثّ

7.    وَ إِذْ قَــالَ إِبْرَاهِــمُ رَبّ اجْعَــلْ هَــاذَا بَلَــدًا ءَامِنًــا وَ ارْزُقْ 
الْیَــوْمِ  وَ  بِــالِلَّه  مِنهْــم  ءَامَــنَ  مَــنْ  مَــرَاتِ 

َ
الثّ مِــنَ  هْلَــهُ 

َ
أ

هُ إِلــىَ  ضْطَــرُّ
َ
عُــهُ قَلِیــاً ثُــمَّ أ مَتِّ

ُ
كَفَــرَ فَأ الَاخِــرِ قَــالَ وَ مَــن 

الْمَصِیر)البقــره: 126( بِئْــسَ  وَ  ــارِ  النَّ عَــذَابِ 
 وَ لَــمْ 

َ
رْضِنَــا أ

َ
ــفْ مِــنْ أ بِــعِ الهْــدَى مَعَــكَ نُتَخَطَّ تَّ

َ
؛ وَ قَالُــواْ إِن نّ

كلُ شــىَ‌ءٍ  هُــمْ حَرَمًــا ءَامِنًــا یجُبــىَ إِلَیْــهِ ثَمَــرَاتُ 
َ
ــن لّ نُمَكِّ

 یَعْلَمُون )القصص: 57(
َ

كْثرَهُمْ ل
َ
كِنَّ أ

َ
ا وَ ل

َ
دُنّ

َ
ن لّ زْقًا مِّ رِّ

معانی شماره 1 و 5(.
گاهی هم این ثمرات زمینه برای حاصل   .4
عسل  همچون  دیگرند؛  نعمتی  شدن 
می‌داند.8  شفا  مایه  را  آن  کریم  قرآن  که 

)متناسب بامعنی 4و2و1(.
کهف هم می‌تواند  5. آیه 34 سوره مبارکه 

متناسب با هر پنج معنی باشد.9
6. رنگارنگ بودن میوه‌ها10 نکته دیگری 
کریمه قرآن به آن اشاره‌شده  که درآیات  است 
گاهی موجب شادی  که خود رنگ‌ها  است 

و بهجت است.11
که ثمرات  7. از سوی دیگر در برخی از آیات 
وجود  نکته‌ای  است  آمده  رزق  کنار  در 
که  گویی نعمتی دنباله‌دار است  دارد. رزق 
امتداد آن از دنیا است و در آخرت این رزق 
ادامه دارد. مؤمنین حتی هنگام مواجهه 
که این  با نعمت‌های بهشتی بیان می‌کنند 
که قبل از این هم در دنیا  نعمت‌هایی است 

از آن‌ها بهره‌مند بودیم.12
کریم تنها آن دسته از ثمرات دنیایی  8. قرآن 
که از جانب خداوند به مؤمنین داده‌شده 
را رزق تلقی می‌کند13، در مقابل همان را 
کفار با عنوان متاع قلیل یاد می‌کند.14  برای 
همچنین استفاده صحیح و مباح از ثمرات 
را رزق تلقی می‌کند و در مقابل، استفاده 

گناه‌آلود از ثمرات را رزق برنمی‌شمارد.15
  نتیجه  

لغـت  در  ثمـر  بـرای  مختلفـی  معانـی 
جملـه  آن  از  کـه  اسـت  ذکرشـده  عـرب 
از  به‌دسـت‌آمده  محصـولات  بـه  می‌تـوان 
کسـب می‌شـود اشـاره  کـه  درخـت و مالـی 

8.    النحل: 69
نْــهُ شَــیْا وَ  كلُهَــا وَ لَــمْ تَظْلِــم مِّ

ُ
تَیــنْ ءَاتَــتْ أ كلِتَــا الجْنَّ   .9

كاَنَ لَــهُ ثَمَــرٌ فَقَــالَ لِصَاحِبِــهِ وَ هُوَ  رْنَــا خِلَلَهُمَــا نهَــرًا وَ  فَجَّ
ــف: 34( ــرًا ) الکه ــزُّ نَفَ عَ

َ
 وَ أ

ً
ــال ــكَ مَ ــرَ مِن كْث

َ
ــا أ نَ

َ
ــاوِرُهُ أ یحُ

10.    النحل: 13
11.    البقره: 69
12.    بقره: 25

13.    ابراهیم: 32
14.    بقره: 126
15.     نحل: 67
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باید بدانیم 
برای سعادت 

واقعی یک 
جامعه، سه 
ضلع نقش 

اصلی دارند؛ 
ضلع اول، 

وجود قانون 
خوب و 

تضمین شده 
است، ضلع 
دوم، وجود 

مجری صالح و 
توانمند است، 

و ضلع سوم، 
وجود فرهنگ 

پذیرش آن 
قانون در میان 

مردم است.

کشـاورزی  کـه از راه  کـرد. ازجملـه ثمـرات 
بـه دسـت می‌آیـد، زیتـون و انـار و نخـل و 
انگـور اسـت و راه رسـیدن بـه ایـن دسـته از 
ثمـرات - به‌عنـوان مصادیـق رزق دنیـوی 
کشـاورزی و باغـداری نیسـت  - منحصـر در 
و ممکـن اسـت ایـن ثمـرات نتیجـه توجـه 
مردم به یک منطقه و تجارت حاصل شود.
شدن  حاصل  زمینه‌ی  ثمرات  گاهی 
که قرآن آن  نعمتی دیگر، مانند عسل است 
را مایه شفا معرفی می‌کند. رنگارنگ بودن 
ثمرات نیز خود نعمتی از جانب خداست، 
گاهی رنگ‌ها منجر به شاد شدن  که  به‌ویژه 

انسان می‌شود.
مصداق  هنگامی  دنیا  در  ثمرات 
که تنها استفاده از آن در دنیا  رزق است 
است  نعمتی  آن  رزق  بلکه  نباشد  هدف 
که دنباله‌دار باشد و ثمرات هنگامی رزق 
که استفاده از آن‌ها  هستند )دنباله‌دارند( 
این  و  باشد  ادامه داشته  بهشت هم  در 
تنها مخصوص مؤمنین است؛ یعنی مؤمن 
علاوه بر اینکه در دنیا از ثمرات لذت می‌برد 
این رزق برای او است و دنباله لذائذ او در 
خ و قیامت تحقق می‌یابد. )رزق نعمتی  برز

دنباله‌دار از جانب خداست(.
2. من و السلوی

که خداوند   من و سلوی نعمتی بود 
بود.  فرستاده  بنی‌اسرائیل  برای  متعال 
کریم آمده است1  کلمات 3 بار در قرآن  این 
و در هر سه آیه مذکور، من و سلوی)پرنده 
طیبات  ازجمله  ترنگبین(  و  شده  بریان 

شمرده‌شده است.
بررسی استعمالات قرآنی طیب

حال به برسی ریشه‌ای استعمالات قرآنی 
کلمه »طیب« در قرآن می‌پردازیم. این کلمه 50 
کریم آمده است.  بار با مشتقات خود در قرآن 
کلمه نتایج زیر حاصل شد. از بررسی این 

1.   بقره:  57؛ اعراف:160؛ طه:80

• در 	
این  از  برخی 

50 مورد، طیب در 
مقابل خبیث آمده 

است.2
• کریمه، 	 آیات  از  برخی  در 

کلمه حلال یا به معنای  کنار  طیب در 
حلال آمده است.3

• کلمه 	 کریمه،  آیات  این  از  برخی  در 
کنار حلال و در مقابل خبیث  طیب در 
قرار دارد.4 )عمومیت داشتن نسبت به 

شماره 1 و 2(.
• در برخی از این آیات شریف طیب به 	

معنی لذت‌ها5 و موجب آسایش6 و آن 
معنی  به  یا  است  موافق7  که  چیزی 
نیکو8، یا شامل همگی این معانی آمده 

است.9
این  قرآنی  استعمالات  از  می‌توان 
کلمه  در  به‌طورکلی،  که  کرد  را  برداشت 
کمال به‌حسب موردنظر نهفته  طیب نوعی 
که در  است. به‌عنوان‌مثال؛ برای افرادی 
کِشتی نشسته‌اند و باد موافق و ملایمی 
مسیر  در  مشکل  بدون  را  آنان  و  می‌وزد 

2.   آل‌عمــران: 179؛ نســاء: 2؛ بقــره:  267؛ مائــده: 100؛ 
اعــراف: 58؛ انفــال: 37

مائــده:5؛  مائــده:4؛  160؛  نســاء:  168؛  بقــره:     .3
69 انفــال:  اعــراف:32؛  88؛  مائــده:  مائــده:87؛ 

4.   اعراف: 7
5.   احقاف:20

6.   توبه:  77؛النحل: 32؛ سبا: 15
7.   یونس: 22

8.   ابراهیم: 24
9.   الرعــد: 29؛ الحــج: 24؛ النحــل: 72؛ الزمــر: 73؛ الصــف: 

12؛ النحل:97



کریم از این باد باصفت  پیش می‌برد، قرآن 
کشتی  طیب یاد می‌کند.1 یعنی برای افراد در 
که ملایم است و امنیت  نشسته‌اند، بادی 
کشتی را به خطر نمی‌اندازد و علاوه بر آن 
ایشان را در مسیر موردنظر پیش می‌برد، این 
کمال موردنظر را داراست. یا برای انسان  باد 
مؤمن آن خوردنی طیب شمرده می‌شود 
کمال موردنظر را دارا باشد یعنی علاوه  که 
را  گرسنگی  و  است  خوش‌طعم  اینکه  بر 
برطرف می‌کند موجب قطع شدن دنباله 
آخرت  رزق  از  استفاده  که  او  مادی  رزق 
است نمی‌شود)موجب خشم خدا نباشد(. 
کفار  کریمه خطاب به  که آیه  حتی جایی 
کنون)روز قیامت( طیبات شما،  می‌فرماید: ا
گرفته شد. در اینجا هم می‌توانیم  از شما 
کمال نعمت‌های مادی برای  که  بگوییم 
کفار در دنیا لذت آن‌ها بوده است و پس از 
کفار لذیذ و خوشایند بود از  مرگ آنچه برای 

گرفته‌شده است. ایشان 
رجوع به لغت

کلمه  رجوعی به لغت می‌کنیم تا معنای 
طیب بررسی شود تا ببینیم معنای موردنظر 

چقدر مطابق لغت است.
11 بَاتُ من الكلام: . یِّ

بُ: الْحَلَلُ. الطَّ یِّ
الطَّ

أفضله و أحسنه.2
22 الطاء و الیاء و الباء أصلٌ واحد صحیح .

 على خلافِ الخبیث. من ذلك 
ُ

یدلّ
ب: ضدّ الخبیث. ‌3 الطیِّ

33 كَانَ . ىْ‌ءُ )یَطِیبُ( )طِیباً( إِذَا 
َ

طَابَ: الشّ
بٌ( و )طَابَتْ(   فَهُوَ )طَیِّ

ً
وْ حَلَل

َ
لَذِیذاً أ

نَفْسُهُ )تَطِیبُ( انْبَسَطَتْ و انْشَرَحَتْ وَ 
)الاسْتِطَابَةُ(4

1.   یونس: 22
كتــاب العیــن - قــم،  2.   فراهیــدى، خلیــل بــن احمــد، 

ص461 ج7؛  ه.ق.   1409 دوم،  چــاپ: 
فــارس، معجــم مقاییــس  بــن  احمــد  فــارس،  ابــن     .3
ص435 ج3؛  ه.ق.   1404 اول،  چــاپ:  قــم،   - اللغــه 
فــى  المنیــر  المصبــاح  بــن محمــد،  4.   فیومــى، احمــد 
دوم،  چــاپ:  قــم،   - للرافعــى  الكبیــر  ح  الشــر غریــب 

ص382 ه.ق.   1414

44 ب، نعت؛ . یِّ
یبُ، على بناء فِعْل و الطَّ الطِّ

بُ خلاف الخَبیث؛  یِّ
و فی الصحاح: الطَّ

نه قد 
َ
كما ذكر، إِلا أ مر 

َ
قال ابن بری: الأ

بة  طَیِّ رضٌ 
َ
أ فیقال:  معانیه،  تتسع 

بَةٌ إِذا  للتی تَصْلُح للنبات؛ و رِیحٌ طَیِّ
نةً لیست بشدیدة؛ و طُعْمة  كانت لَیِّ
بة إِذا  ةٌ طَیِّ

َ
؛ و امرأ

ً
كانت حلال بة إِذا  طَیِّ

كانت حَصاناً عفیفةً و منه قوله تعالى: 
بة إِذا  كلمةٌ طَیِّ بِینَ؛ و  یِّ

باتُ لِلطَّ یِّ
الطَّ

ی 
َ
بة أ لم یكن فیها مكروه؛ و بَلْدَة طَیِّ

كثیرةُ الخیر و منه قوله تعالى:  آمنةٌ 
بة  بَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ؛ و نَكْهة طَیِّ بَلْدَةٌ طَیِّ
یكن  لم  إِن  و  نَتْنٌ  فیها  یكن  لم  إِذا 
دِّ و  كرائحةِ العُود و النَّ بة  فیها ریح طَیِّ
ی 

َ
رَ لها أ بة بما قُدِّ غیرهما؛ و نَفْسٌ طَیِّ

طَة فی  ی مُتَوَسِّ
َ
بة أ راضیة؛ و حِنْطة طَیِّ

ی طاهرة و منه 
َ
بة أ الجَوْدَةِ؛ و تُرْبة طَیِّ

باً*؛  مُوا صَعِیداً طَیِّ قوله تعالى: فَتَیَمَّ
ی سَهْل فی مُبایعَته؛ 

َ
بٌ أ و زَبُونٌ طَیِّ

بٌ إِذا لم یكن عن غَدْر و  و سَبْیٌ طَیِّ
ب للذی  لا نَقْض عَهْدٍ؛ و طعامٌ طَیِّ
سیدة:  ابن  طَعْمه.  كلُ  الآ  

ُ
یَسْتَلِذّ

طَابَ الشی‌ء5ُ
  نـتـیـجـه  

و  برترین  و  حلال  معنی  به  طیب   
به‌طورکلی  و  کیزه‌ترین هر چیزی است  پا
انبساط  و  لذت  موجب  که  چیزی  هرآن 
خاطر شود و یا با مطابقت داشتن با طبع 
کتاب العین  که  انسان؛ و با توجه به تعریفی 
که افضل بودن و احسن  از طیب داشت 
که  گرفت  نتیجه  می‌توان  است،  بودن 
که مورداشاره بود در لغت نیز  کمال  معنی 
که  به چشم می‌خورد. تا اینجا دانستیم 
که دنباله دارد و ادامه  رزق آن نعمتی است 
آن بهره‌مندی از نعمت‌های بهشتی است 
کفار هم استفاده می‌کنند  که  اما نعمتی 

 - العــرب  لســان  مكــرم،  بــن  محمــد  منظــور،  ابــن     .5
ص563 ج1؛  ه.ق.   1414 ســوم،  چــاپ:  بیــروت، 

کریم از آن با  رزق تلقی نمی‌شود و در قرآن 
عنوان متاع قلیل یاد می‌شود6 یا حتی آن را 
که هنوز قابل بهره‌برداری  مانند شکوفه‌ای 
نیست می‌شمارد7 یا آن را متاع فریبنده 
قلیل  متاع  این  مقابل  در  ولی  می‌نامد8 
کافران، رزق یا متاع نیکو9 قرار دارد  برای 
که به مؤمن  یا در جای دیگر بیان می‌دارد 
که به آن می‌رسد10 و  وعده نیکو داده‌شده 
این وعده‌ها هم در دنیاست و هم آخرت. 
پس نعمت اعم از رزق است و نعمت هم به 
کفار داده می‌شود و هم به مؤمن.11 طیب 
برای  و  کمال موردنظر  یعنی داشتن  هم 
کمال نعمت، داشتن لذت دنیوی و  کفار 
کمال نعمت آن نعمتی است  برای مؤمن، 
که علاوه بر حظ دنیوی، ادامه‌دار است و 
خشم خدای متعال را برنمی‌انگیزد. پس 
کلمه طیب اعم از  گرفت  می‌توان نتیجه 
که  رزق است. نتیجه اینکه من و سلوی 
کریم یادشده و در هر سه بار  3 بار در قرآن 
هم از طیبات شمرده‌شده است ازجمله 
غذاها و خوردنی‌های افضل و احسن بوده 
است؛ لذا تقوی در دنیا این‌چنین خوردنی 
گوارا و برتری را نتیجه می‌دهد.  و نوشیدنی 

طعام و نوشیدنی شاهانه!
ادامه دارد... .

6.   بقره: 126؛آل‌عمران: 14و185و197؛ النساء: 77
7.   طه: 131

8.   الحدید:20
9.   هود: 3

10.   قصص: 61
11.   الاسراء: 20
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کمـی فراغت  بـا شـروع تابسـتان ۹۸ 
رفقـا  و  بـود  حاصل‌شـده  تحصیلـی 
و  التهـاب  و  بحـث  و  درس  از  اندکـی 
شـور مباحـث درسـی دورمانـده بودنـد؛ 
درسـی  و  کلاس  دل‌تنـگ  همـه  انـگار 
و حضـور- امتحـان  از  غ  فـار کـه  بودنـد 
غیـاب، فرصتـی طلایـی بـرای آموختـن 
کنـد؛ و  و جالی عقـل و قلـب را فراهـم 
در چنیـن احوالاتـی معمـولًا آشـنایی با 
اسـت؛  بهتریـن پیشـنهادها  قـرآن جـزو 
آشـنایی  یـک  نـه  آشـنایی  ایـن  البتـه 
کـه  بـود  کسـی  ماننـد  نـه  و  ابتدایـی 
بلکـه  باشـد؛  ندیـده  را  قـرآن  تابه‌حـال 
یـک آشـنایی بـا روش غـور در اقیانـوس 
بـا  آشـنایی  بـود.  عظیـم  قـرآن  بیکـران 
دوسـتی قریـب و البتـه غریـب. قریـب از 
کلام دوسـت اسـت، هـم  کـه  آن‌جهـت 
گـردن نزدیک‌تـر اسـت و  کـه از رگ  اوی 
نزدیـک!  هـم  دل‌نشـینش  و  زیبـا  کلام 
کلمـات  کتـاب  کـه  روی  آن  از  غریـب  و 

او همـواره در دسـترس بـود و ازنظـر مـا 
کردیـم  خـود  بـه  ظلمـی  چـه  غایـب! 
اتاقمـان  طاقچـه  روی  همـواره  کـه 
مـا  زندگـی  در  آن  معانـی  و  ک‌خـورد  خا

مانـد. محجـور 
داشـت  ادامـه  روز  سـه  جلسـات 
قـرآن  بـا  مرتبـط  نرم‌افزارهـای  بـا  کار  و 
شـکل  محـور«  »موضـوع  بررسـی  و 
بـارش  و  موضـوع  انتخـاب  گرفـت. 
کـردن  پیدا و  موضـوع  پیرامـون  فکـری 
در  جسـتجو  بـرای  کلیـدی  کلمـات 
حاصـل  نتایـج  کـردن  پالایـش  و  قـرآن 
پـر  بلکـه  بدیـل  تجربه‌هایـی  نه‌تنهـا 
و  تحقیـق  نحـوه  بـود.  شـور  و  شـوق  از 
پژوهـش سـاده در قـرآن به‌دسـت‌آمده 
بـا شـیوه  کارگاه تحقیـق  اتمـام  بـا  بـود. 
رفقـای  شـد.  پیگیـری  به‌دسـت‌آمده 
قرآنـی،  تحقیقـات  ادامـه  در  مشـتاق 
و  شـدند  جمـع  دورهـم  کارگروهـی  در 
گـروه بـه نـام عالـم جلیل‌القـدر آیـت‌الله 

شـد.  نام‌گـذاری  تهرانـی)ره(  مجتبـی 
تحقیقـی  کار  خصوصیـات  ازجملـه 
معنـا  بدیـن  اسـت  آن  بـودن  سـیال 
هرچنـد  رودی  همچـون  تحقیـق  کـه 
از  را  خـود  راه  نرمـی  بـه  امـا  کوچـک 
میـان صخره‌هـای سـخت می‌یابـد. در 
بـا روش‌هـای تحقیقاتـی مشـابه  ادامـه 
شـناخته  قـرآن  در  تدبـر  عنـوان  بـا  کـه 
از  منتـج  کـه  شـدیم  آشـنا  می‌شـد 
المیـزان  بنـای  سـنگ  بـا  گـران  تفسـیر 
کتـاب التحقیـق فـی  اسـت و همچنیـن 
عالمانـه،  نگاهـی  بـا  کـه  القـرآن  کلمـات 
کلمـات در قـرآن را موردبررسـی  معانـی 
کنونـی  تحقیقـات  اسـت.  داده  قـرار 
قـرآن  در  کبیـر  جهـاد  مبحـث  پیرامـون 
کـه  گرچـه  کریـم همچنـان ادامـه دارد. ا
آن‌هـم  و  روبروسـت  جـدی  چالشـی  بـا 
محققیـن  کـه  اسـت  زمـان  کمبـود 
مباحـث  سـیطره  دلیـل  بـه  گـروه  ایـن 

هسـتند. روبـرو  آن  بـا  آموزشـی 

کارگاه تحقیقاتی حاج آقامجتبی تهرانی گزارش 

کننـده: میثم جعفری تهیـه 
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انسـان  امـروز  تـا  بشـر  خلقـت  زمـان  از 
اسـت.  قرارگرفتـه  ابتال  و  آزمایـش  مـورد 
کـه  نمی‌شـود  یافـت  زمانـی  هیـچ  در 
امتحـان  خـود،  زمانـی  برهـه  در  انسـان 
انسـان‌ها  تمـام  پـس  باشـد،  نشـده 
شـاید  می‌گیرنـد.  قـرار  آزمایـش  مـورد 
عصـری  هـر  در  انسـان‌ها  آزمایـش  نـوع 
از  متفـاوت  کیفیـت  جهـت  از  به‌ظاهـر 
دیگـر انسـان‌ها باشـد و شـدت و ضعـف 
امتحـان،  اصـل  در  ولـی  باشـد،  داشـته 
تفـاوت  تنهـا  هسـتیم.  مشـترک  همگـی 
که به  اساسـی در اینجـا، نتیجـه آن اسـت 
چـه چیـزی ختـم می‌شـود. آیا نتیجـه این 
آزمـون، خشـنودی و رضایـت خداونـد _ 
رضی‌الله‌عنهـم و رضـوا عنـه ذالـک الفـوز 
آنکـه  یـا  اسـت   – )119-مائـده(  العظیـم 
)سـینا  می‌شـود  خداونـد  غضـب  سـبب 
اعـراف.  152 ربهـم(  مـن  غضـب  لهـم 

نویسنده: 
محمد قاسمی شادهی
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  فتـنه از جهت لغت  
آن  اســت.  فِتَــن  ریشــه  از  فتنــه 
اختــال  کــه موجــب  اســت  چیــزی 
همــراه بــا اضطــراب می‌شــود. پــس 
کــه موجــب ایــن دو امــر  هــر چیــزی 
شــود فتنــه اســت و مصادیقــی دارد؛ 
آن‌هــا  غیــر  و  اولاد  امــوال،  ماننــد 
اختــال  موجــب  این‌کــه  به‌شــرط 
و اضطــراب شــوند؛ امــا فــرق میــان 
فتنــه، اختبــار، ابتــا و امتحــان ایــن 
بــه  و  خبــر  از  »اختبــار«  کــه  اســت 
و  )سرکشــی(  نافــذ  اطــاع  معنــای 
گرفتــن خبــر اســت. »ابتــا« از بلــو و بــه 
معنای ایجاد تحول، تقلب)دگرگونی( 
اســت.  آن  بــه  کــردن  گرفتــار  و 
»امتحــان« از محــن بــه معنــای دأب 
)خستگی‌ناپذیری( و جدیت در عمل 
کــه خبــر و نتیجــه  تــا جایــی  اســت 
حاصــل شــود. »فتــن« ایجــاد اختــال 
و اضطراب اســت؛ بنابراین جز از باب 
کــه هیچ‌یــک از  مجــاز، صحیــح نیســت 
کاربرد.  این موارد را جــای یکدیگر بــه 
کلمــات القــرآن الکریــم(. )التحقیــق فــی 

ابعاد فتنه
کــه  کــرد  بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
فتنه دارای دو بعد فردی و اجتماعی 
است. البته شــاید در نگاه اول چنین 
کــه فتنــه تک‌بعــدی  بــه نظــر برســد 
اســت ولــی حقیقتــاً این‌گونــه نیســت 
فتنــه بعد اجتماعی هم دارد. هرچند 
کــه فتنــه اجتماعــی، ریشــه در فتنــه 
فــردی دارد و از فتنــه فــردی اســت 
کــه فتنه‌هــای اجتماعــی بــه وجــود 
ــه  ــه آی ــوان ب ــرای مثــال می‌ت ــد. ب می‌آی
که  کرد  28 ســوره مبارکــه انفال توجــه 
می‌فرمایــد )و اعلمــوا انمــا اموالکــم و 
اولادکــم فتنــه( خداونــد در ایــن آیــه 

بــه »امــوال و اولاد« اشــاره می‌کنــد 
آزمایــش  ســبب  مــورد  دو  ایــن  کــه 
فــردی  بعــد  در  الهــی  امتحــان  و 
گــر شــخص ممتحَــن  می‌شــود. حــال ا
صاحب‌منصــب دولتــی و حکومتــی 
فتنــه  باشــد،  نیــز  خــود  جامعــه  در 
فــردی‌اش منجــر بــه فتنــه اجتماعــی 
هــم می‌شــود. امیــر المومنیــن علــی 

؟ع؟ در نهج‌البلاغــه می‌فرمایــد:
»النــاس علی دیــن ملوکهــم: مردم 
کمــان خویــش  بــه روش و طریــق حا

زندگــی می‌کننــد«.
در  مســئولی،  گــر  ا درنتیجــه 
حکومــت اســامی منصبــی داشــته 
فــراوان  امــوال  صاحــب  و  باشــد 
نمی‌توانــد  به‌هیچ‌وجــه  اولًا  باشــد 
کــه رســیدگی بــه  بــه وظایــف خــود 
ضعفــای جامعــه هــم از بعــد فرهنگــی 
کنــد،  و هــم بعــد مــادی اســت عمــل 
کامــاً خــود، در رفــاه  بــه دلیــل این‌کــه 
اســت و ایــن رفاه‌زدگــی باعــث شــده 
ــادی  ــر زی ــت قش ــج و زحم ــه اولًا از رن ک
از مــردم بــرای تأمیــن حداقل‌هــای 
زندگی‌شــان غافــل بمانــد و از وظایــف 
دیگــر  ســوی  از  و  بازبمانــد  خــود 
مــردم  از  عــده‌ای  می‌شــود  باعــث 
کــه هماننــد آن‌هــا از رفــاه متوســط 
بــه بــالا برخــوردار هســتند، آنــان را 
الگــوی خــود در زندگــی برگزیننــد و 
از  کــه  می‌شــود  ســبب  عمــل  ایــن 
کــه دیــن نســبت بــه  فقــرای جامعــه 
کــرده بی‌تفاوت باشــند  آنــان ســفارش 
ایــن عمــل، زیادشــدن  و نتیجــه‌ی 
کامــاً بــا  کــه  فاصلــه طبقاتــی اســت 
تناقــض  در  می‌گویــد  اســام  آنچــه 
مســئول  ایــن  رفتــار  ثانیــاً  اســت. 
باعــث ایــن فتنــه اجتماعــی می‌شــود 

کــه هــم خــود بســوزد و هــم دیگــران 
کــه طبــق فرمایــش علــی ؟ع؟  را؛ چرا
کمــان خــود زندگــی  مــردم هماننــد حا
می‌کنند و مــردم هم این رفتــار غلطی 
کــه مســئولان جامعــه دارنــد در زندگی 

پیــاده می‌کننــد. خــود 
نبایــد  یــا  مســئولین  درنتیجــه 
می‌شــوند  گــر  ا یــا  شــوند  مســئول 
بایــد لــوازم مســئولیت را بپذیرنــد و 
کــه درســت اجــرا  کننــد چرا آن را اجــرا 
نکــردن مســئولیت و نادرســت زندگــی 
ــی  ــا موجــب فتنــه اجتماع ــردن آن‌ه ک

می‌شــود.
مقایسه فتنه فردی و اجتماعی

كُــمْ 
ّ
علّمــه در تفســیر آیــة »وَلَنَبْلُوَنَ

بِشَــیْءٍ مِــنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ 
 ۗ مَــرَاتِ  وَالثَّ نْفُــسِ 

َ ْ
وَال مْــوَالِ 

َ ْ
ال مِــنَ 

ابِرِیــنَ« )155 بقــره( معتقــد  ــرِ الصَّ وَبَشِّ
ــه تنهــا نظــام فــرد را  ک ــی  اســت حوادث
در زندگــی شــخصی مختل می‌ســازند؛ 
یــا  و  می‌میــرد  فــرد  اینکــه  ماننــد 
گرســنگی،  مریــض می‌شــود، یــا تــرس، 
انــدوه و محرومیّــت ماننــد بلاهــا و 
خ زندگیش را  محنت‌هــای عمومی‌چــر
ــز  ــب و هول‌انگی ــدازد، مهی کار می‌ان از 
نیســت، چــون وقتــی بلای فــردی بدو 
روی مــی‌آورد، صاحــب بــا در نیــروی 
تعقّــل، هــم در اســتواری عــزم و هــم 
در ثبــات نفــس خــود از قــوای دیگــر 
کمــک می‌گیــرد، امّــا بلاهــای  افــراد 
جــا  همــه  دامنــه‌اش  کــه  عمومــی 
عمومــی  شــعور  می‌شــود،  گســترده 
را ســلب می‌کنــد و احتیــاط و تدبیــر 
چــاره را از هیئــت اجتمــاع می‌گیــرد و 
درنتیجــه، نظــام حیــات از همــة مردم 
مختــل می‌شــود. پــس بــای عمومــی 
ــر  و محنــت همگانــی، دشــوارتر و تلخ‌ت
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اســت )ر.ک؛ طباطبائــی، 1371، ج 1: 
.)343

شدیدتر و بزرگ‌تر از قتل
»فتنــه«  کلمــه  جســتجوی  بــا 
روبــه‌رو  قــرآن  آیــه   33 بــا  قــرآن  در 
می‌شــویم. در ایــن آیــات دو آیه اســت 

اســت: بررســی  و  قابل‌توجــه  کــه 
القتــل  مــن  اشــد  الفتنــه  و  1؛ 

)1 9 1 ه بقــر (
کبــر مــن القتــل )بقــره  2. والفتنــه ا

)217
بــالا  آیــة  دو  در  کــه  چیــزی  آن 
»أشــد  کلمــه  اســت،  قابل‌بررســی 
فتنــه  می‌فرمایــد  اســت.  کبــر«  ا و 
اســت.  قتــل  از  بزرگ‌تــر  و  شــدیدتر 
ــه  ک ــی دارد  گی‌های ــه ویژ ــه چ ــر فتن مگ
کشــته شــدن هــم شــدیدتر  از قتــل و 

اســت؟!
191 و  نکتــه قابل‌توجــه درآیــات 
اســت  آن  بقــره  مبارکــه  ســوره   217
از  بزرگ‌تــر  و  شــدیدتر  را،  فتنــه  کــه 
مؤمــن،  یــک  قتــل  می‌دانــد.  قتــل 
کشــته  بــا  و  اســت  کبیــره  گنــاه 
شــدن او حیــات خــدادادی و حــق 
گرفتــه می‌شــود و  زندگــی طبیعــی او 
خداونــد بــه خاطــر ایــن رفتــار، بــرای 
کــه به‌ناحــق  قاتــلِ شــخص مؤمنــی 
و  دنیــوی  عقوبــت  کشته‌شــده 
اخــروی قــرار خواهــد داد. ولــی زمانــی 
کــه فضــای جامعــه غبارآلــود اســت 
وعده‌ای هم، ســبب ایــن غبار آلودگی 
کــه یــک مؤمــن  شــدند، - ازآن‌جهــت 
واقعــی بایــد داری عــزت باشــد؛ چــون 
خالقــش عزت دارد – این غبارآلودگی 
دنیــوی  زندگــی  می‌شــود  ســبب 
مســببان ایــن فضــا دیگــر از آن عــزت 
برخــوردار نباشــد و پــس از آرام شــدن 
فضــا و رو شــدن حقیقت‌هــا، آن‌هــا 

کــه در جامعه خــود، مصداق  هســتند 
کار  کــه  تنفــر در قلــوب می‌شــوند؛ چرا
آن‌هــا باعــث شــده اســت در دل‌هــای 
کننــد. در  کینــه ایجــاد  مــردم تنفــر و 
کــه بــا فتنه‌گری  حقیقــت آن‌هــا بودنــد 
افــراد ضعیــف  گمــراه شــدن  ســبب 
کینه‌توزی‌هــا  جامعــه و مســبب ایــن 

شــده‌اند.
ایجادشــده،  کــه  کینــه‌ای  ایــن 
باعــث می‌شــود جــو اخلاقــی جامعــه 
دچــار خدشــه شــود؛ بــه دلیــل این‌کــه 
که  در روایــت از امیــر المومنیــن داریــم 
فرمودنــد) الغــل یحبــط الحســنات( 
کینــه ســبب  غررالحکــم ج1 ص168 
و  می‌شــود  خوبی‌هــا  رفتــن  بیــن  از 
کــه فــرد  این‌یکــی از عواملــی اســت 
فتنه‌انگیــز در جامعــه رواج می‌دهــد؛ 
کرده و هــم دیگران  گمراه  هم خــود را 
را و هــم مســبب بدی‌هــای دیگــران 
می‌شــود و آخرتشــان را هــم از بیــن 
فی‌نفســه  فتنــه  کــه  چرا می‌بــرد، 
وســیله‌ای بــرای آزمایــش انســان‌ها 
و  بســنجند  را  خــود  عیــار  تــا  اســت 

ناخالصــی از آن‌هــا بیــرون بزنــد.
وظیفه ما چیست

وظیفــه یــک مســلمان در چنیــن 
شــرایطی در برابــر مســلمان نماهــا یــا 
کــه دشــمن دیــن و مذهــب  کســانی 
فتنــه  کــه  اســت  ایــن  هســتند، 
فاقــد  اشــخاص  بــرای  را  اجتماعــی 
قــدرت تحلیــل، تبییــن و حــق را از 
کــه  گــر فــردی  باطــل جــدا نمایــد. ا
قــدرت تمییــز حــق از باطــل را دارد 
بــه هــر دلیلــی ایــن روشــنگری را بــرای 
جامعــه مســلمین انجــام ندهــد، قطعاً 
خــودش هــم دچــار فتنــه و آشــوب 
شــده اســت و در یوم‌الحســاب سخت 
کــه  کــه چــرا قدرتــی  عتــاب می‌شــود 

کرده بــود را برای  خداونــد بــه تو اعطــا 
ــت و روشــنگری مــردم اســتفاده  هدای

نکــردی!
رســول رحمت )ص( فرمودند:

 »الخلــق عیــال الله، فاحــب الخلق 
الــی الله مــن نفــع عیــال الله: مــردم 
عائلــه خــدا هســتند پــس محبــوب 
کــس، نــزد خداونــد آن اســت  تریــن 
کــه بــه عائلــه او ســود رســاند«. )کافــی 

ج6 ص 164 (
شبهه و جواب

کــه  کننــد  گمــان  برخــی  شــاید 
مــا بایــد در فتنــه مطابــق فرمایــش 
اللبــون  »کابــن  )ع(  امیرالمؤمنیــن 
عٌ فیحلــب«  لا ظهــرُ فیرکــب و لا ضــر
ایــن  فــراز  ایــن  معنــی  آیــا  باشــیم. 
کــه پــس در زمــان فتنــه ســکوت  اســت 
کــه نــه ســواری داده باشــیم نــه  کنیــم 
شــیر؟! قطعاً این روایت برای افرادی 
کــه قــدرت و تحلیــل سیاســی  اســت 
گــر افــراد از  و اجتماعــی ندارنــد ولــی ا
ایــن قــدرت برخــوردار هســتند بایــد 
کلام خــود جامعــه  بــا قــدرت و نفــوذ 
اســامی را از شــر آمیختگــی حــق و 

باطــل رهایــی بخشــند.
نتیجه

کــه  در آخــر امــر ایــن را بایــد بگویــم 
ــد خودمــان را از فتنــه  ــا بای در ابتــدا م
ــه  ــات از فتن ــرای نج ــم و ب ــات دهی نج
بــه شناســایی آن بپردازیــم و بعــد از 
شــناخت بایــد به‌عنــوان یــک طلبــه 
بصیــر و راه‌بلــد بــه وظایــف عمومــی 
خــود در قبــال فتنه‌هــای اجتماعــی 
گزنــد  کنیــم و جامعــه را از  رســیدگی 
دشــمنان دیــن، حفــظ و حراســت 

نماییــم.



نقـش گـوش در 
هـدایـت انـســان

شـنوایی،  قـوه  ماننـد  ظاهـری  قـوای 
گـر  ا دریچـه‌ی ورود بـه قلـب انسـان اسـت و 
ایـن قـوّه بـه شـر آلوده شـود، قلب را نیـز آلوده 
را  قلـب  شـود،  همـراه  خیـر  بـا  گـر  ا و  می‌کنـد 
هدایـت می‌کنـد. ازایـن‌رو انسـان‌های طالـب 
هدایـت بایـد بـا انتخاب و شـنیدن نیکوترین 
کلام، زمینـه هدایـت هـر چـه بیشـتر را بـرای 
کننـد. خداونـد متعـال در  قلـب خـود فراهـم 

بنـدگان  این‌گونـه  بـه  بشـارت  بـا  کریـم  قـرآن 
می‌فرمایـد:

کسـانی  )پـس بنـدگان مـرا بشـارت‌ده! همان 
نیکوتریـن  از  و  می‌شـنوند  را  سـخنان  کـه 
کسـانی  آنـان  می‌کننـد؛  پیـروی  آن‌هـا 
آن‌هـا  و  کـرده  هدایتشـان  خـدا  کـه  هسـتند 

1 نـد.( خردمندان‌ا

1.  زمر: 17 و 18

را  سـخنی  هـر  خـود  اختیـار  بـه  انسـان، 
می‌شـنود امـا بایـد بـا تفکـر خوب و بـد آن را از 
کند چنان‌کـه امیرالمؤمنین؟ع؟  هـم متمایـز 
کـه  اسـت  آن  بینـا  »انسـان  می‌فرماینـد: 

کنـد«.2 فکـر  سـپس  بشـنود 
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   در محضـر اسـتاد اخـلاق
   حضرت آیت الله محمد باقر تحریری)حفظه الله(

گوش چنین می‌فرمایند: امام سجاد؟ع؟  در رساله شریف حقوق درباره حق 
که در  ک و منـزّه بـداری از این‌کـه راه و طریقـی بـه قلـب خـود، سـازی جز از سـخن خـوش  کـه آن را پـا گـوش ایـن اسـت  »و امّـا حـقّ 
که انـواع معانی  گفتـار بـه قلب اسـت  گـوش درب ورودی  دلـت خیـری پدیـد آرد، یـا رفتـار و خویـی سـتوده بـه دسـت آورد، چـون 

چـه خـوب و چـه بـد را بـه قلـب می‌رسـاند و هیـچ توانی نیسـت مگـر به‌واسـطه خداوند«.

 شـــمـاره سـوم   پـاییـــــز  ݣݣݣ۹۸
31



 شـــمـاره سـوم   پـاییـــــز  ݣݣݣ۹۸
32

گوش عملکرد مثبت و منفی 
گـوش می‌توانـد دارای  انسـان به‌واسـطه‌ی 
ایـن  و  باشـد  و منفـی  دو عملکـرد مثبـت 
دینـی  آموزه‌هـای  اسـاس  بـر  عملکردهـا 
گـوش در  سـنجیده می‌شـود. بـرای عملکرد 
جهـت مثبت می‌تـوان موارد زیر را برشـمرد:

1. تحصیل معرفت؛
کسب دانش سودمند؛  ‌.2

3. خوب شنیدن؛
4. استماع قرآن؛

کردن درد دل مؤمنان؛ گوش   .5
6. استماع سخن نصیحت خواهان؛

7. استماع سخنان مدّعی و متهم در دادگاه 
توسط قاضی؛

گوش دادن به سخنان همسر در منزل؛  .8
بـرای  فرزنـدان  سـخنان  کـردن  گـوش   .9

تربیتـی. جنبه‌هـای  اِعمـال 
ح برخـی از مـوارد  در اینجـا بـه توضیـح و شـر

فـوق می‌پردازیـم:
1.‌ تحصیل معرفت

انسـان عاقـل در مسـیر رسـیدن بـه حقایـق 
یـا  کمالاتـش،  شـکوفایی  جهـت  در  و 
گوینـده دانایـی بـوده و دیگـران را بـه  بایـد 
گاهـی  کنـد و یـا شـنونده آ حقیقت‌هـا آشـنا 
بـوده و درصـدد روشـنایی بخشـی بـه جـان 

کـه  گونه‌انـد  خویـش باشـد. اهـل ذکـر ایـن 
به‌جـای توجّـه بـه دنیـا، یـاد خـدا را اختیـار 
می‌کننـد و هیچ‌یـک از امور دنیـوی، آن‌ها را 
گی‌های  از یـاد خـدا بازنمـی‌دارد. یکـی از ویژ
کـه از طریـق به‌کارگیـری  ایشـان آن اسـت 
قوایـی همچـون قـوّه بینائـی و شـنوایی در 
جهـت انجـام اعمـال خالصانـه، بـه معرفـت 
و نورانیـت رسـیده‌اند و دیگـران را نیـز بـه آن 
هدایـت می‌کننـد. امـام علـی؟ع؟ در وصـف 

ایشـان می‌فرمایـد:
»آنـان چـراغ هدایـت را بـا نـور بیـداری، در 
گوش‌هـا و دل‌هـا برافروختند«.1 چشـمان و 

کسب دانش سودمند  .2
که در  گی‌های پارسایان آن است  یکی از ویژ
کسب علم نافع هستند. امام علی ؟ع؟  پی 

گروه می‌فرمایند: وصف این 
گوش‌هایشان را وقف ]شنیدن[  »‌]پارسایان[ 

کرده‌اند«.2 دانش سودمند 
علـم نافـع راهگشـای روح بـه عالـم غیـب 
کـه بـه دنبال  کسـانی  اسـت؛ بنابرایـن تمـام 
پایـان  در  بایـد  هسـتند،  علـم  گیـری  فرا
کلام را بگوینـد: عاقبـت  درس خـود، ایـن 
چـه خواهـد شـد؟ ایـن درس چـه نتیجـه و 
تأثیـری در جـان مـن و حرکتم به‌سـوی حق 
خواهـد داشـت؟ بـا ایـن دیـد، علـوم تجربـی 
هـم می‌توانـد دریچـه‌ای از دانـش سـودمند 
کـه انسـان بـا  و از آیه‌هـای الهـی باشـد؛ چرا
تحصیـل این علوم بـه عجایب خلقـت الهی 
پی برده و عظمت خالـق در نظرش جلوه‌گر 
کریـم دراین‌بـاره می‌فرماید: می‌شـود. قـرآن 
)آیـا آنـان در زمیـن سـیر نکردنـد تـا دل‌هایی 
کنند،  کـه حقیقـت را بـا آن درک  کنند  پیـدا 
کـه با آن بشـنوند؟(3 گوش‌های شـنوایی  یا 

3. خوب شنیدن
در  را  خـود  شـنوایی  قـوه‌ی  انسـان  گـر  ا
کار بـرد،  مسـیر هدایـت و بندگـی خـدا بـه 
آن  از  ؟ع؟  مؤمنـان  امیـر  فرمایـش  طبـق 
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3.   حج: 46

کامـل بهره‌منـد می‌شـود4 و چنیـن  به‌طـور 
گذشـته و  شـخصی می‌توانـد نـدای زمـان 
گرچـه  یـا آینـده دور را بشـنود. اویـس قَرَنـی 
گرامـی اسالم؟ص؟ را ندید و سـخنان  پیامبـر 
ایشـان را هـم مسـتقیم نشـنید، امـا از قـوّه 
کلام  شـنوایی خویـش به‌خوبـی بهـره بـرد و 
کـرد و بـه  حـق را خـوب شـنید، بـه آن عمـل 
کنـار  کسـانی نیـز در  مقام‌هـای عالـی رسـید. 
رسول خدا صل‌الله‌علیه‌وآله بودند و از قوّه شنوایی 
خود صحیح اسـتفاده نکرده، خود را پسـت 

کردنـد. و خـوار 
آثار استفاده صحیح از قوه شنوایی

شـنیدن مطالـب حکیمانـه و نفـوذ آن بـه 
جـان انسـان، موجـب نرمـی دل و رسـیدن 
بـه حقیقت‌هـای غیبی می‌شـود. امـام علی 

؟ع؟ می‌فرماینـد:
کنیـد، ماننـد تقـوای  »تقـوای الهـی را پیشـه 
که سخن )حق( را شنید، آنگاه خاشع  کسی 

شد«.5
کـس خواهـان حـق و حقیقـت باشـد،  هـر 
قطعـاً در مقابـل سـخنان حکیمانـه خاشـع 
عالمـان  از  عـده‌ای  کریـم  قـران  می‌شـود. 
کـه بـه دنبـال حـق بودنـد و روحیـه  نصـارا را 
کـه قـرآن  حق‌طلبـی داشـتند، آن هنـگام 
 ) می‌کنـد:  توصیـف  این‌گونـه  شـنیدند  را 
چشم‌هایشان را )به سبب خوف و خشوع( 
کـه از  پـر از اشـک می‌بینـی(.6 امّـا فـردی را 
قوه شنوایی خود درست استفاده نمی‌کند، 
کرده و می‌فرماید: ) به‌درسـتی  مرده معرفی 
گوش مردگان  که تو نمی‌توانی سخنت را به 

برسـانی(.7
که در  کسـانی  امیـر مؤمنـان؟ع؟ در توصیف 
کار  مسـیر یافتـن حـق، شـنوایی خـود را بـه 

نمی‌بندنـد می‌فرمایـد:
قلـب  قلبـش  و  انسـان  ماننـد  »ظاهـرش 
حیوان است پس این انسان، مرده‌ی زنده 

نما اسـت«.8

4.   غرر الحکم و درر الکم، روایت 9443
5.   نهج‌البلاغه، خطبه 83

6.   مائده: 83
7.   نمل: 80

8.   نهج‌البلاغه، خطبه 87
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گوش گناهان و امور قبیح 
گناهان  گـوش، ترک  اولیـن و بالاترین حقّ 
گناهـان ایـن عضـو،  مربـوط بـه آن اسـت. 
انسـان را از درک حقایـق ناتـوان می‌سـازد 
و قلـب را تاریـک و درنهایـت انسـان را از 
بـا  انسـان  بنابرایـن،  می‌کنـد.  دور  حـق 
گناهان این عضـو و راه‌های ترک  شـناخت 
کـرده و  آن، می‌توانـد حـق ایـن عضـو را ادا 
درنتیجـه بـا درک حقایـق توسّـط آن، در 
گیـرد. مسـیر صحیـح بندگـی پـروردگار قـرار 

که انسـان از طریق  گناهـان و امور قبیحـی 
شـود  مبتال  آن  بـه  اسـت  ممکـن  گـوش 

از: عبارت‌انـد 
1.‌ شنیدن سخنان دروغ؛

2.‌ شنیدن غنا؛
3.‌ شنیدن غیبت؛

4. شنیدن سخنان جاهلانه؛
5.‌ شنیدن صدای نامحرم؛
گوش دادن به لغویات؛  .6

7. شـنیدن شـبهات و مطالـب انحرافـی 
باوجـود ضعـف ایمـان؛

8.‌ شنیدن تهمت.
ح و توضیح برخـی از موارد  در اینجـا به شـر

که انسـان بیشـتر در معرض ابتلا  ذکرشـده 
بـه آن اسـت، می‌پردازیم:

1.‌ شنیدن غنا
شـنیدن آهنگ‌هـای حـرام یـا شـبیه آن‌کـه 
عـادی  امـری  مـردم  بیـن  در  متأسـفانه 
در  منفـی  بسـیار  آثـار  می‌شـود،  شـمرده 
روح انسـان می‌گـذارد. رسـول خـدا؟ص؟ بـه 

می‌فرماینـد: ؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 
لهـوی  آهنگ‌هـای  شـنیدن  علـی!  »ای 

می‌شـود«.1 قلـب  قسـاوت  موجـب 
 بعضـی افـراد از طریـق ارتبـاط بـا دوسـتان 
کردن آهنگ‌های مبتذل  گوش  ناباب، به 
گـوش  و حـرام مبتال می‌شـوند، چندان‌کـه 
دادن مکـرر آهنگ‌هـای حرام برای ایشـان 
امـری عـادی می‌شـود و قبـح و زشـتی آن 
بـرای آن‌هـا از بیـن مـی‌رود. عـده‌ای نیـز 
آن،  از  نهـی  و  منکـر  شـناخت  به‌عنـوان 
وارد برخـی سـایت‌ها و فضاهـای مجـازی 
گـوش دادن بـه  مسـتهجن می‌شـوند و بـا 
آهنگ‌های مبتذل و تماشای صحنه‌های 
مغایـر بـا عفـت، آرام‌آرام خودشـان هـم در 

وادی امـور منکـر قـرار می‌گیرنـد!

1.   بحارالانوار، ج 79، ص 253، روایت 6

2.‌ شنیدن غیبت
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »شنونده غیبت، 

کننده است«.2 یکی از دو نفر غیبت 
3. شـنیدن سـخنان جاهلانـه و مطالـب 

منحرف‌کننـده
تمـام  محـور  کـه  داشـت  توجّـه  بایـد 
ع مقـدس در زمینه‌هـای  دسـتورهای شـر
بندگـی  عملـی، اخلاقـی، اجتماعـی و... 
حق‌تعالی است. بر این اساس، تمام اعضا 
ع مقدس در پیشگاه الهی  ح در شر و جوار
گـوش انسـان  مسـئول‌اند و در ایـن مسـیر، 
نیـز در برابـر شـنیدن سـخنان غیرواقعـی و 
غیـر یقینـی، مسـئول اسـت و مـورد سـؤال 

کریـم می‌فرمایـد: واقـع می‌شـود. قـرآن 
گاهی نداری پیروی مکن،  (ازآنچه بـه آن آ
گـوش و چشـم و دل، همـه مـورد  کـه  چرا

سـؤال واقـع می‌شـوند. )3
کـه انسـان را از جهـل بـه  شـنیدن‌هایی 
گاهی او را از خویشتن  علم برساند؛ یعنی آ
خویـش و جهـان هسـتی و ارتبـاط آن بـا 
خداونـد متعـال و عالـم آخـرت بـالا ببـرد از 

2.   عیون الحکم و المواعظ، ص 27
3.   اسراء: 36

_______________
_______________
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که انسان  اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا
می‌دهـد،  سـوق  اساسـی  بینش‌هـای  بـه  را 
که حقیقتِ انسان  برخلاف اغلب علوم انسانی 
را از دریچـه مـادی نگریسـته و درنتیجـه وی را 
بـه توجـه و رغبت بـه دنیا و شـئون آن تشـویق 
می‌کنـد و از توجـه بـه حقیقـت خـود و انجـام 

کارهـای نیـک بازمـی‌دارد.
کـه ایمـان  سـخنان غیـر عالمانـه در افـرادی 
از  را  آن‌هـا  و  گذاشـته  اثـر  دارنـد،  ضعیفـی 
کارهـای مهـم و امـور خیـر  التـزام بـه ایمـان و 
بازمـی‌دارد، به همیـن دلیل نباید به سـخنان 
کـه از روی غـرض در میـان مؤمنـان  کسـانی 
بـه مبانـی اعتقـادی و دینـی شـبهه  نسـبت 
کرده و یا انسان را از راه توجه دادن به  کنی  پرا
گر در این  گوش فرا داد؛ زیرا ا دنیا می‌فریبند، 
ح باشـد  کسـی واقعاً شـبهه‌ای مطر امـور بـرای 
کنـد تـا حقیقـت  ح  بایـد آن را نـزد اهلـش مطـر

گـردد. برایـش روشـن 
4.‌ شنیدن صدای نامحرم

کرشـمه زنان،  شـنیدن صـدای نـازک همراه بـا 
باعث فسـاد قلـب و شـکل‌گیری روابط ناسـالم 
در جامعـه می‌شـود، بـه همیـن دلیـل خـدای 
کرم؟ص؟  متعال در قرآن خطاب به زنان پیامبر ا

می‌فرمایـد:
)ای همسـران پیامبـر! شـما همچـون یکـی از 
کنیـد،  گـر تقواپیشـه  زنـان معمولـی نیسـتید ا
نگوییـد  به‌گونـه‌ای هوس‌انگیـز سـخن  پـس 
کننـد و سـخن  کـه بیمـاردلان در شـما طمـع 

شایسـته بگوییـد.(1
مراد از مرض قلبی در آیه، میل طبیعی انسان 
کـه از صـدای زیبـا خوشـش می‌آیـد و  اسـت 
بـه سـمت آن متمایـل شـده و بـه دنبـال آن، 
خـدای  می‌شـود.  کشـیده  فسـاد  به‌سـوی 
متعال برای جلوگیری از فساد جامعه، شنیدن 
صدای نازک زنان را به‌جز برای همسرانشـان، 
کرده اسـت و حتی درصورتی‌کـه خانم‌ها  حـرام 

کننـد. گـوش  رعایـت نکردنـد، مـردان نبایـد 
5.‌ شنیدن سخنان دروغ

در  به‌ویـژه  دروغ،  سـخنان  بـه  دادن  گـوش 
زمینه‌هـای اعتقـادی، اجتماعـی و سیاسـی، 

1.   احزاب: 32

کریـم  قـرآن  اسـت.  شـده  نکوهـش  بسـیار 
می‌فرمایـد:

گـر شـخص  کـه ایمـان آورده‌ایـد! ا کسـانی  ) ای 
فاسـقی خبـری بـرای شـما بیـاورد، دربـاره آن 
گروهی  کنید، مبـادا از روی نادانـی به  تحقیـق 
کـرده خویـش پشـیمان  آسـیب برسـانید و از 

شـوید. (2
که بـه خبر  سـفارش خـدای متعـال ایـن اسـت 
کنیـد و  فـرا ندهیـد و تحقیـق  گـوش  فاسـق 
کلام او جنـگ و خونریـزی  به‌صـرف شـنیدن 
گوش دادن به صحبت  به پا نکنید. هم‌چنین 
که بـا دروغ‌پردازی می‌خواهند خود را  افرادی 
به دیگران نزدیک ساخته و به مقامی برسند، 
کـردن و  گـوش  منـع شـده اسـت.3 انسـان بـا 
گروه، درواقع  ترتیب اثر دادن به سـخنان ایـن 
گـوش خـود را جایـگاه  کـرده و  آنـان را عبـادت 
نفوذ افکار شیطانی آن‌ها قرار داده است. امام 

صـادق ؟ع؟ دراین‌بـاره می‌فرماینـد:
گوش می‌دهد  گوینده‌ای  که به سخن  »کسـی 
گوینده  گـر آن  کـرده اسـت. حـال ا او را عبـادت 
کرده است  سخنی الهی بگوید، خدا را عبادت 
گوینـده سـخن شـیطانی بـر زبـان جـاری  گـر  و ا

کند، شـیطان را پرسـتیده است«.4
دلیـل بیان‌شـده در روایـت شـامل هـر سـخنی 
که  می‌شود، به همین دلیل به اخبار سیاسی 
از رادیوهـای بیگانـه پخـش می‌شـود و معمـولًا 
که نفس  گـوش فـرا داد؛ چرا دروغ اسـت نبایـد 
انسـان معمـولًا بـه دنبـال عیب‌هـا می‌گـردد و 
کمتـر می‌بینـد و بـه همیـن دلیـل  خوبی‌هـا را 
بـا شـنیدن خبرهـای دروغ بـه تجسّـس‌های 
ع می‌پردازد و درنتیجه این سخنان  خلاف شر
بـا مبانـی  کـه  گاه، افـرادی را  به‌طـور ناخـودآ
کمی دارند و قوه  سیاست و حکومت آشـنایی 
کافی ندارند، نسبت به انقلاب  تجزیه‌وتحلیل 
و اصـول و مبانـی آن و هم‌چنیـن مسـئولان و 

افـراد شایسـته آن بدبیـن می‌کنـد.

2.   حجرات: 6
3.   نهج‌البلاغه، نامه 10

4.   بحارالانوار، ج 72، ص 264، روایت 1
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بررسی اقوال موجود در بیـان مقصـود از روایـت 

»نیـة ݣݣݣالمومن ݣݣݣݣخیر ݣݣݣمن ݣݣݣعمله«

نویسـنده: محمدحسـین اقتدارپرور

توجه به بــــــــــــا 
کـه در منابـع اسالمی  در مورد نیّت بیان‌شده است، روایاتـی 

که نیّت بر عمل  فضیلـت دارد و در سـاختار روایـات، دلایـل این مطلب برداشت می‌شود 
که در مصادر و منابع بارها ذکرشده و بحث‌های متعددی برای این فضیلت بیان‌شـده است. امّا یکی از  روایاتی 

بسـیاری بـر سـر معنـا و مقصـود آن وجـود دارد، روایـت زیـر اسـت:
 عَامِـلٍ یَعْمَلُ 

ُ
كُلّ ةُ الْكَافِرِ شَـرٌّ مِـنْ عَمَلِهِ وَ  ـةُ الْمُؤْمِنِ خَیْـرٌ مِنْ عَمَلِـهِ وَ نِیَّ بِـی عَبْـدِ الِلَّه )ع( قَالَ قَالَ رَسُـولُ الِلَّه )ص(‌ نِیَّ

َ
 »عَـنْ أ

تِه« )كلینـى،1407ق، ج2:84؛ حر عاملى،1409ق ج1:50؛ مجلسـی، 1403ق، ج67:189؛ نـورى،1408ق، ج1: 91(. عَلَـى نِیَّ
ح بحث این روایت در درس  افراد بازخوردهای متفاوتی از این روایت داشـته و تأویل‌های متفاوتـی از آن ارائه داده‌اند. طر
ج مقام معظم رهبـری حفظه الله، بهانه مجددی برای بررسـی مقصود اصلی این روایت شـد. در مقـام بیان مقصود  خـار

این روایت، نوشـته‌های بسـیاری به رشـته تحریر درآمده امّا در اغلب آن‌ها فقط به نقل اقوال موجود در مورد مقصود 
کرده‌اند. در مقـام تحلیل و بررسـی این اقوال  کتفـا  کثر بـه بیان قول مختارشـان ا ایـن روایت بسـنده شـده و یا حدا

کـه  کـه البتـه در هرکـدام، افـراد فقـط سـعی داشـتند  کتـب و مقـالات یافـت می‌شـود  نیـز انـدک آثـاری در قالـب 
کـه بـا جمـع‌آوری اقـوال  کننـد. مسـئله اصلـی ایـن نوشـته ایـن اسـت  قـول موردنظـر خودشـان را اثبـات 

موجـود دراین‌باره و بررسـی دقیـق هرکـدام از آن‌ها، اقـوال صحیح را از ایـن معرکه آراء اسـتخراج 
که در نـگارش این مقالـه از آن‌ها استفاده‌شـده، عموماً  کنـد. لازم بـه ذکر اسـت منابعی 

از منابع روایی شـیعی هسـتند و در برخی موارد برای استناد بیشتر، از منابع 
اهل تسـنن هم استفاده‌شده است. پس بیشتر مباحث بر اساس 

گران‌قدر اهل‌بیت علیهم‌السالم  آیات شـریفه قرآن و روایـات 
یـا به‌عبارت‌دیگر بر اسـاس نصوص اسالمی 

اسـتدلال‌ها  اسـاس  و  اسـت 
مبنی بر آن‌هاست.
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کاوی لغـوی نیّت و عمل وا
از  یکـی  عمـل  و  نیـت  لغـوی  بررسـی 
کـه می‌تواند در حد خودش  مراحلی اسـت 
کنـد.  کمـک  بـه فهـم مقصـود ایـن روایـت 
اسـتفاده  لغویـون  کلام  از  گـر  ا مخصوصـاً 
که جان‌مایـه فکری آن‌ها به سـاختار  کنیـم 
کـرم و اهل‌بیـت  گفتـاری پیامبـر ا و منـش 

عصمـت و طهـارت نزدیک‌تـر اسـت.
بـن  خلیـل  بیـان  در  نیّـت  مـورد  در 
اسـت:  آمـده  این‌گونـه  فراهیـدی  احمـد 
ـةُ: مـا ینـوی الإنسـان بقلبـه مـن خیـر  یَّ »النِّ
ج8:394(. شـر«)فراهیدى،1409ق،  أو 
کرد  که فراهیـدی بیان  تفـاوت معنایی 
که هم عصرهای او ارائه داده‌اند،  با معانی 
کـه او در معنـای نیّـت، قصد  در ایـن اسـت 
را به قلب نسـبت داده و آن را جایگاه نیّت 

کرده اسـت. معرفی 
لغـوی  منابـع  در  نیـز  عمـل  مـورد  در 
کـه: »أن العمل ایجاد  این‌گونه آمده اسـت 
الأثـر فـی الشـی‌ء یقـال فالن یعمـل الطیـن 

خزفا«(عسـكرى،1400ق: 128).
گفتـه‌ی ابـو هالل عسـكرى،  مطابـق بـا 
شـاعر، ادیـب، لغت‌شـناس قـرن چهـارم، 
ج  خـار در  اثـر  کـردن  ایجـاد  نیـز  »عمـل« 
اسـت و ایـن نکتـه نشـانه خارجـی بـودن 

عمـل نسـبت بـه قلـب اسـت.
تمییـز حقیقـی نیّت و عمل

عمـل نمـود خارجـی فعـل اسـت. بـرای 
روشـن  مطلـب  ایـن  بایـد  بیشـتر  توضیـح 
که هـر فعل، از یـک قصد و یـک نمود  شـود 
خارجی تشکیل می‌شود. در افعال عبادی 
و یـا دیگـر افعـال بـه آن قصـد »نیّـت« و بـه 
آن نمود خارجی »عمل« نامیده می‌شـود.
بخـش  در  مصطفـوی  علّمـه  کلام  از 
ایـن  نیّـت،  لغـت  از  نهایـی‌اش  بررسـی 
کـه فعـل اعـم از  مطلـب برداشـت می‌شـود 
عمـل اسـت»فَالْعَمَلُ: مـا یكـون واقعـا فـی 
ج مـن الفعـل، إذا لوحـظ مـن حیـث  الخـار
هـو واقـع و متحقّق«)مصطفـوى 1430ق، 

ج8: 273(؛ و درواقـع عمـل، همـان نمـود 
را  نکتـه  ایـن  پـس  اسـت.  فعـل  خارجـی 
قسـمت  کـه  کـرد  برداشـت  می‌تـوان  هـم 
دیگـر فعـل، آن قسـمت مربـوط بـه اعضـاء 
داخلـی یـا به‌اصطالح جوانـح هسـت و آن 
قلـب اسـت. ایـن مطلـب نیـز از ایـن بیـان 
بـه دسـت می‌آیـد»أنّ الأصـل الواحـد فـی 
المادّة}النیـة{: هـو القصـد القلبـىّ الباطنـىّ 
كثیـرة؛ و  للفعـل متقدّمـا بأوقـات قلیلـة أو 
سـبق فـی القصـد: إنّـه توجّـه الـى عمـل و 
إقدام فـی عمل و هو إرادة قریبة من إیجاد 
الفعـل« )مصطفـوى 1430ق، ج12: ‌340(.
فهـم دقیـق ایـن تقسـیم‌بندی، به حلّ 
که در برداشت از این  بسیاری از مشکلاتی 
کمـک می‌کنـد و  روایـت بـه وجـود آمـده، 
سـبب فهم دقیـق مقصود روایت می‌شـود.

بیان‌هـای متفاوت شـبیه به این روایت
روایـت  ایـن  در  کـه  مسـائلی  از  یکـی 
کـه عالوه بـر  موردتوجـه اسـت، ایـن اسـت 
ایـن ظاهـر از روایـت، روایـات دیگـری در 
کـه ازلحـاظ  منابـع اسالمی یافـت می‌شـود 
زیـادی  شـباهت  محتوایـی  و  سـاختاری 
بـه ایـن روایـت شـریفه دارد. امّـا آنچـه در 
کـه  درجـه اوّل از اهمیـت اسـت ایـن اسـت 
ابتـدا بـا متـن اصلـی روایـت آشـنا شـویم: 
رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ  )ع(  الِلَّه  عَبْـدِ  بِـی 

َ
أ »عَـنْ 

ةُ  ـةُ الْمُؤْمِـنِ خَیْـرٌ مِـنْ عَمَلِـهِ وَ نِیَّ الِلَّه)ص(‌ نِیَّ
یَعْمَـلُ  عَامِـلٍ   

ُ
كُلّ وَ  عَمَلِـهِ  مِـنْ  شَـرٌّ  الْكَافِـرِ 

تِه«)كلینـى،1407ق، ج2:‌ 84؛ حـر  عَلَـى نِیَّ
عاملى،1409ق، ج1:‌ 50؛ مجلسى،1403ق، 

ج67: 189؛ نـورى،1408ق، ج1: 91(.
در  واردشـده  احادیـث  از  بعضـی  امـا 
مصـادر، بـه ایـن حدیـث شـباهت بسـیاری 
دارنـد؛ ماننـد ایـن نمونـه: »عَـنْ علـیِ بْـنِ 
قَـالَ:  عَلَیْهِـمْ(  الِلَّه  )صَلَـوَاتُ  طَالِـبٍ  بِـی 

َ
أ

ـى الُلَّه عَلَیْـهِ وَ آلِـهِ( 
َ
سَـمِعْتُ رَسُـولَ الِلَّه )صَلّ

وَ  عَمَلِـهِ،  مِـنْ  بْلَـغُ 
َ
أ الْمُؤْمِـنِ  ـةُ  نِیَّ یَقُـولُ: 

كَذَلِـكَ الْفَاجِرُ«)طوسـی،1414ق:454(. در 
ایـن قـول به‌جـای لفـظ »خیـر«، از عبـارت 

کـرده اسـت. »ابلـغ« اسـتفاده 
کـه  کـه در عبـارت دیگـری  و همان‌طـور 
مشـاهده  اسـت  اصلـی  روایـت  بـا  مشـابه 
کافر  کلمه فاسـق، جایگزین لفظ  می‌شود، 
شـده اسـت. متـن ایـن روایـت این‌چنیـن 
سَـمِعْتُ  قَـالَ  هُرَیْـرَةَ  بِـی 

َ
أ نقل‌شـده »عَـنْ 

إِنَّ  خُطْبَتِـه:ُ   فِـی  یَقُـولُ  رَسُـولَ الِلَّه )ص( 
ـةُ الْفَاسِـقِ  ـةَ الْمُؤْمِـنِ خَیْـرٌ مِـنْ عَمَلِـهِ وَ نِیَّ نِیَّ
شَـرٌّ مِـنْ عَمَلِـهِ«) مجلسـى،1403ق، ج74: 

.)178
مشـابه  می‌تـوان  هـم  دیگـر  مـوارد  در 
کـه  ایـن روایـت را در منابـع حدیثـی یافـت 
کافر شـده  در آن، لفـظ »منافـق« جایگزین 

اسـت)ابن اشـعث، بـی تـا: 169(.
کتابـش  كاشـف الغطـاء در  شـیخ جعفـر 
ایـن اختالف نسـخ در مـورد ایـن روایـت را 
ح می‌کنـد: »قولـه علیـه  بدین‌صـورت مطـر
السالم: نیّـة المؤمـن خیـر مـن عملـه و فـی 
خـرى: أبلـغ 

ُ
روایـة: أفضـل مـن عملـه و فـی أ

مـن عملـه« )كاشـف‌الغطاء،1420ق، ج1، 
ص: 286(.

که از ایـن روایت با  بیان‌هـای مختلفـی 
کاماًل مشـابه مشـاهده می‌شـود،  سـاختار 
ایـن  مـورد  در  را  احتمـال  ایـن  به‌نوعـی 
مجموعـه روایـات مشـابه تقویـت می‌کنـد 
کـه شـاید اصلًا ایـن روایت یـک منشـأ واحد 
ایـن  بـر  بنـا  باشـند.  قـول  یـک  و  داشـته 
بـه  روایـات،  مختلـف  بیان‌هـای  فـرض، 
جهـت برداشـت متفـاوت ناقالن آن روایت 
ادعـا،  ایـن  مؤیِّـد  اسـت.  آن  مضمـون  از 
سـخنی از آخونـد ملا آقـا دربندى شـیروانى 
اسـت. ایشـان در مـورد نقل‌هـای مختلـف 
که این حدیث  این حدیث، بیـان می‌کنند 
و احادیـث نزدیک به آن ازنظـر معنا به حد 
تواتـر معنـوی رسـیده‌اند )دربنـدى، بیتـا، 
ج1: 141(. تواتـر معنـوی خـود مؤیّـدی بـر 
وجـود اصل واحـد بـرای این روایت اسـت.
احتمـال صحـت  ایـن  این‌کـه  از  غ  فـار
دارد یا نـه، نقل‌های متفاوت در حول این 
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روایـت، نشـان‌دهنده‌ی مبهـم بـودن معیـار 
بیان‌شـده  روایـت  در  کـه  اسـت  افضلیتـی 

اسـت.
برداشـت‌های  و  اقـوال  وجـود  علّـت 
کـه بـرای  مختلـف از ایـن روایـت ایـن اسـت 
روایـت  ایـن  در  کـه  تفضیل‌هایـی  اسـم 
به‌کاربـرده شـده، تمیزی بیان‌نشـده تا علّت 
افضلیـت و بالاتـر بـودن نیّت از عمل روشـن 
شود. البته بعضی هم در اصل اسم تفضیل 
بـودن عبـارات »خیـر« و »شـر« خدشـه وارد 
کـه در ادامـه بـه بررسـی ایـن نظـر  کرده‌انـد 
هـم می‌پردازیـم. علّـت و منشـأ وجـود اقوال 
نادرسـت در میـان اقـوال بیان‌شـده در باب 
توضیـح ایـن روایـت، عـدم تحقیق و بررسـی 
کامـل نکـردن از حقیقـت و واقعیـت نیّـت و 

عمـل اسـت.
برای پاسـخ‌گویی صحیح به این مسـئله 
محـدوده  و  تعریـف  کـه  اسـت  لازم  ابتـدا 
معنایـی هـر یـک از عنوان‌هـای نیّـت، عمـل 
کـه در ایـن مرحلـه  و فعـل مشـخص می‌شـد 
بـه ایـن مهـم جامـه عمـل پوشـانده شـد. 
در مرحلـه بعـد، از ارائـه ایـن اثـر، پـس‌ازآن 
کـه در مـورد ایـن روایـت  کـه تمامـی اقوالـی 
مرحلـه  در  و  می‌شـود  ح  مطـر واردشـده 
واپسـین از سـیر پاسـخ‌گویی بـه ایـن سـؤال، 
از  اقـوال،  ایـن  از  بررسـی هرکـدام  بـه  بایـد 
جهـات مختلـف ماننـد بررسـی محتوایـی، 

صرفـی، لغـوی، نحـوی و... بپردازیـم.



 شـــمـاره سـوم   پـاییـــــز  ݣݣݣ۹۸
38

تـاریـخِ گـم ݣݣݣشــده، 
گم ݣݣݣشـدگـان ݣݣدر ݣݣتـاریـخ نـویـســنـده:

 علـی اسـکـنـدری

می‌نشســتیم  انتظــار  بــه  را  بســیاری  شــب‌های 
ــد و از ایــن جعبــه‌ی  ــا یــک هفتــه دور قمــری بزن ت
باشــد  یــک ملــت  بــود دانشــگاه  قــرار  کــه  جــادو 
برنامــه‌ای علمــی امــا جــذاب و دیدنــی را بــه تماشــا 

بنشــینیم.
گزاره‌هایـی از  تاریـخ هرچنـد عینـاً تکـرار نشـود، امـا 
آن، همیشـه دامن‌گیر عده‌ای خواهد شـد تا شـاید 
میـان  ایـن  در  بسـوزاند.  را  ایشـان  دنیـای  و  دیـن 
که هم تاریخ  مردانـی بایـد، از جنس علم و فقاهت 
کـه عنصـر مهـم حیـات  را خـوب بداننـد و هـم آن را 
کننـد؛ و به‌راسـتی  اسـت به‌خوبـی درک و تحلیـل 
دانش‌آموختـه‌ی  ایـن  تحلیـل  و  بیـان  از  آنچـه 
مرحـوم  گردان  شـا از  کـه  قـم  و  نجـف  حـوزه‌ی 
نبـود. ایـن  جـز  برمی‌آیـد  بودنـد؛  صـدر 
رخــت  کــه  الحیــدری  کمــال  ســید  آیــت‌الله 
مرجعیــت نیــز بــر تــن دارد؛ بااینکــه ایــن ایــام شــاید 
دســتخوش  ایشــان  بیانــات  و  اشــارات  برخــی 
دشــمن  و  دوســت  عــده‌ای  نافهمــی  و  تحریــف 
ایشــان  درگذشــته‌ی  آنچــه  امــا  باشــد،  شــده 
بیانــات  از  غیــر  چیــزی  می‌شــود  مشــاهده 
تاریخــی  دقیــق  تحلیــل  و  تأثیرگــذار  فوق‌العــاده 
نــام نــدارد به‌طوری‌کــه خیلــی از دوســتان اهــل 
ــان  ــیوای ایش ــات ش ــر از بیان ــز متأث ــوام نی ــم و ع عل

. شــند می‌با
قیــاس  یــک  و  جــدلا  ســلمنا  قالــب  در  نیــز  مــا 
نورانــی  بیــان  از  مع‌الفــارق  هرچنــد  اولویــت 
بــه  کــه  )آنجــا  نهج‌البلاغــه  امیــر؟ع؟ در  حضــرت 
فرزندشــان، محمــد بــن حنفیــه می‌فرماینــد: خــذ 
الحکمــه ولــو مــن اهــل النفــاق یعنــی حکمــت را 
کــن(، درس می‌گیریــم و  حتــی از اهــل نفــاق قبــول 
گــذار می‌کنیــم  کنونــی را بــه اهــل ابهــام وا ابهامــات 
کــه مخلصــی از بیانــات ایــن  ــر آن داریــم  و ســعی ب
کــه طــی سلســله جلســات و برنامــه  ــوار  ســید بزرگ
تلویزیونــی مطارحــات فــی العقیده)شــبکه عربــی 
بــه  را  پرداختنــد  تاریخمــی  تحلیــل  الکوثر(بــه 

رشــته‌ی تحریــر درآوریــم.

مقدمه1: برنامه مطارحات فی العقیده یکی از بهترین و جامع‌ترین 
که توسط صداوسیمای جمهوری  برنامه‌های پاسخ به شبهات بود 
اسلامی ایران در شـهر قـم و شـبکه الکوثر بـرای بیننـدگان عرب‌زبان 

ضبط و پخش می‌شد. 
ح شـبهات فرقه‌ی ضالـه‌ی وهابیـت و پاسـخ مکفی بـه آن تا  طـر
که  که هنوز  جایی موردتوجه عرب‌زبانان با هر ملیتـی قرارگرفته بود 
کوتاه ایـن برنامـه در سراسـر فضـای مجازی  کلیپ‌هـای  هنـوز اسـت 
گسترده منتشر می‌شود و شیفتگان مباحث تحلیلی تاریخی  به‌طور 
گرایـش پاسـخ بـه شـبهات بـه تماشـای آن می‌پردازنـد، مدتـی نیز  بـا 
کـه هرکـس بتوانـد بـه یـک سـؤال از سـؤالات ایـن  مشـهور ایـن بـود 
برنامـه پاسـخ دهد میلیون‌هـا دلار جایـزه می‌گیرد، خلاصـه آنکه جو 
روانی علیه جبهه‌ی دشمن عقیدتی در مواجهه با این برنامه بسیار 
ک خوبی  گردوخا مطلوب و این سلسـله مباحث علمی به‌اصطلاح 

کـرده بود. بـه پا 
که قالب این برنامه با حضور یک مجری و یک  لازم به ذکر است 
که سلسله مقالات  کمال الحیدری( اسـت  کارشـناس )آیت‌الله سید 

گذاری شـده است. ما نیز به همین ترتیب جای 
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مقدمـه2: تاریـخ پرفرازونشـیب اسلام 
کوتاه‌تـری نسـبت بـه سـایر  گرچـه قدمـت  ا
از  بیشـتر  سـال  هـزار  و  دارد  الهـی  ادیـان 
تاریـخ انتشـار آن نمی‌گـذرد امـا بااین‌حـال 
دسـتخوش حوادث و اتفاقـات فراوانی بوده 
کثر آن‌هـا از نوع تفکر انسـان‌ها در  که ا اسـت 

آن برهـه‌ی تاریخـی سرچشـمه می‌گیـرد.
تصـور  برخلاف  کـه  اینجاسـت  جالـب 
برخـی از مـا حـرف بـاد هـوا نبـود، اندیشـه 
تأثیـرش را بیشـتر از اینکـه در اذهـان بگـذارد 
گویِ می‌کرد  گوش لبه‌ی تیز شمشیرها وا در 
بـا ایـن حسـاب عـده‌ای عـده‌ی دیگـر را بـه 
علـت صـرف اعتقـاد بـه خلـق قـرآن تکه‌تکـه 
می‌کردنـد، عـده‌ای انـکار خلیفـه‌ی فاسـق 
را تـاب نمی‌آوردنـد، عـده‌ای جانـب عقـل را 
گرفتـه بودنـد و بـا بی‌عقلـی تمـام مخالفیـن 
گـردن می‌زدنـد حتی عـده‌ای را تفکر  خود را 
که بـر فرزنـد مطهر  غلطشـان بـه آنجـا رسـاند 
کننـد فوقـع ماوقـع. رسـول خـدا تیـغ عریـان 
که امروزِ ما جدا از دیروز نیسـت  این باور 
کـه در دنیـای  آنجایـی خودنمایـی می‌کنـد 
کشـورهای اسلامی ازنظر عِـده و عُده  فعلی، 
کفر  کـم ندارنـد اما  کفر  چیزی بـرای نابـودی 
کـه  گـوش ایشـان بـه هرگونـه شـیطنت  بیـخ 
بخواهد می‌پردازد و ایشان درگیر تفاوت‌های 
فرقه‌ای، نژادی، رنگی و قبیله‌ای خودشان 

که  هسـتند و هزار اصل از اصـول تفرقه زدا را 
کیـد نمـوده اسـت به‌راحتـی  اسلام بـدان تأ
می‌زننـد. کنـاری  بـه  و  داده  قـرار  پـا  زیـر 

کـه این افکار  بُعـد دیگر ماجرا اینجاسـت 
که منجر به تفرقه می‌شوند و برخی را حتی از 
اصل اسلام جدا می‌کنند، متعلق به امروز یا 
کنکاشی  حتی قرن فعلی نمی‌باشند بلکه با 
که ریشه‌هایی بسیار  دقیق خواهیم دانست 
عمیق در تاریخ صدر اسلام تا اوایل هزاره‌ی 
اول تاریـخ قمـری دارنـد به‌عبارت‌دیگـر هـر 
آنچـه بحث و دعـوای فکری بر روشـنای این 
ح و بـه  دیـن سـایه افکنـده اسـت سـابقاً طـر
آن پرداخته‌شـده اسـت و تقریبـاً شـبهه‌ی 
آن  خاطـر  بـه  کـه  نـدارد  وجـود  جدیـدی 
مرتکب قتل و عامی تازه شـویم لذا بسـیاری 
نـزد  حاضـر،  عصـر  در  موجـود  شـبهات  از 

گذشـتگان پاسـخ‌های دندان‌شـکنی دارد.
به‌طور مشخص با بررسی دقیق خواهید 
کـه  کـه فرقـه‌ی ضالـه‌ی وهابیـت  دانسـت 
کشـورهای  از  بسـیاری  غالـب  عقیـده‌ی 
قدرتمنـد عرب‌زبان متعلق به او اسـت، تمام 
تأثیـرات خـود را از قرن هفتم قمـری پذیرفته 
اسـت و دنبالـه‌روی شـخصیتی بـه نـام ابـن 
که خود او نیز وامدار  تیمیه حرانی شده است 
عصر نکبت و ذلت، دوران خلافت اموی است

که هـر عقیـده‌ای هرچند  پرواضـح اسـت 

که با ایجاد ارتباط  ضاله، سـعی در این دارد 
نزدیک میان خود و اصول اولیه اسلام مانند 
کریم در این مسیر بکوشد تا مشروعیت  قرآن 
که  کند، غافل از اینکه قرآن را  خود را تقویت 
بـه اعتـراف خـودش ظاهـری اسـت و باطنی 
کـه بـدان راه  و هرکسـی را تـوان ایـن نیسـت 
گمراهی توسـط همین  یابـد از طرفی امـکان 
کتاب هدایت برای عده‌ای نیز فراهم اسـت؛ 
گر فـردا روزی به یک وهابی بگویید آیا  پس ا
گـر مـرد رنـدی  تـو پیـرو ابـن تیمیـه هسـتی؟ ا
گفـت: نه، بلکه مـن پیرو قرآن  باشـد خواهد 
و رسـول‌الله هسـتم درحالی‌کـه واقعیـت در 
دهانـش سـنگینی می‌کنـد و هرچـه در آینده 
کاسـتی برداشـت‌های  کـم و  می‌گویـد بـدون 
غلط و فهم شخص ابن تیمیه حرانی از دین 

مبین اسلام است.
افسـار  کـه  جایـی  یافته‌ایـم  تجربـه  بـه 
ج می‌شـود چنـان  کلام از دسـت ایشـان خـار
کـه  می‌پردازنـد  تیمیـه  ابـن  از  تمجیـد  بـه 
قائـل  نیـز  معصومیـن؟عهم؟   ائمـه  بـرای  مـا 
ظاهـر  باشـد،  نیـاز  کـه  جایـی  و  نیسـتیم 
گرفتـه و به جـدال غیر احسـن و  عوام‌فریبانـه 
تقویـت عقیـده‌ی خـود از طریـق متشـابهات 
می‌پردازند، مثلًا بن باز مفتی اعظم عربستان 
که می‌رسـد می‌گوید: سـعودی به ابن تیمیه 
»نقـل أحدهـم مقولـة عـن بعـض أهـل 
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اسـت،  ایـن  مـن  اول  سـؤال  مجـری: 
مـورد  در  تیمیـه  ابـن  افـکار  مهم‌تریـن 
شـخصیت یزید بـن معاویه چگونه اسـت؟
به  ابتدا  در  می‌خواهم  کارشناس: 
که مجموعه افکاری  این موضوع بپردازم 
که ابن تیمیه پیرامون امام حسین؟ع؟ 
آنچه یزید، مرتکبِ آن شد، دارد و در  و 
ح می‌کند، نظر  کتاب‌منهاج السنه نیز مطر
اهل سنت هم همان است یا خیر؟ یا اینکه 
این نظریه متعلق به فرقه‌ی اموی است و 
پیروان ابن تیمیه آن را به نام اهل سنت 

ترویج می‌دهند؟
بنـده قصـد نـدارم وقـت زیـادی بگیرم، 
لـذا در چند مقطع مطلـب را بیان می‌کنم، 
اول اینکه ابن تیمیه معتقد است یزید بن 
معاویه مسلمان، مؤمن، روزه‌دار، نمازگزار و 
که در  حتی مجاهد درراه خدا است آن‌طور 

کتاب منهاج السنه نوشته است:
و  یزیـد  و  معاویـه  اسالم  تواتـر  »بلکـه 
خلفـای بنی‌امیـه و بنی‌عبـاس و تواتـر نمـاز 
کفار  آن‌هـا و روزه‌ی ایشـان و جهادشـان بـا 

مسـلم اسـت«.
تصور  این‌گونه  تیمیه  ابن  یعنی  این 
اسلام،  علمای  جمیع  نزد  که  می‌کند 
مؤمن،  مسلمان،  شخصیتی  یزید، 
بعدی  و در مرحله‌ی  و... است  مجاهد 
از  یزید  که  می‌کند  ادعا  تیمیه  ابن 
که تورات به آمدن او  بزرگانی بوده است 
بشارت می‌دهد و این قضیه بسیار مهم 

می‌نویسد: السنه  منهاج  در  او  است، 
کـه  »و ایـن تصدیـق خبـر پیامبـر اسـت 
می‌فرمایـد: عـزت ایـن دین تـا زمانی اسـت 
که این  کننـد  کـه 12 خلیفـه از قریش ظهور 
روایت در صحیح مسلم حدیث 1821 آمده 
کـه ایـن خلفـا عبارت‌انـد از: ابوبکـر،  اسـت 
عمر، عثمـان و علی و بعد از ایشـان هرکس 
کنند، معاویـه و فرزندش  مـردم با او بیعـت 
یزیـد، عبدالملـک مـروان و چهـار فرزنـد او 
کسـانی  تـا عمـر بـن عبدالعزیـز و ایـن 12 نفر 

کـه در تورات ذکرشـده اسـت«. هسـتند 
یزیـد  مـورد  در  مـن  امشـب  صحبـت 
اسـت، ابن تیمیه می‌گوید تـورات به آمدن 
کـه قاتـل حسـین ؟ع؟ اسـت  کسـی  یزیـد 
کـه ریحانـه‌ی  کسـی  بشـارت داده اسـت، 
پیامبـر را بـه قتـل رسـانده اسـت! وقتـی مـا 
که  می‌گوییم ائمه شـیعه در تـورات، زمانی 
بشارت به اسماعیل ؟ع؟ می‌دهد ذکرشده 
اسـت می‌گوینـد ایـن دروغ و افترا اسـت اما 

آمـدن یزیـد در تـورات اشـکالی نـدارد!
نه‌تنها  یزید  است  معتقد  تیمیه  ابن 
که دارای  مسلمان است بلکه مؤمنی است 
عزت است بلکه شخصیت بسیار بزرگی در 

اسلام است.
که ابن تیمیـه به آن  مسـئله‌ی دیگـری 
که بیعت یزید شرعی  کرده این است  اشاره 
کـه او را از خلفـای 12گانه  بوده اسـت، آنجا 
کـه مـردم بـا او بیعـت  کسـانی نـام بـرد  و از 
را هـم بیعـت  او  بـا  کرده‌انـد، پـس بیعـت 

شـرعی دانسـت!
مجـری: از پیامبـر نقـل می‌کننـد: امـت 

کار خطـا اجمـاع نمی‌کننـد. مـن بـر 
کارشناس: به نظر شما ابن تیمیه بیعت 

مردم با علی ؟ع؟ را شرعی می‌داند یا نه؟
بیعت را شـرعی نمی‌داند، وقت نیست 
کـه او می‌گوید  و الا بـرای شـما می‌خوانـدم 
کـه در انتخـاب علـی ؟ع؟ پیـش  اختلافـی 
آمد برای خلفای قبلی نبود ولی تا به یزید 
می‌رسـد بیعـت او را شـرعی تلقـی می‌کنـد 
کرده‌انـد!  کـه مـردم او را انتخـاب  کسـی  و 
تمامـی ایـن عقایـد را هـم در ادامـه بـه اهل 

العلـم مفادهـا: "لو لم نخبـر بختـام النبوة 
فعرضـت  نبـی"،  تیمیـة  ابـن  إن  لقلنـا: 
العبـارة علـى بعـض أهـل العلـم فبالـغ فـی 
إنکارها، وعرضتها بنفسـی على سماحته 
–رحمـه‎الله تعالـى– فتبسـم ضاحـکا و قـال 
مـا معنـاه: نعـم، لذلـک أصـل... ثـم ذکـر 
لـکان  نبـی  بعـدی  کان  لـو   " حدیـث: 
عمـر بـن الخطـاب : برخـی از آنـان قولـی 
کـه  کردنـد  را از بعضـی از اهـل علـم نقـل 
گـر از ختـم نبـوت  مفـادش ایـن اسـت: " ا
خبردار نشده بودیم قطعاً می‌گفتیم: ابن 
تیمیـة نبی اسـت ". من ایـن عبـارت را بر 
کـردم و در انکار  برخی از اهـل علم عرضه 
ج دادنـد و خـودم آن را  آن شـدت بـه خـر
کـردم و او لبخنـدی زد  بـر بـن بـاز عرضـه 
کـه معنایـش ایـن اسـت:  گفـت  و چیـزی 
کلام دارای اصل و ریشـه اسـت  بله، ایـن 
گر بعد  کرد: " ا و سپس این حدیث را ذکر 
از مـن پیامبـری می‌بـود، قطعـاً عمـر بـن 

الخطـاب بـود«. 
گرفـت برای  تـا اینجـا می‌تـوان نتیجه 
فرقـه‌ی  بـا  بیشـتر  آشـنایی  و  شـناخت 
ضالـه‌ی وهابیـت بهتـر اسـت بـا عقایـد و 
تفکـرات مرجـع فکـری ایشـان یعنـی ابـن 
تیمیه آشـنا شـویم تا شـاید در ایـن میان 
تفاوت ایشان با اهل سنت و در مباحثی 
عمیق‌تـر بـا اصـل اسالم بیشـتر مشـخص 

شـود.
گفت در تجربه‌ی بحث با یک  باید 
که چیزی از  وهابی حتماً اتفاق نمی‌افتد 
ابن تیمیه بگویید و او نپذیرد یا به توجیه 
آن نپردازد مانند اینکه حدیث صحیحی 
بیاورند و بخواهند  امام صادق ؟ع؟  از 
کنند از منظر وهابیت  چیزی را به ما ثابت 
ابن تیمیه به بالاترین جایگاه عقیدتی 
موجود و ممکن راه‌یافته است پس در 
گر ابن تیمیه و نوع  گفت ا یک‌کلام باید 
می‌دانیم  یعنی  شناختیم  را  آن  تفکر 
وهابیت چیست و چگونه فکر می‌کند.

برنامه مطارحات فی 
العقیده 

یزید بن معاویه نزد ابن 
تیمیه )2009/12/24(

مــصـــــــــاحــبــــــه
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سـنت نسـبت می‌دهـد.
که  یکـی دیگـر از امـور بسـیار مهـم آن اسـت 
وهابیون می‌گویند: بله حسین ؟ع؟ مظلومانه 
کنـد اما هرگز  شـهید شـد، خدا قاتـل او را لعنت 
که ایشـان را بـه قتل رسـاند اشـاره‌ای  کسـی  بـه 
کتـاب منهـاج  نمی‌کننـد؛ مثاًل ابـن تیمیـه در 

السـنه می‌نویسـد:
که عـده‌ی زیـادی نقـل می‌کنند آن  چیـزی 
که یزید دستور قتل حسین را صادر نکرد  است 
کشـتن او را نداشـت بلکـه قصد داشـت  و قصـد 
که پـدرش )معاویه(  کنـد همان‌گونـه  کـرام  او را ا
کـرده بود، لکـن حسـین از بیعـت با او  سـفارش 
که حسین  کرد، زمانی  خودداری نمود و خروج 
کرده‌اند،  متوجه شـد مردم عراق بـه او خیانت 
کـه او را پیـش یزیـد ببرنـد امـا  کـرد  درخواسـت 

مردم عراق مانع شـدند.
حسـین؟ع؟  می‌گویـد  او  کنیـد  نـگاه 
که او را نزد یزید ببرند اما مردم  کرد  درخواست 

نگذاشـتند. عـراق 
مجـری: خـود امـام می‌فرماینـد: ماننـد من 

بـا ماننـد یزیـد بیعـت نمی‌کند!
که امام  کارشناس: اما ابن تیمیه می‌گوید 
درخواست ملاقات با یزید را داشته یا او را رها 
کنند تا به وطن بازگردد یا به مرزها برود، اما 
مردم عراق مانع شدند تا او را به قتل رساندند، 
وقتی خبر قتل امام به یزید و اهل‌بیت او رسید 
کردند و یزید می‌گفت:  گریه  ناراحت شدند و 
گر مقداری رحم  کند ا خدا پسر مرجانه را لعنت 
در دلش بود حسین ؟ع؟ را به قتل نمی‌رساند.
کـه ابـن تیمیـه در مـورد  جالـب اینجاسـت 

زنـان اهل‌بیـت؟عهم؟ نیـز می‌نویسـد:
امـا آنچـه در مـورد بـه اسـارت بـردن زنـان و 
کردن ایشان  گرداندن ایشان در شهرها و سوار 
کذب و باطل  بر شـترهای بی جهاز آمده است 
اسـت، هیـچ زمـان مسـلمین زنـان هاشـمی را 
اسـیر نمی‌کننـد، لکـن اهـل هـوی و جهـل زیـاد 
دروغ می‌گویند؛ ماننـد اینکه می‌گویند: حجاج 
بن یوسف انسان‌های شریف را به قتل رساند.
جایز  یزید  لعن  می‌گوید:  نیز  ادامه  در 
راضی  حسین؟ع؟  قتل  از  او  که  چرا نیست، 
کاری نکرده است تا مستحق لعن باشد. نبود و 

کـردن یزیـد ماننـد  و جـواب در مـورد لعـن 
از پادشـاهان و خلفـا  او  کـردن امثـال  لعنـت 
کـه یزیـد از آن‌هـا نیـز بهتـر بـوده اسـت! هسـت 
کسـی  کـه یزیـد از مختـار،  یعنـی او می‌گویـد 
گرفت نیز  که انتقام قاتلین امام حسـین ؟ع؟ را 

بهتـر بود لذا لعـن او جایز نیسـت.
مجری: او از قاتلین امام هم دفاع می‌کند؟
کارشـناس: بلـه، او حتـی یزیـد را بهتـر از 
منتقـم امـام حسـین ؟ع؟ )مختـار( می‌دانـد، 
اول او را مسـلمان، مؤمـن، مصلـی، صائـم و 
مجاهـد معرفـی می‌کنـد، بعـد می‌گویـد یزیـد از 
کـه اسالم بـا  گانـه ی پیامبـر اسـت  خلفـای 12 
او عزتمنـد اسـت، بعـد او را از مبشـرین تـورات 
می‌دانـد، بیعت با یزیـد را بیعت شـرعی معرفی 
کردند، او را عامل  که مردم او را انتخاب  می‌کند 
قتـل امـام نمی‌دانـد بلکـه ادعـا می‌کنـد تـا خبـر 
قتل حضرت به یزید رسید بسیار ناراحت شد، 
اسیر شدن زنان اهل‌بیت؟عهم؟ را منکر می‌شود 

و لعـن یزیـد را هـم جایـز نمی‌دانـد.
مجـری: بسـیار عالـی، جناب اسـتاد آیـا نظر 

اهل سـنت هـم همین اسـت؟
کارشـناس: مـن امشـب بـه نقـل از برخـی 
کتابی  بزرگان اهل سـنت بسـنده می‌کنم، ایـن 
کـه از آن نقـل می‌کنـم متعلـق بـه آلوسـی )سـال 
کتاب  1270، مفتی بغداد و مرجع اهل عراق(، 
کـه ذیـل آیـه 22 سـوره‌ی  روح المعانـی اسـت 

محمـد می‌نویسـد:
کفر یزید یقین  و همانـا جماعتی از علما بـه 

داشـته‌اند و او را لعن می‌کردند.
که منظور او از علما، علمای  واضح است 
شیعه نیستند بلکه در مقابل آنچه ابن تیمیه 
به اهل سنت نسبت می‌دهد، مقصود او علمای 
اهل سنت هستند درحالی‌که مقتضای امانت 
که ابن تیمیه وقتی حرفی می‌زند  علمی این بود 
بگوید این نظر من است و این نظر اهل سنت 

و جماعت است.
آلوسی در ادامه می‌نویسد:

و  کافر می‌دانستند  را  یزید  که  کسانی  از 
او را لعن می‌کردند حافظ‌ابن‌جوزی و قبل از 
آن قاضی ابویعلی است و علامه‌ی تفتازانی 
که یزید ایمان  می‌گوید: من اساساً اعتقاددارم 

نیاورد و مسلمان نشد و آنچه تصور خود من 
)آلوسی( نیز این است آنکه این خبیث )یزید( 
نیاورد،  ایمان  اسلام  مکرم  نبی  به  هیچ‌گاه 
کرم و مکه  آنچه او باید حرم اهل الله و پیامبر ا
و مدینه در حیات و بعد از مرگش انجام داد و 
کمتر از آن  که از او سرزده است  آنچه از پستی 
کسی برگی از مصحف شریف  که بگوییم  نیست 
کنیم. کفرش  را در نجاست می‌اندازد و حکم به 

سپس او در صفحه 117 می‌نویسد:
که  همانا از ابن مسعود روایت‌شده است 
ما منافقین را در عصر پیامبر با بغض علی بن 
کر هم مؤید  ابی‌طالب می‌شناختیم و ابن عسا
این را از ابی سعید خدری نقل می‌کند و همانا 
نزد من )آلوسی( بغض علی بن ابی‌طالب از 
گر به این  قوی‌ترین علامت‌های نفاق است و ا
قضیه ایمان‌داریم پس در مورد یزید رانده‌شده 
گفت؟ آیا او علی را دوست داشت یا  چه باید 
بغض او را در سینه داشت؟ و من شک ندارم 
که لعنت خدا بر او باد شدیدترین  همانا یزید 
که آثار  بغض را به علی؟ع؟ داشت و همان‌طور 
لت می‌کند بغض فرزندان او  متواتر معنوی دلا

حسن و حسین؟عهما؟ را نیز در دل داشت.
کارشناس: علامه‌ی آلوسی می‌گوید: بغض 
یزیـد نسـبت بـه علـی ؟ع؟ و فرزندانـش متواتـر 
معنوی است و درحالی‌که ابن تیمیه می‌نویسد 
یزیـد راضـی بـه قتـل حسـین نبـود، آلوسـی در 

جـواب می‌گوید:
که یزید با  کارهایی هست  مصیبت بزرگ 
به  تیمیه می‌گوید  )ابن  داد  انجام  اهل‌بیت 
اهل‌بیت هیچ جسارتی نشد( و راضی به قتل 
گردید و وقتی خبر قتل امام را شنید  حسین؟ع؟ 
خوشحال شد و به اهل‌بیت؟عهم؟ جسارت نمود 
که تواتر معنوی  و این‌ها از مسائلی هستند 

گرچه با اخبار آحاد نقل‌شده باشند. دارند ا
که اهل سنت  کارشناس: من معتقد هستم 
که در خلافت بعد از پیامبر  با تمام اختلافاتی 
از  دست  این  در  زمان  هیچ  داریم  ایشان  با 
مسائل مسیری جدا از مدرسه اهل‌بیت؟عهم؟ 
که امروز برخی در شبکه‌هایشان  ندارند آن‌طور 
نظریه‌های ابن تیمیه را به اهل سنت و جماعت 

نسبت می‌دهند.



ضـرورت تدویـن عناصـر محتوایی 
و سـاختاری تدویـن کتب درسـی

نویسنده: احمد قاری 
گروه  نویسنده و استاد 
ادبیات عرب مدرسه 
علمیه مروی
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کتاب درسی باید دربردارنده تمام عناصر 
کتب درسی باشد تا در  استاندارد تدوین 
انجام‌وظیفه خود یعنی پویایی و شکوفایی 
علمی متعلّمین به بالاترین موفقیت برسد. 
عناصر مزبور تحت عنوان »عناصر ساختاری و 
کتب درسی در بخش دوم  محتوایی « تدوین 
و سوم این مقاله موردبررسی قرارگرفته است.
کتاب درسی از بارزترین  ضعف تألیف 
عامل‌های ضعف توان متعلمین عزیز است. 
درنتیجه موجب عدم رشد مورد انتظار در این 
که این خود یکی از عوامل ضعف  زمینه است 
کامل دروس دیگر می‌شود. در فهم صحیح و 
که دل‌زدگی علمی از متون  گفتنی است 
درسـی نیـز یکـی از شـایع‌ترین حالاتی اسـت 
کـه دچـار بعضـی از متعلمیـن شـده اسـت. 
فعالیـت علمـی در  سـختی طاقت‌فرسـای 
تـدرس و عـدم حصـول بـه اهـداف علمـی از 
مهم‌تریـن عوامـل دل‌زدگـی دانـش آمـوزان 
اسـت. در فراینـد آموزش)علاوه بـر عوامـل 
جایـگاه  و  نقـش  درسـی  کتـاب  گـون(  گونا
کـه بسـیاری از موفقیت‌هـای  ویـژه‌ای دارد 
کامـل بـودن ایـن عنصـر مهـم  ادبـی مرهـون 
کتب درسی نشانه راضی نبودن  است. تغییر 
مجموعه آموزشـی از یک متن درسی است.
و  محاسـن  درسـی  کتـب  از  یـک  هـر 
کامـل نقـد علمـی  کـه به‌طـور  معایبـی دارنـد 
کـه در  صحیـح نشـده‌اند تـا مشـخص شـود 
کمـال دارنـد. در  چـه عناصـری نقـص و یـا 
ایـن میـان تحلیـل سـاختاری و محتوایـی 
متـن درسـی از مهم‌تریـن فعالیت‌هـا جهـت 
رسـیدن بـه ایـن محاسـن و معایـب بـرای 
کـه بـا در دسـت داشـتن ایـن  اصلاح اسـت 
ک‌هـا می‌تـوان متـن درسـی  معیارهـا و ملا

کاملـی تدویـن نمـود تـا موفقیت‌هـای علمی 
مـورد انتظـار در مـاده درسـی موردنظـر بـه 

کثـر خـود برسـد ان‌شـاءالله. حدا
»در بررسـی و تحلیـل نظام‌منـدِ فراینـد 
تعلّم، »کتاب درسی« به‌عنوان یک زیر نظام 
برجسته، محتوای آموزشیِ پیش‌بینی‌شده 
را در بهتریـن شـکل عرضـه می‌نمایـد. ایـن 
عنصر تکیه‌گاه معلّم و متعلّم جهت یادگیری 
اثربخـش اسـت«. بدیهی اسـت متن درسـی 
»اهـداف  راسـتای  در  کامـل  به‌طـور  بایـد 
گـردد. »تحقـق اهـداف  آموزشـی« تدویـن 
آموزشـی مسـتلزم حضـور عوامـل ذیـل الذکـر 
کتـاب  کـه در ایـن میـان می‌تـوان از  اسـت 
درسـی به‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن عوامـل 

یادگیـری رسـمی یادکـرد«.
بخـش  سـه  بـر  مشـتمل  کتابـی  هـر 
»مقدماتـی، میانـی و پایانـی« اسـت. بخـش 
مقدماتی مشتمل بر »مقدمه درس« و »متن 
کتاب« است.  اصلی درس« و »بخش پایانی 
کـه مشـتمل بـر  کتـاب درسـی  بخـش میانـی 
»مقدمـه درس« و »متـن اصلـی درس« و 
»بخـش پایانـی درس« اسـت. بخـش پایانـی 
درس مشتمل بر»خلاصه درس« و»تمارین« 

و »فعالیت‌هـای پژوهشـی« اسـت.
کتـاب درسـی اصلی‌تریـن  بخـش میانـی 
کـه موجـب تحقـق  کتـاب اسـت  قسـمت از 
اهـداف آموزشـی می‌گـردد. مؤلـف اهـداف 
کـرده و در  کلـی را بـه اهـداف جزئـی تبدیـل 
گام بعدی اهداف جزئی، واحدهای مجزای 
یادگیری را تشـکیل می‌دهـد. در این مرحله 
کارشناسـان فنـی همـراه بـا  کلیـه عوامـل و 
سـازمان‌دهی  بـه  درسـی  کتـاب  مؤلفـان 
کتـاب از جهـات مختلـف می‌پردازنـد. مؤلف 

کتاب درسـی را  گام اول »اهـداف عملی«  در 
سـازمان‌دهی فکری می‌کنند. سازمان‌دهی 
فکـری یعنـی با توجـه بـه اصـول و معیارهای 
از  درسـی  کتـب  محتـوای  سـازمان‌دهی 
دیگـر  سـوی  از  درسـی  موضـوع  و  یک‌سـو 
مجـزای  واحدهـای  در  را  درسـی  مطالـب 
یادگیـری شـامل بخش‌هـا و یـا فصل‌هـای 
امـر موجـب  ایـن  کـردن،  تنظیـم  مختلـف 
می‌گـردد تـا درک و فهـم آن بـرای خواننـده 
سـاده، منسـجم، متعـادل، متوالـی، موجـه 

و درنهایـت قابـل یادگیـری باشـد.
متن درسی باید دربردارنده تمام عناصر 
کتـب درسـی باشـد تـا در  اسـتاندارد تدویـن 
انجام‌وظیفه خود یعنی پویایی و شکوفایی 
علمی متعلّمین به بالاترین موفقیت برسد. 
عناصر مزبور تحت عنوان »عناصر ساختاری 
کتب درسـی در بخش  و محتوایـی « تدوین 
دوم و سوم این مقاله موردبررسی قرارگرفته 
اسـت. البتـه متـن درسـی بایـد واجـد تمـام 
کتـاب درسـی « در  کـه در »تعریـف  شـرایطی 

صفحـات آینده بیان خواهد شـد، باشـد.
زحمـات  ذی‌ربـط  نهادهـای  بااینکـه 
زیـادی جهـت پویایـی و بالندگـی محتـوای 
کشـیده‌اند ولی باید اذعان داشـت  آموزشـی 
متأسفانه نظام آموزشی، عنایت چندانی به 
کـردن متـون آموزشـی نداشـته اسـت  بهینـه 
غافل از اینکه از دست دادن هریک از عناصر 
ضـروری و ترجیحـی در سـاختار و محتـوای 
متـن درس، ضریبـی منفـی در سـیر علمـی 
متعلم ایجاد می‌نماید. پس شایسـته اسـت 
کاسـتی در سیسـتم  کمتریـن نقص‌هـا و  بـه 
آموزشـی و مخصوصـاً متـون آموزشـی ادبـی 

راضـی نبـود و در پـی رفـع آن برآییـم.
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»کتـاب درسـی« سـومین عنصـر از عناصر 
آموزشـی  نظـام  اسـت.  آموزشـی«  »نظـام 

دربردارنـده ارکان زیـر اسـت:
أ.   اهداف آموزشی

ب.  متعلّم
کتاب درسی ج.  

د.  معلّم
ه.  روش تدریس

و.  ارزیابی
درسی  کتاب  عنصر  بهتر  بررسی  برای 
پاسخگویی به سؤالات زیر ضروری می‌نماید:
گی‌های ضروری و ترجیحی »ساختار«  أ.	 ویژ

کدم‌اند؟ کتب درسی 
ترجیحی  و  ضروری  گی‌های  ویژ ب.	 

کدم‌اند؟ کتب درسی  »محتوای« 
ج.	 علت استفاده حداقلی از عناصر ضروری 
کتب درسی و درنتیجه  و ترجیحی در تدوین 
کامی نظام آموزشی جهت بالندگی هر چه  نا

بیشتر چیست؟
در پاسخ به سؤال سوم به بعضی از علت‌ها 

اشاره می‌کنیم:
گم‌شدن یا حداقل عدم شفافیت اهداف  أ. 

کلی و جزئی آموزشی 
با  درسی  کتاب  تناسب  عدم  ب. 

پیش‌فرض‌های علمی متعلّم
ج. عدم بیان وظایف علمی ـ پرورشی متعلّم 

به‌صورت مدون
د. اسـتفاده حداقلـی از بهتریـن روش‌هـای 

انتقـال بـه متعلّـم
ه. وجود مجموعه نامناسب ارزیابی علمی

آمـدن  وجـود  بـه  موجـب  فـوق  علـل 
عمومـی،  خسـتگی  وقـت،  »اتلاف  بسـتر 
مطلـب،  درک  کاهـش  حواس‌پرتـی، 
کندذهنـی و درنتیجه  بی‌علاقگی، احسـاس 
اتخـاذ شـیوه‌های نادرسـت تحصیـل علـم و 
کتفا بـه حداقل نمـره قبولی  ارتقـاء علمـی و ا

می‌شـود.  » امتحانـات  در 
کتاب‌های  کلی از تحلیل ساختار  هدف 
درسـی و محتـوای آن‌هـا شـناخت تأثیـر ایـن 
ابعاد بر فرآیند »یاددهی – یادگیری محتوای 

آموزشـی و مشـخص نمـودن نقـاط قـوت 
و ضعـف جنبه‌هـای ظاهـری و محتوایـی 
درنتیجـه  کـه  اسـت«؛  درسـی  کتاب‌هـای 
کتـب درسـی و یا به  »بـه سـمت رفـع نقایص 

سـمت تألیـف ثمربخـش پیـش رونـد«.
کتب درسـی جهت  بیـان عناصر تدویـن 
بالنده‌تـر نمـودن امـر تحصیـل و جلوگیری از 
اتلاف وقت به‌وسیله نیل به استانداردهای 
تألیـف متـون آموزشـی از نتایـج وجـود ایـن 
کردن آموزش  کارآمدتر  که طبعاً  عناصر است 

کاربـرد در منابع را بـه همراه دارد از حیث 
اهـم اهـداف و فوایـد تألیـف ایـن نوشـتار 

شـامل محورهـای زیـر اسـت:
1. نیـل بـه اسـتانداردهای تألیـف متـن 

آموزشـی درسـی
2. ارتقاء نظام آموزشی

متـن  کثـری  حدا تناسـب  ایجـاد   .3
متعلمیـن علمـی  سـطح  بـا  آموزشـی 

گفـت متأسـفانه تألیـف و  در پایـان بایـد 
کتاب‌هـای درسـی از قاعـده ویـژه‌ای  تولیـد 
از  نبـوده اسـت. همچنیـن بعـد  برخـوردار 
کتب، قواعدی برای  گذشت سال‌ها تدریس 
تألیـف یـا اقتبـاس آن تدوین‌نشـده اسـت، 
کتـاب یـا نوشـتاری تحقیقـی  ازایـن‌رو تألیـف 
کتـب  کـه بتوانـد راهنمـای تعریـف ایـن نـوع 
یـا متـون آموزشـی باشـد ضـروری می‌نمایـد.
کثر  حدا به  وصول  برای  راهی  یافتن 
اهداف آموزشی و»جلوگیری از اتلاف وقت و 

کامل و  راحتی مطالعه، تمرکز حواس، درک 
گسترش حیطه عاطفی  صحیح مطلب، 

و  تعلیم  در   ،» تیزهوشی  احساس  و 
تعلّم، از بدیهی‌ترین اهداف نظام 

تأسف  با  ولی  است،  آموزشی 
گفت درصد زیادی از  باید 

وارد  که  دانش‌آموزانی 
می‌شوند  تحصیل 

به اهداف آموزشی 
نائل  موردنظر 
نمی‌شوند و تمام 
که از  آن‌ها چیزی 

تحصیل نصیبشان می‌شود موفقیت نسبی 
که تناسب  در امتحانات پایان سال است 
البته  ندارد.  آموزشی  اهداف  با  چندانی 
تعدادی از متعلّمین توانسته‌اند به همین 
گفت  کنند ولی باید  منوال و رویه تحصیل 
مطمئناً این افراد نیز مقدار زیادی از وقت 
برنامه‌های  ناچار  و  تلف‌کرده‌اند؛  را  خود 

گرفته‌اند. نه‌چندان فنی و مناسبی را پی 
عنصر ضروری دیگر، جلوگیری از »نفرت 
بـا  اسـت.  تحصیـل  بـه  نسـبت  عاطفـی« 
کـه انجام‌شـده به ایـن مطلب  بررسـی‌هایی 
آمـوزان  از دانـش  کـه بسـیاری  پـی بردیـم 
نه‌تنهـا علاقـه‌ای بـه تحصیـل ندارنـد بلکـه 
دچـار نفـرت عاطفـی نیـز شـده‌اند؛ و حتـی 
کسب علم را نیز انکار می‌کنند  گاهی ضرورت 
که بعید نیست سهم زیادی از این معضلات 
کتب درسی باشد  معلول نبود نظام تدوین 
که یکی از  و در جـای خود بیان خواهد شـد 
گسـترش »حیطـه  عوامـل مهـم »یادگیـری« 
کـه از  عاطفـی « نسـبت بـه یـک درس اسـت 
کسـب  دسـت دادن آن ضربه بزرگی به‌نظام 

ادامـه دارد...
علـم می‌زنـد.                              
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گر دارم زمین را،آسمان، خورشید بر دستم ا
گر مستم به تو مستم گر هستم به عشق تو، ا ا

تویی نور و تویی آیت، تویی معشوق هفت عالم
به سمت توست روی من، بلند است روز و شب دستم

بشیری و نذیری و نبی هستی، رسول الله
بستم‎و من دائم دخیلم را به ثقلین تو می

تو مزمل، تو مدثر، تو عبداللهی و نجمی
که در عشق تو من سستم خجالت می‌کشم وقتی 

کذبش را که بندد بر تو  کند خوارش خدا آن را 
گفتم که این نفرین سزد او را، و این دشنام من 

که هستی تو اشداء علی المؤمن گوید  چنان 
کافر، سرش را بنده بشکستم رحیم هستی تو بر 

تویی یس، تویی طه، تو فرمانده، تویی احمد
اباالقاسم تو هستی و تویی بر مرسلین خاتم

اشداء علی الکفار و در دستان تو شمشیر
عدوی تو ز نامت جملگی هستند در ماتم

تویی بر مومنان رحمت، محمد هست نام تو
که بر عشق تو پیوستم ازل بوده است هنگامی 

خداوندا نکن ما را، جدا از حب آل الله
گمراه می گر لطفت نبود الآن، منم  گشتم‎که 

گر خواهی سعادت را الا ای تائب شوریده 
که آن را اینچنین جستم بیندازش بساطت را، 

انقالب  فرزانـه  رهبـر  کـه  اسـت  سـالی  چنـد 
)مدظله‌العالـی(، اصطالح »اقتصـاد مقاومتـی« را 
کشـور نموده‌انـد.  گان سیاسـی و اقتصـادی  وارد واژ
کـه بـر پایـه اقتصـاد دانش‌بنیـان، رونـق  اقتصـادی 
تولیـد، تکیه بر توان داخلـی و خودکفایی اقتصادی 

اسـتوار اسـت.
کـه در طـول تاریـخ، دیـن   عـده‌ای بـر ایـن خیال‌انـد 
کـه بتوانـد  مبیـن اسالم، هرگـز در شـرایطی نبـوده 
کـه ائمـه  کنـد. چرا مـدل اقتصـادی مطلوبـی ارائـه 
کمیت سیاسی دور بوده  هدی)ع( عمدتاً از عرصه حا
کوتـاه امیرالمؤمنیـن )ع( و امـام حسـن  و حکومـت 
کوتاه، تنها به درگیری‌های  مجتبی)ع( نیز در مدتی 

گذشـته اسـت. نظامی 
امـا ایـن ادعا، ناشـی از بی‌اطلاعـی مدعیـان از تاریخ 
اسالم و سـیره معصومیـن)ع( بـوده و سـبب شـده 
کارگـزاران عرصـه اقتصـاد و  کـه حتـی برخـی از  اسـت 
گرفتـن راهبردهـای اقتصـادی  سیاسـت، بـا نادیـده 
اسلام، استراتژی اقتصادی خود را از این‌سو و آن‌سو 
تقلیـد نمـوده و جامعـه اسالمی را پیوسـته وامـدار و 

وابسـته شـرق و غـرب نگه‌دارنـد.
کتابـی  عنـوان  پیامبـر)ص(«  اقتصـادی  »راهبـرد 
کـه در حجـم مختصـر خـود می‌کوشـد بـا تکیه  اسـت 
که رسول خدا)ص(  گزارش‌ها تاریخی، نشان دهد  بر 
بـر اسـاس آموزه‌هـای وحیانـی، در طـول حکومـت 
ح‌هـا و راهبردهـای  ده‌سـاله اسالم در مدینـه، طر
تأثیرگذاری در رشد اقتصادی جامعه اسلامی به اجرا 
کـه توانسـت مسـلمانان  گذاشـته‌اند. راهبردهایـی 
را از فقـر و وابسـتگی شـدید نجـات داده و بـه قـدرت 

اقتصـادی بزرگـی تبدیـل نمایـد.

کتاب  معرفی 
راهبرد اقتصادی پیامبر؟ص؟ عاشقانه‎ها

در مدح رسول ختمی مرتبت 
حضرت محمد مصطفی ؟ص؟

شاعر: علی خلیلی
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بـا  اسـت  کوشـیده  کتـاب  نویسـنده 
کلیدواژه‌هـای رهبـر حکیـم  اسـتفاده از 
و  مقاومتـی  اقتصـاد  بحـث  در  انقالب 
گـزارش تاریـخ عصـر  گرفتـن آن در  کار  بـه 
کـرم)ص(، به‌طـور غیرمسـتقیم  پیامبـر ا
کـه آنچـه امـروز بـا عنـوان  نشـان دهـد 
رهبـر  ایـن  سـوی  از  مقاومتـی  اقتصـاد 
فرزانـه بیـان می‌شـود، ریشـه در سـیره و 
روش اقتصـادی رسـول خـدا)ص( در آن 
نخستین سال‌های شکل‌گیری حکومت 
اسلامی در مدینه داشته و این راهبردها 
کـه  کـه همان‌گونـه  توانایـی آن را دارنـد 
جامعـه اسالمی عصـر نبـوی)ص( را در 
مـدت یـک دهـه بـه بزرگ‌تریـن قـدرت 
منطقه تبدیل سـاخت، ایران اسلامی را 
کشوری قدرتمند ازنظر اقتصادی،  نیز به 
سیاسـی و نظامـی در جهـان مبـدل سـازد.
عالوه بـر آنچـه ذکـر شـد، محتـوای ایـن 
کتـاب، محتوایـی وحدت‌آفریـن اسـت و 
از همـه ایرانیـان بلکـه مسـلمانان، اعـم 

بـا  تـا  از شـیعه و سـنی دعـوت می‌کنـد 
وحـدت و یکپارچگـی و با اقتدا به شـیوه 
اسالم)ص(،  گرامـی  رسـول  ارزشـمند 
جامعـه اسالمی را از تسـلط اقتصـادی و 

سیاسـی بیگانـگان رهایـی بخشـند.
گزاره‌هـای  کتـاب تنهـا بـه بیـان   در متـن 
کتفا شده  تاریخی، با توضیحی مختصر ا
و نویسـنده سـخنی صریـح از وضعیـت 
و  نمـی‌آورد  میـان  بـه  امـروز  اقتصـادی 
تطبیـق محتـوا بـا شـرایط روز را بـه عهده 

گذشـته اسـت. مخاطـب 
کتاب عبارت‌اند از: فصل‌های شش‌گانه 
اسالمی  جامعـه  اقتصـادی  توصیـف 
اقتصـادی  نفـوذ  و  قـدرت  مدینـه، 
بـازار  بی‌نیـازی،  و  اشـتغال  بیگانـگان، 
مسـلمین، حمایـت از تولیـد داخلـی و 

خارجـی. تجـارت 
گرچـه مـدل مدیریـت اقتصـادی پیامبر  ا
کـرم)ص(، پیش‌ازایـن به‌صـورت چنـد  ا
سـوی  از  مختصـر  و  تخصصـی  مقالـه 

پژوهشگران تاریخ موردبررسی قرارگرفته 
اسـت، امـا بـا ایـن تفصیـل، شـاید بـرای 
کتـاب  کـه به‌صـورت  نخسـتین بـار اسـت 

در اختیـار مخاطبـان قـرار می‌گیـرد.
کـه آنچـه  نویسـنده خـود معتقـد اسـت 
گزیـده  کتـاب ارائـه نمـوده، تنهـا  در ایـن 
و خلاصـه‌ای از راهبردهـای اقتصـادی 
کـه بـا اسـتفاده  کـرم)ص( اسـت  پیامبـر ا
از منابـع دسـت‌اول تاریخ اسالم نگارش 
یافته و جهت سـهولت مطالعـه آن برای 
مختصـر  به‌صـورت  مخاطبـان،  عمـوم 

انتشـاریافته اسـت.
کتـاب »راهبـرد اقتصـادی پیامبـر)ص(« 
نوشـته حمیـد سـبحانی صـدر از طالب 
مدرسـه مـروی، در ۱۲۰ صفحـه، توسـط 
انتشارات واژه‌پرداز اندیشه، منتشرشده 
کتاب با اندکی  است. در حال حاضر این 
اضافـات و ویرایـش جدیـد، در مراحـل 

چـاپ دوم قـرار دارد
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پیامـک‌هایی 
از رجـال ݣݣݣو ݣݣدرایــه 

نویسنده: 
سجاد رجب‎زاده

ازجملــه راه‌هــای توثیــق نــزد برخــی محققیــن همچــون 
آیــت‌الله ســید علــی خامنــه‌ای1، نقــل نمــودن یکــی از اعــام 
ــی((  ــن یحی ــوان ب ــر((، ))صف ــی عمی ــن أب ــی ))اب ــه _یعن ثلاث
و ))احمــد بــن محمّــد أبــی نصــر بزنطــیّ((_ از شــخص: ) 

مــرویٌّ عنــه(، اســت.
کتــاب  دلیــل آنــان، عبارتــی از شــیخ طوســی رحمــه‌الله در 
آن  کــه شــیخ در  اســت؛  ح ذیــل  بــه شــر الأصــول2  عــدّة 

ج غناء، خامنه‌ای، سید علی، نشر فقه روز ص58 و 59 1.   درس خار
2.   عدّة الأصول، الطّوسیّ، محمّد بن حسن ج1ص154

کــس  ــر اینکــه ایــن ســه نفــر از هــر  ادعــای اجمــاع نمــوده ب
نقــل نماینــد، وی ثقــه اســت:

ــر  ــی عمی ــن أب ــه محمــد ب »ســوت الطائفــة بیــن مــا یروی
و صفــوان بــن یحیــى و احمــد بــن محمــد بــن أبــی نصــر 
و غیرهــم مــن الثقــات الذیــن عرفــوا بأنهــم لا یــروون و 
لا یرســلون إلا عمّــن یوثــق بــه و بیــن مــا أســنده غیرهــم 
روایــة  عــن  انفــردوا  إذا  بمراســیلهم  عملــوا  لذلــك  و 

غیرهــم«.
آیت‌الله‌العظمـی  برخـی دیگـر همچـون مرحـوم  مقابـل  در 
خویـی رحمـه‌الله ایـن مبنا را نپذیرفته، در ردّ آن می‌گویند:

کاوی ‌عنه، در آینه‌ی وا نقل أعلام ثلاثه و توثیق مرویٌّ
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 لا یمکــن 
ٌ

 عــن ثقــةٍ، قضیــة
ّ

»أنّ عــدم روایــة هــؤلاء إل
ــلِ نفــس الثّلاثــة؛ و هــم لــم   مــن قِبَ

ّ
الإطــاعُ علیهــا إل

 عنهــم أنّهــم قالــوا إنّــا لا 
َ

نُقِــل
َ
 ل

ّ
یصرحــوا بذلــک و إل

 عــن الثّقــات«.1
ّ

نــروی إل
اینکــه ایــن افــراد نقــل نمی‌کننــد مگــر از ثقــه، مســئله‌ای 
ــع  ــان می‌تواننــد مــا را از آن مطلّ ــه فقــط خــود آن ک اســت 
تصریــح  مســئله  ایــن  بــه  آنــان  درحالی‌کــه  نماینــد؛ 
کــه: مــا  ننموده‌انــد؛ وگرنــه قطعــاً از آنــان نقــل می‌شــد 

1.   دروس تمهیدیّــة فــی القواعــد الرّجالیّــة، الإیروانــی، محمّدباقــر ص37 
و 38

نقــل نمی‌کنیــم مگــر از افــراد ثقــه.
اصحــاب  بــه  رحمــه‌الله  شــیخ  کــه  اجماعــی  به‌عــاوه 
بــر حــدس و اجتهــاد ایشــان  نســبت می‌دهــد، متکــی 
نیســت. مــا حجــت  بــرای  بنابرایــن  نــه حــس؛  اســت؛ 

بنابرایــن نقــل اعــام ثلاثــه از شــخصی، دلیــل بــر وثاقــت 
وی نبــوده و درنتیجــه مرســات آنــان نیــز معتبــر نیســت. 
البتــه بایــد توجّــه داشــت چنانچــه ایــن مرســات همــراه 
کــه ســبب اطمینــان بــه صــدور آن  بــا قرینــه‌ای باشــد 

گــردد، معتبــر خواهــد بــود.

در  آنـان  ورود  روات،  وثاقـت  بـه  راه‌هـای دسـتیابی  از  یکـی   
بـن  محمّـد  تألیـف  الزّیـارات«  »کامـل  شـریف  کتـاب  اسـناد 
گروهی از اندیشـمندان همچون  قولویه قمّیّ اسـت. درواقع 
ج غنـاء«1  کتـاب »درس خـار آیـت‌الله سـیّد علـی خامنـه‌ای در 
کـه جنـاب ابـن قولویـه به‌وسـیله‌ی یـک توثیق  بـر ایـن باورنـد 
کتابش وارد شـده‌اند،  که در اسـناد  عمومی تمامی افرادی را 

توثیـق نمـوده اسـت.
امّا در مقابل:

مرحـوم  و  سیسـتانی2  علـی  سـیّد  آیـت‌الله  همچـون  برخـی   
آیـت‌الله تبریـزی رحمـه‌الله3 دلالـت این شـهادت ابـن قولویه 
کامـل الزّیـارات  رحمـه‌الله بـر وثاقـت راویـان موجـود در اسـناد 

نپذیرفته‌انـد. را 
خویـی  آیت‌الله‌العظمـی  مرحـوم  ماننـد  نیـز  دیگـر  برخـی  و 
بـه  قائـل  زنجانـی  آیـت‌الله سـیّد موسـی شـبیری  و  رحمـه‌الله 
دلالـت ایـن شـهادت بر وثاقت خصوص مشـایخ ابن قولویه 
ـه‌ی 

ّ
 از آنـان نقـل می‌نمایـد، شـده‌اند. ازجملـه ادل

ً
کـه مباشـرا

ج غناء، خامنه‌ای، سید علی، نشر فقه روز ص165 و 517 1.   درس خار
2.   قاعده لاضرر، السیستانی، السّیّد علی ص21

ــی، ســال اوّل، شــماره1  3.   ر.ک ســالنامه علمی-تخصصــی پژوهش‌هــای رجال
کامــل الزیــارات و شــهادت ابــن قولویــه بــه وثاقــت راویــان، نوشــته:  مقالــه 

ــی ص16 ــیّد موس ــی، س ــبیری زنجان ش

گـروه وجـود مـوارد نقـض فـراوان، اسـت.4 ایـن 
دیـدگاه  کـه  چرا باشـد؛  اقـوی  اوّل،  نظریـه  می‌رسـد  نظـر  بـه 
سـوم  دیـدگاه  بـوده،  قولویـه  ابـن  کلام  ظاهـر  برخالف  دوم 
کـه  نیـز بـا توجّـه بـه عبـارت »ماوقـع لنـا مـن جهـة أصحابنـا« 
»مشـایخنا«،  نـه  نمودنـد،  »أصحابنـا«  بـه  تعبیـر  قولویـه  ابـن 
کلمـه‌ی  برخالف  »أصحابنـا«  کلمـه‌ی  زیـرا  اسـت،  مـردود 
مشـایخ  از  -أعـم  روات  همـه‌ی  بـر  دلالـت  »مشـایخنا«، 
کـه وجود  باواسـطه و بی‌واسـطه- دارد. شـایان توجّـه اسـت 
»مـوارد نقـض« نیـز قرینـه‌ای بـر عـدم اراده همـه‌ی روات -أعم 
ازجملـه  بلکـه  نیسـت؛  بی‌واسـطه-  و  باواسـطه  مشـایخ  از 
تعـارض  بـاب  در  بایـد  کـه  اسـت  توثیقـات  تعـارض  مـوارد 
گیـرد؛ یعنی ابـن قولویه فلان راوی  توثیقـات موردبررسـی قـرار 
را ثقه می‌دانسـته در حالی‌که شـیخ یا نجاشـی رحمهم‌الله او 

نمی‌دانسـته‌اند. ثقـه  را 
بنا بر نظریه نخست، وثاقت 388 راوی ثابت می‌گردد.5

جهـة  مـن  لنـا  »ماوقـع  عبـارت  از  کـه  اسـت  توجّـه  شـایان   
می‌شـود. اسـتفاده  نیـز  روات  بـودن  امامیـه  أصحابنـا«، 

الایروانــی،  الرّجالیّــة،  القواعــد  فــی  تمهیدیــة  و دروس  ر.ک همــان ص7     .4
ص35 محمّدباقــر 

5.   دروس تمهیدیة فی القواعد الرّجالیّة، الإیروانی، محمّدباقر ص176

کامل الزّیارات؛ توثیقی سیصد و هشتاد و هشت‌گانه

_______________

_______________
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کنـار از  کـه وجـود بر  کلـی ) قبـل ان تصیـر ریاضیـا او طبیعیـا (  ولـی به‌عنـوان علـم 
ُ
فلسـفه مابعـد الطبیعـه یـا فلسـفه ا

کـه موضوعات سـایر علـوم را به دسـت می‌دهد، مـادر دانش‌هـا نام‌گرفته. ح بحـث قـرار داده، از آنجا مـاده را مَصْـرَ
کلی  طبیعیات حکمت یا همان فلسفه سُفلی نیز باوجود شمول بر رشته‌های مختلف ) از اصول و فروع ( موضوع 
خویش ) الجسم الطبیعی بما هو واقع فی التغیّر ( را از علم ما بعد الطبیعه اتخاذ می‌کند؛ بنابراین نباید در نصّ علم 
که در مدخل بحث، موضوع را به‌تفصیل روشن سازند تا  طبیعی از حقیقت جسم سخنی به میان آید اما بدین سبب 
کفایت و مناسبتِ با مقام بسط می‌دهند. کلام حول جسم طبیعی و اجزاء آن را به‌قدر  ذهن متعلم دچار تحیّر نگردد، 
در  بنیادیـن  اهمیـت  دارای  تعلیمـی(  جسـم  بـر  )سـابق  طبیعـی  جسـم  وثیـق  معرفـت  و  دقیـق  شـناخت 
در  نظـر  و  اسـتدلال  بـرای  بسـیاری  اهمیـت  حکمـا  کـه  ازاین‌روسـت  هَـم  و  اسـت  مزبـور  علـم  مسـائل  فهـم 
شـد. نخواهـد  دانسـته  کل  احـکام  نشـود  پیـدا  علـم  جـزء  احـکام  بـه  تـا  زیـرا  قائل‌انـد  آن  اجـزای  از  بحـث 
کیفیـت اجـزاء جسـم طبیعـی اختصـاص دهیـم تـا از رخـداد خلط  کـه می‌خواهیـم وجیـزه حاضـر را بـه بحـث از  حـال 
کیفیـت، چگونگـی و حیثیـت شـمول جسـم بـر اقسـام مختلـف جـزء اسـت. کنیـم، منظـور مـا از  و غلـط اجتنـاب 

کیفیت ݣݣݣاجزاء ݣݣݣجسم ݣݣݣݣطبیعی
نویسـنده: هـادی میرزاخانی
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تعریف جسم طبیعی
حکمـا در تعریـف جسـم بـه اقامـه حـدود 
متفـاوت و اشـکال و جـواب پرداخته‌انـد؛ 
لکن با دقت نظر در تعاریف، قدر جامعی 
کـه هسـته اصلـی تمامـی حـدود اسـت را 
اسـت  »جوهـری  کـه:  می‌یابیـم  چنیـن 

پذیـرای قسـمت در سـه بعـد«.
زیـرا  گفته‌انـد،  جوهـر  را  جسـم  آنـان 
کـه  موجـودی اسـت »لا فـی الموضـوع« 
بـرای موجـود بودنـش نیـاز بـه موضـوع 
نبوده و خود جایگاهی است برای اعراض 
متکثـره؛ امّـا تعبیر »پذیرای قسـمت« )به 
معنای قابلیت آن( تحذیر از بالفعل بودن 
گـر مـراد از قسـمت، قسـمت  اسـت؛ زیـرا ا
بالفعـل باشـد، ازآنجایی‌کـه حکمـا جسـم 
را متجـزی الی‌غیرالنهایـه دانسـته‌اند، در 
تعریـف، اشـکال وارد خواهد شـد. مـراد از 
»ابعـاد سـه‌گانه« هـم در تعریـف، طـول و 
عـرض و ارتفـاع، در ضخامـت اجسـام اسـت.
حـال، سـخن را بـه جهـت اصلـی بحـث 
اجـزاء جسـم  یعنـی دانسـتن چگونگـی 

می‌سـازیم. منصـرف 
گونـه جـزء اسـت: الـف( اجزاء  جسـم را دو 
تحلیلـی  اجـزاء  ب(  )مـادی(؛  جرمـی 

)معنـوی(
اجزاء جرمی )مادی( جسم

جسـم بنـا بـر اعتبـاری بـه بسـیط و مرکـب 
منقسـم می‌شـود.

جسم بسیط برخلاف جسم مرکب، دارای 
کلامـی  ناهمگونـی در طبـع نیسـت؛ بـه 
روشـن‌تر، جسـم بسـیط جسـمی اسـت 
کـه قـوا و طبایـع مختلـف نداشـته باشـد.

کتـاب  در  جرجانـی  شـریف  سـید  میـر 
التعریفات جسم بسـیط را چنین تحدید 
می‌نمایـد: » البسـیط] العرفـی[ و هـو مـا 
لا یکـون مرکبـاً مـن الأجسـام المختلفـة 

الطبایٔـع«.
 در بدو بحث از اجزاء جسم باید بدانیم، 
چـه جسـمی یـا جسـم بـه چـه اعتبـاری 
گوییـم: محـل  محـل بحـث اسـت پـس 
بحـث در اجـزاء جرمانـی )مـادی(، جسـم 
کلام در اجـزاء  بسـیط و در مقابـل، محـل 
تحلیلـی جسـم »جسـم مـن حیـث هـو 
از  برکنـار  جسـم  یعنـی  اسـت؛  الجسـم« 
جنـس یـا نـوع معیـن و یـا بسـیط و مرکب 
کـه دارای  بـودن آن، بـل از ایـن حیـث 
ماهیـت جسم)جسـمیت محضـه( باشـد 
بـا صرف‌نظر از انحـاء وجـودی و حیثیات 

مختلفـه.
مرحـوم حاجـی در بیـان اینکـه موضـوع 
اجـزاء جرمانـی )مـادی( اجسـام بسـیطه 
گوید: »و انما خصصناه بالبسیط  هستند، 
الـذی  المرکّـب  فـإنّ  النـزاع  محـل  لأنـه 
یقابله، لایمکن أن یقال أنّه متصل واحد 
گویمت:  ولیس بذی مفاصل« به پارسـی 
»محـل بحـث را ]در اجـزاء جرمـی[ جسـم 
گرفتیـم، زیرا جسـم بسـیط محل  بسـیط 
نزاع است، چون نمی‌توان در مورد مرکب 
کـه مقابل بسـیط اسـت ]وثالثـی در محل 
نیسـت[ قائـل بـه »متصـل واحـد بـودن« 
شـد و آن را بـدون مفصـل )فاقـد خلـل و 
کـه حـس،  ج( پنداشـت«. و از آنجائـی  فـر
اجسام مرکبه را ذوالمفاصل می‌یابد پس 
کلام در اجسـام بسـیطه  که  روشـن اسـت 

جریـان دارد؛ هم‎چنان‌که حضرت اسـتاد 
طبرسـتانی )دام‌ظلـه( می‌فرمایند: »پس 
وقتی می‌گوینـد متصل غیـر ذوالمفاصل، 
منظور آنان نمی‌تواند جسم مرکب باشد 
بلکه همان جسم بسیط است؛ وقتی ]در 
امتـزاج[ از تأثیـر و تأثر اجرام بسـائط برهم 
سخن می‌گوییم، دیگر مرکب را نمی‌توان 
که  کرد.« ازاین‌رو  متصل و یکپارچه فرض 
افعال و انفعالات بین اجرام )در مجموعه 
مرکـب از بسـائط ( نتیجـه تغایـر عنصـری 
اسـت و در ایـن صـورت بین اجرام جسـم 
مرکب -کـه دارای عناصر مختلف اسـت- 

اتصـال و انفصـال خواهد بود.
گوییم:  اینک به مقصود اصلی پرداخته، 
بسـیطه  اجسـام  اتصالیـه  حیثیـت  در 
بـر  قـول حکمـا مبنـی  و  اسـت  اختالف 

متصـل بـودن بسـائط اسـت.
 توضیـح مسـئله فـوق موکـول بـه دو بیان 

است:
بیـان اول: شـیخ‌الرئیس در اوائـل الهیات 
دانشـنامه علائـی، ضمـن سـخن از جوهـر 
ذات  حـد  در  »جسـم  گویـد:  جسـمانی 
گسسـته بـودی  گـر  کـه ا پیوسـته اسـت 
قابـل ابعـاد نبـودی«. از ایـن بیـان شـیخ 
درمی‌یابیـم اصالـت در جسـم بااتصـال 
در  جسـم  از  مـراد  کـه  گفتیـم  و  اسـت؛ 
گـر  مقـام، جسـم بسـیط؛ اسـت بنابرایـن ا
گسسـته باشـد قابل ابعاد نخواهد  جسم 
گسسـتگی قابـل  گـر باوجـود  بـود )زیـرا ا
ابعاد باشـد طفـره لازم آید ( و حـال اینکه 
جسم را به دارا بودن ابعاد سه‌گانه تعریف 

کردیـم.
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ع  ســپسِ اینکه دانستیم جســم بودن فر
که  پیوســتگی اســت، پس جســم بســیط 
در آن هیــچ اختــاف صــوری و طبعــی 
نیســت نباید دارای مفصل باشــد؛ اما در 
مورد جســم مرکــب این‌گونه نیســت، زیرا 
کــه جســم مرکــب دارای اجــرام بالطبایــع 
والصــور، مختلفــه اســت و چــون اختــاف 
گرانش  طبــع موجود شــد، در اثر رانــش و 
بیــن اجــرام تشــکیل‌دهنده -که ناشــی از 
همیــن اختلاف طبعی اســت- مفاصل و 
ج حــادث می‌شــود. مــا ضمــن  خلــل و فــر
بــه حقیقــت  آمــد  کــه خواهــد  کلامــی 
مرکبــه  اجســام  پیوســتگی  و  انفصــال 

می‌پردازیــم.
بیــان دوم: از طریــق اســتحاله خــأ در 
که جســم مرکب،  بیان اول دانســته شــد 
کــه ذکــر آن رفــت دارای فواصل  بــه علتــی 
کــه ایــن فواصــل در  بیــن اجــرام اســت 
که  حقیقــت بالعــرض اســت و از آن‎جائــی 
ــاً متصــل واحــد اســت. حــال  گفتیــم، ذات
که  عنان ســخن را بدین ســو می‌کشــانیم 
ــر در اجســام بســیطه فواصــل باشــد از  گ ا
دو صورت خالی نیســت: یا فضای خالی 
ــا  ــرد و ی ک ــد  ــر خواهن ــری پ ــام دیگ را اجس
گــر بگوییم  چیــزی آن را پــر نمی‌کنــد. امّا ا
جســم دیگــری آن را پــر می‌کنــد، خلــف 
کلام را جســم بســیط  لازم آید؛ زیرا محل 
که امتلاء جسمی  گرفتیم و معلوم اســت 
به‌توســط جســم دیگــر تنهــا در اجســام 
مرکبــه امکان‌پذیــر اســت و چــون جســم 
بســیط غیــر مختلفــة الصــور و الطبائــع 
اســت، امــکان چنیــن امتلائــی نیســت؛ 

ــای  ــم فضاه ــه بگویی ــض اینک ــرا به‌مح زی
خالــی را جســم دیگــر پــر می‌کنــد، یــا آن 
ــه در ایــن  ک جســم عنصــری دیگــر اســت 
صورت لازم می‌آید جســم بسیط تبدیل 
بــه جســم مرکــب شــود؛ و یــا از همــان 
کــه در ایــن صــورت جــری  عنصــر اســت 
کلام می‌کنیــم بــه عنصــر مماثــل دیگــر 
)کــه فضــای خالــی را پرکــرده (، حــال ایــن 
کــه مماثــل جســم نخســت  جســم ازآن‌رو 
خالــی  فضاهــای  نیــز  آن  پــس  اســت، 
خواهــد داشــت و همین‌گونــه بحــث بــه 
تسلســل می‌انجامــد؛ زیرا جســم دوم نیز 
برای امتلاء به جسم ســوم نیازمند شود 
و همین‌طــور بــه غیــر نهایــه می‌انجامــد 

)هلــم جــری (.
کلــی( یــا اینکــه  )شــق دوم از دو شــق 
بگوییم فضاها همچنان خالی می‌ماند؛ 
و چــون ایــن امــر مســتلزم خلأ اســت و آن 
نیــز باطــل اســت )چــون بحــث از ابطــال 
خــأ مجالــی فــراخ می‌طلبــد( پــس بایــد 
گرفتــه و  در ایــن جایــگاه اصــل موضوعــه 
ــی باطــل  بگوییــم: مقدمــه نیــز ماننــد تال

اســت.
گذشــت دانســته می‌شــود:  کــه  ازآنچــه 
جســم بســیط باآنکــه بالفعــل متصــل 
بالقــوه اجــزاء جرمــی منقســم  اســت، 
الی‌غیرالنهایــه و متحــدة الصــورة و الطبع 
ــی از  دارد. لکــن در امتــزاج عناصــر، اجزائ
آن )بســیط ( منفــک شــده و بــا یکدیگــر 
کــه چنیــن فعــل و انفعالــی را  می‌آمیــزد 

گوینــد. »کســر و انکســار« 
ایــن بــود بحــث از اجــزاء جرمــی )مــادی( 

کلام را بــه  جســم و بــا پایــان آن عنــان 
اجــزاء تحلیلــی جســم معطــوف می‌داریــم.

 اجزاء تحلیلی )معنوی( جسم
گوییــم: جســم  ــکالا علــی الله-  پــس – ات
ج چــه اجزایــی  غ از اینکــه در خــار فــار
دارد و اینکــه بســیط اســت یــا مرکــب، 
مفــرد اســت یــا غیــر مفــرد، نامــی اســت 
یــا غیــر نامــی و غیــر ذلــک مــن الشــقوق 
کلــی و  و الاعتبــارات، هــرگاه به‌صــورت 
بــدون حمــل بــر حیثیــات مختلــف آن 
گیــرد، اولیــن  ج، مــورد تصــور قــرار  در خــار
کــه: »واحــدی  پنداشــت مــا ایــن اســت 
اســت دارای اتصــال جرمــی« و اتصــال 
مقــداری به‌عنــوان »حــد« یــا اصطلاحــاً 
»جســم تعلیمــی« بــر آن عــارض شــود و 

اتصــال مبهمــه را تعییــن دهــد.
ایــن  بــر  بــه عمــل  آنگاه‌کــه فکــر  حــال 
کلــی  صــورت مــدرک می‌پــردازد، مفهــوم 
جســم را بــه دو عنــوان تفکیــک و تحلیــل 
می‌کنــد؛ یکــی همــان دارایــی اتصــال در 
کــه از آن بــه امتــداد جوهریــه  ابعــاد ثلاثــه 
ــرای  ــت ب ــری قابلی ــم و دیگ ــر می‌کنی تعبی
کمــالات دیگــر )تحــت عنــوان  پذیــرش 
صــور نوعیــه و انفصــال و اتصــال امتــداد 
هیولــی  و  مــاده  را  آن  کــه  جوهریــه( 

می‌نامیــم.
کــه در  ازاین‌جهــت چنیــن اجزایــی را 
جرمــی  اتصالــی  وجــود  دارای  ج  خــار
نبــوده و بــه تحلیــل ذهنــی موجود اســت 
ــی  ــزء تحلیل ــی( ج ــزاء جرم ــل اج )در مقاب

گوییــم.
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از  ثانــی  فصــل  آغــاز  در  شــیخ‌الرئیس 
گویــد:  کتــاب عیــون الحکمــة  طبیعیــات 
متقــوم  فهــو  طبیعــی  جســم  کل  »ان 
الــذات مــن جزئیــن، أحدهمــا یقــوم فیــه 
)الجســم ( مقــام الخشــب مــن الســریر و 
ــوم  ــر یق ــادة و الآخ ــی و الم ــه هیول ــال ل یق
صــور الســریر مــن الســریر و یســمی صــور«.
که شایســته  کلام شــیخ آن‌گونه  ح  در شــر
گوییم: هر جســم طبیعــی )به لحاظ  بود 
ج(  ماهیــت جســمانی‌اش، نــه در خــار
دوپــاره جوهــری را انــدر قــوام دارد. یکــی 
از آن دو )از حیــث مثــال(: چــون چــوب 
در ســریر )قابــل بــرای ســریر بــودن ســریر(
گوینــد  کــه آن را هیولــی و یــا مــاده  اســت 
و دیگــر پــاره همچــون صــورت ســریر برای 
ــد  ــه آن وقــوع یاب ــودن ب ســریر)که ســریر ب
ــاره را در لســان حکمــت صــورة  ( و ایــن پ

گوینــد.
کلام شــیخ پیداســت،  کــه در  همان‌گونــه 
که  هیولــی )مادة( و صــورت، دو جوهرند 
اولــی، اســتعداد صرف بــرای فعلیت‌های 
مختلفــه و مــاده مبهمــه بــرای تمامــی 
صــور اســت و اولیــن صــورت )صــورت 
کمال اول جسمانی است،  که  جسمیه( 
کــه  تنهــا به‌واســطه قــوه و اســتعدادی 
در آن)هیولــی( موجــود اســت، قابلیــت 
حصــول صــور را می‌یابــد؛ و دیگــر جوهــر 
که همان صورت جسمیه باشد، آن‌گونه 
التعریفــات می‌گویــد:  کــه جرجانــی در 
لا  بســیط  متصــل  جوهــر  »]الصــورة[ 
وجــود لمحلــه دونــه قابــل للأبعــاد الثلاثة 
ــادی النظــر«. ــة فــی الجســم فــی ب المدرک

یعنــی: »]صــورت[ جوهــری اســت متصل 
کــه بــرای جایگاهــش )هیولی  و یکپارچــه 
از وجــود  فــرض آن، تصــوری  بــدون   )
نیســت و پذیــرای ابعــاد ســه‌گانه اســت 
کــه در ابتــدای امــر جســم را آن‌گونــه تصور 

می‌کنیــم«.
در توجیــه ســخن میــر می‌گوییــم: مــراد 
الثلاثــة‹‹  للأبعــاد  ››قابــل  از  ایشــان 
نوعــی اشــعار بــه امتــداد مبهمــه اســت 
کــه صــورت جســمیه و تالــی بــر آن جســم 
طبیعــی از حیــث ذات دارای تعیــن و 
کــه بــر ایــن وجــه تفســیر  مقــدار نیســت 
بــه ››مســتعد للأبعــاد  ایشــان  ســخن 
الثلاثــه‹‹ امــکان نــدارد و قرینــه بــرای 
مقطــع  کلامشــان  در  حملــی  چنیــن 
کــه می‌فرماینــد:  صــدر عبــارت اســت 
گــر »قابل بــودن«  »متصــل بســیط« زیــرا ا
کنیــم وجهــی بــرای  را تعبیــر بــه »قــوه« 
کــه  صــدر سخنشــان نخواهیــم یافــت 
می‌فرماینــد »متصــل و یکپارچــه«، زیــرا 
تــا قــوه بــه فعــل نرســیده باشــد معنــای 
بســیط«  »متصــل  بــرای  محصّلــی 

نمی‌یابیــم.
نکتــه قابل‌توجــه دیگــر در عبــارت جنــاب 
که می‌فرمایند: »المدرکة  میر، این است 
که اشعاری  من الجسم فی بادی النظر« 
اســت بــه اجــزاء تحلیلــی بــودن مــاده و 
ــان  ــور ابتدائی‌م ــس از تص ــرا پ ــورت؛ زی ص
کــه جســم جــز این  از جســم، درمی‌یابیــم 
امتــداد جوهریــه، بایــد اســتعداد پذیرش 
کمالات ثانوی جســمانی را نیز دارا باشد 
و ازاین‌جهــت جزء جوهری دیگری را نیز 

کــه همــان  در نظــر دقیــق خواهیــم یافــت 
هیولی باشــد.

شــیخ ابونصــر فارابــی ضمــن بیــان ایــن 
کــه هیولــی، تنهــا موجــود بــه  اندیشــه 
ج  وجــود تحلیلــی ذهنــی اســت و در خــار
وجــودی قائــم بــه خــود را دارا نیســت، 
گویــد: ))و  در رســایل مســائل متفرقــه 
الهیولــی آخــر الهویــات و أخسّــها، ولــولا 
قبولهــا بالصــورة لــکان معدومــا بالفعــل و 
ــورة  ــلَ الص ــوة، فقَبَ ــا بالق کان معدوم ــو  ه
کلام  کــه از  فصــار جوهــرا ... (( همان‌طور 
معلــم ثانــی دانســته می‌شــود، هیولــی بــا 
صرف‌نظــر از غیــر و بنفســه ضرورتــی برای 
وجــودش نیســت و هــر آنچــه ضرورتــی 
بــرای وجــودش ایجــاد نشــود، هرگــز از 
ج نشــده و موجــود  امــکان خــاص خــار
گشــت، بنابرایــن هیولــی بــه  نخواهــد 
فــرض نفســش موجــود نمی‌شــود؛ بلکــه 
در تحلیــل ذهنی جســم، بایســته می‌آید 
کــه صــورت جســمیه )که بــه نســبت تمام 
بــرای  اجســام خارجــی مبهــم اســت( 
وصــول بــه صــور تالیــه، بــه اســتعدادی 
کــه همــان  مطلــق نیــاز داشــته باشــد 
هیولی است؛ پس بدین سخن، دانسته 
می‌آید: هیولــی ازآنجایی‌که موجودیتش 
)صــورت(  دیگــر  شــیئی  تصــور  بــا  جــز 
کــه  مســتقیم نمی‌شــود، متصــور نیســت 
خــود دارای فعلیــت مســتقل و ملمــوس 
ــوان  ــا می‌ت ــن‌رو تنه ــد؛ ازای ج باش ــار در خ
کنار صورت جســمیه )که چیزی  آن را در 
جــز همــان ماهیــت جســم نیســت( جــزء 

تحلیلــی بــه شــمار آورد.



قاعـده »درء« یکـی از قواعـد مهـم فقهـی 
بـاب  قاعـده‌ی  مشـهورترین  بی‌گمـان  و 
شـریعت  در  اسالمی  مجـازات  و  حـدود 
کـه نخسـت در بـاب  مقـدس اسالم اسـت 
ح شده و سـپس از تسری آن به  حدود مطر
تعزیرات و سایر مجازاتها بحث شده است.

اصحاب و فقهای امامیه و حتی اهل سنت 
پذیـرش این قاعـده و تسـالم بـر آن را امری 
بدیهـی می‌شـمارند، امـا درعین‌حـال فقیه 
بزرگـی از فقهـای امامیـه همچـون مرحـوم 
آیـت‌الله خویـی، روایـت »ادرئـوا الحـدود 
بالشبهات« را صحیح نمی‌داند و به چنین 
عمومـی قائل نیسـت1. این قاعده مشـهور 
در نظام حقوقی ایران از منظر حقوق جزای 
کیفری نیز اهمیت  عمومی و آیین دادرسـی 
که در صورت پذیرش اصل  بسیار دارد؛ چرا
ایـن قاعده، دو سـؤال جـدی راجـع به این 
قاعـده در حقـوق جـزای عمومـی و آییـن 

ح اسـت: کیفـری مطر دادرسـی 
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بـه  مختـص  فقـط  درء  قاعـده  آیـا   .1
یـا شـامل قصـاص و  حـدودالله اسـت 

می‌شـود؟ هـم  تعزیـرات 
باقاعده  را  قاعده  این  می‌توان  آیا   .2
»تفسیر شک به نفع متهم« تطبیق داد؟
در ایـن مقالـه ابتـدا بـه مسـتندات و 
مفاهیم مربـوط به این قاعـده می‌پردازیم 
و در ادامه از قلمرو و شمول یا عدم شمول 
آن نسـبت به قصاص و تعزیرات سـخن به 
میـان می‌آیـد و در پایـان باقاعـده تفسـیر 
شـک به نفع متهم تطبیق داده می‌شود.

 معنا و مفاد قاعده درء:
گـزار »انّ الحـدود تـدرء  مفـاد اجمالـی 
باالشـبهات« به‌عنـوان مأخـذ قاعـده درء، 
بـا شـبهه برداشـته  کـه حـدود  آن اسـت 
می‌شوند و مجازات حدی تنها در صورتی 
و  شـک  هیچ‌گونـه  کـه  می‌شـود  جـاری 

شـبهه‌ای در میـان نباشـد.
در تبییـن معنـای قاعـده درء بایـد بـه 

توضیـح سـه واژه زیـر بپردازیـم:
1. حدّ و حدود؛ ۲. درء؛ ۳. شبهه.

کلمـه حـد  الـف. حـدّ و حـدود؛ اصـل 
به معنای منع است و حد را حاجز و مانع 

بیـن دو شـیء برشـمرده‌اند.
راغـب می‌نویسـد: »الحـدّ الحاجـز بیـن 
الشـیئین اللذیـن یمنـع اختالط أحدهمـا 
بالآخر… وحـدّ الزنا والخمر سـمّی به لکونه 
مانعـاً لمتعاطیـه عـن معـاودة مثلـه: حـد 
از خلـط و  کـه  بیـن دو چیـز اسـت  مانـع 
آمیـزش بیـن آن دو جلوگیـری می‌کنـد و 
حـدّ زنـا و خمـر نیـز بـه ایـن معنـی نامیـده 
کـه حـد بـر او جـاری  کسـی را  شـده، چـون 

می‌شود، از این‌که دوباره آن را انجام دهد، 
منـع می‌کنـد«.1

حـد در محـاورات قرآنـی، همـه احـکام 
خداونـد را در بـر می‌گیـرد؛ زیـرا مـردم را از 
ارتکاب معاصی بازمی‌دارد و ضررها را انجام 
می‌فرمایـد:  متعـال  خـدای  نمی‌دهنـد. 
»تلـک حـدودالله و مـن یتعـدّ حـدودالله« 
اسـت. الهـی  احـکام  همـان  مـراد  کـه 
همـان  حـد  فقهـی،  اصطالح  در  امـا 
که مـردم را  ضـرب و قتـل و تبعیـدی اسـت 
از معصیت بازمـی‌دارد. مطابق نظر فاضل 
مقـداد سـیّوری )۸۲۵ ه.ق(، حـدّ ازنظـر 
که بـه درد رسـاندن  شـرعی عقوبتـی اسـت 
ع مقـدار آن را  بـدن تعلـق می‌گیـرد و شـار

کـرده اسـت.2 تعییـن 
گفتـه اسـت: »درءت  ب. درء؛ راغـب 
عنـه، دفعـت عـن جانبـه و دارأتـه دافعتـه 
و فـی الحدیـث ادرؤوا الحـدود بالشـبهات 
تنبیهاً علی تطلّب حیلة یدفع بها الحدّ«.3
زمخشـری می‌نویسـد: )درأ عنـه البالء 

و درأ الحـدود(.4
درء همـان مفهـوم دفـع اسـت و هر دو 
لغت قرآنی هستند و در قرآن به‌کاررفته‌اند.

کلمه  ج. شبهه؛ راغب در مورد معنای 
)شبهه( می‌نویسد: )الشبهة هو أن لایتمیز 
أحـد الشـیئین مـن الآخـر لمـا بینهمـا مـن 

التشابه(.5

1.   معجم مقاییس اللغه، ج 2، ص 3
2.   التنقیح الرائع، ج۴، ص۳۲۷.

3.   المفردات، ص 169
4.   اساس البلاغه، ص 129

5.   المفردات، ص 254

مسـتـنـدات ݣݣو ݣݣمـآخذ 
ݢء  قاعدݣݣه ݣݣدرݢ

از مـنــظـر 
فقهای امامیه

  نـویسـنـده: 
  علـی شـــیـبـانـی
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امیر مؤمنان؟ع؟ در نهج‌البلاغه در وجه 
نام‌گـذاری شـبهه می‌فرمایـد: )إنما سـمیت 
الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحق(.1 بر همین 
»الشـبهة  اسـت:  گفتـه  ابوالبقـاء  اسـاس 

لتباس«.2 الا
فقهـا در تعریـف شـبهه اختالف عقیـده 
کشـیدن  دارنـد. مثاًل شـهید اول بـا پیـش 
کـه  می‌دانـد  امـاره‌ای  را  شـبهه  »ظـن«، 
گمـان بـه حلیـت  بـرای مرتکـب، موجـب 
عمـل شـده و درنتیجه به عملی دسـت‌زده 
کـه درواقـع حـرام اسـت.3 امـا شـهید  اسـت 
ثانی با توسعه دایره شبهه، وهم به حلیت 
عمـل ممنـوع را نیز شـبهه می‌دانـد.4 ظاهر 
عبـارت مرحـوم آیـت‌الله خویـی ایـن اسـت 
کـه شـبهه، اعتقـاد و یقیـن بـه مجـاز بـودن 
که درواقع حرام است و ناشی  عملی اسـت 
از جهـل حکمـی تقصیـری نیسـت، بلکـه از 
جهـل قصـوری یـا تقصیـری در مقدمـات 
کـه  ناشـی شـده اسـت.5 جالـب اینجاسـت 
باوجودایـن همـه اختالف، صاحـب ریـاض 
ح می‌سـازد و  معنایـی را بـرای شـبهه مطـر

بـرای آن ادعـای اجمـاع می‌کنـد:
و ضابط‌ها ما اوجب ظن الاباحة بلا 
خلافٍ اجده و لعلّه المفهوم منه عرفاً و لغة6
ایـن اختالف  کـه  بایـد توجـه داشـت 
میـان فقهـا در تعریف شـبهه امـری طبیعی 
دایـره  مـورد  در  چـون  درواقـع  اسـت. 

1.   نهج‌البلاغه، صبحی صالح، خطبه 38
2.   الکلیات، ص 538

3.   القواعد و الفوائد، ص 37
4.   مسالک الافهام ص 337

5.   مبانی تکمله المنهاج ص 169
6.   ریاض المسائل، ج 13، ص 416

کـه موجـب سـقوط حد می‌شـود  شـبهه‌ای 
میـان فقها اختالف عقیده وجـود دارد، هر 
کرده اسـت بـا توجه بـه دایره  فقیهی سـعی 
کند  موردپذیـرش خویش، شـبهه را تعریف 

و ضابطـه آن را مشـخص نمایـد.
کـه در ایـن میـان وجـود  امـا مشـکلی 
گـر خواسـته باشـیم  کـه ا دارد ایـن اسـت 
کاربـرد قاعـده  شـبهه را بـا توجـه بـه مـوارد 
کنیـم، تعریـف آن نـه »توهـم  درء تعریـف 
الفاعـل او المفعـول ان ذلـک الفعـل سـائغٌ 
له« است و نه »ما اوجب ظن الاباحة« و نه 
»الجهل عن قصـور او تقصیر فی المقدّمات 

مـع اعتقـاد الحلّیـة حـال الوطـی.
توضیح اینکه فقهـا در مواردی به‌قاعده 
رأی  بـه سـقوط حـد  و  کـرده  اسـتناد  درء 
کـه در آن‌هـا شـبهه بـه هیچ‌یـک از  داده‌انـد 
که  معانی مذکور نیست. مثلًا در مورد قذف 
به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری 
است، این بحث وجود دارد: آیا نسبت دادن 
دو عمل فوق فقط باید با لفظ صورت بگیرد 
کـه بـه وسـیله‌ای غیـر از  کسـی  و درنتیجـه 
الفاظ، همچون عکس و نقاشـی و مجسمه 
کسـی نسـبت  و نوشـته، زنـا یـا لـواط را بـه 
داده، مرتکـب جـرم قـذف نشـده اسـت؟
کشـیدن قاعده  برخـی از فقهـا بـا پیـش 
درء، مصداق متیقن قذف را نسـبت دادن 
به‌وسـیله لفـظ می‌داننـد. بدیهـی اسـت 
و  نوشـته  به‌وسـیله  کـه  کسـی  اینجـا  در 
کسـی نسـبت  نقاشـی و... زنـا یـا لـواط را به 
می‌دهـد، وهـم یـا ظـن یـا اعتقـاد بـه اباحـه 
که مرتکب فعل  عمل ندارد، بلکـه می‌داند 

حـرام می‌شـود.

گـر خنثـای مشـکل مرتـد شـود و   نیـز ا
که وی زن است تا مجازات او  قاضی نداند 
حبس و ضرب باشد یا مرد است تا مجازات 
گفته‌شـده به اسـتناد قاعده  او قتل باشـد، 
درء می‌تـوان مجـازات قتـل را از او منتفـی 
دانسـت. بدیهی اسـت شـبهه در این مورد 

هم بـه معانی یادشـده نیسـت.
تعاریف فوق و امثال آن مشکل دیگری 
نیـز دارنـد؛ بنابرایـن تعاریـف، محـل عروض 
و  اسـت  متهـم  شـخص  خصـوص  شـبهه 
قاعده درء در مورد شبهه نزد قاضی جاری 
نمی‌شود، چون شـبهه تنها در مورد متهم 
گمـان یـا  بـه معنـای »آنچـه باعـث وهـم یـا 
اعتقاد به اباحه عمل ممنوع شود« است. 
درحالی‌کـه برخـی از فقهـا معتقدند شـبهه، 
اعـم از آنکـه بـرای قاضـی حاصـل شـود یـا 
بـرای متهـم، باعـث سـقوط حد می‌شـود.7 
کـه شـبهه نـزد قاضـی بـه معنـای  می‌دانیـم 
مذکور نیسـت. در دو مثال پیشین، قاضی 
چـون نمی‌دانـد خنثای مرتد، مرد اسـت یا 
زن یـا نمی‌دانـد قـذف ازنظـر اسالم نسـبت 
دادن زنـا یـا لـواط با خصـوص لفظ اسـت یا 
اعم از لفـظ، نمی‌توانـد مجازات مناسـب را 
گذشـت، بـه نظـر  کنـد. بنـا بـه آنچـه  اعمـال 
می‌رسـد معنـای اصطلاحـی شـبهه همـان 
معنـای لغـوی آن اسـت. به‌عبارت‌دیگـر، 
شـبهه در قاعـده درء از معنـای لغـوی خود 
دور نشـده اسـت. شـبهه، یعنـی التبـاس و 
گاه باعـث ظـن به  روشـن نبـودن واقعیـت، 

گاه نمی‌شـود. اباحـه می‌شـود و 

7.   جواهر الکلام ج 91، ص 494
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مستندات و مآخذ قاعده درء:
مهم‌تریـن دلیل بر قاعـده درء، روایات 

زیر است:
1. محمد بن على بن الحسین قال: قال 
رسـول‌الله؟ص؟: »ادرؤوا الحـدود بالشـبهات 
کفالـة ولا یمیـن فـى حـدّ:  ولا شـفاعة ولا 
کنیـد و شـفاعت  حـدود را بـا شـبهات دفـع 
کفالـت و قسـم، در حـد وجـود نـدارد«. و 

شیخ صدوق محمد بن على بن بابویه 
کتاب من لایحضره الفقیه  این روایت را در 
آورده و علامه محدث عاملى نیز در وسائل 

کتاب نقل می‌کند. الشیعه از آن 
از  صـدوق  شـیخ  المقنـع  در   .2
کـه  می‌کنـد  روایـت  امیرمؤمنـان؟ع؟ 
الحـدود  »ادرؤوا  فرمودنـد:  حضـرت  آن 

. » ت لشـبها با
کـه »وان أحـدث  4. همچنیـن آورده 
امرئـة مـع رجـل قـد فجـر بهـا فقالـت المرئة 
استکرهنى فإنه یدرأ عنها الحدّ، لأنها وقعت 
ادرؤوا  امیرالمؤمنیـن؟ع؟:  قـال  و  شـبهة 
گـر زنـى بـا مـردى زنـا  الحـدود بالشـبهات(: ا
کـرده  کـه او را مجبـور  کـرد و زن مدعـى شـد 
اسـت، حـد از زن رفـع می‌شـود، زیـرا زنـا 
امیرمؤمنـان  و  می‌شـود  حسـاب  شـبهه 
کنیـد. فرمـود: حـدود را بـا شـبهات دفـع 

5. محدث نوری در مستدرک الوسائل، 
چنیـن نقـل می‌کنـد: عـن أبـى عبـدالله؟ع؟ 
عـن أبیـه عـن آبائـه أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ عـن 
الحـدود  »ادرؤا  قـال:  انـه  رسـول‌الله؟ص؟ 
الا  عثراتهـم  الکـرام  أقیلـوا  و  بالشـبهات 
بـا  را  حـدود  حـدودالله(؛  مـن  حـدّ  فـی 
کنیـد و لغـزش هـاى بـزرگان  شـبهات دفـع 
را نادیـده انگاریـد، مگـر در حـدود الهـی«.
6. در نهج‌البلاغـه از أمیرمؤمنـان ؟ع؟ 
در نامـه بـه مالـک اشـتر چنیـن نقل‌شـده 
الحـدود  وادرَءِ  العـذر  )واقبَـل  اسـت: 

بالشـبهات(؛

رجال شناسى و درایت حدیث
روایـت مـن لایحضـره الفقیـه، مرسـله 
اسـت. البتـه چنان‌کـه شـیخ صـدوق در 
گفتـار مـن لایحضـره الفقیـه بیـان  پیـش 
گرد  کتاب  کرده، تنها روایت هایـى در این 

کـه صحـت آن ثابـت شـده اسـت: آمـده 
بحـذف  الکتـاب  هـذا  لـه  »وصنّفـت 
کثرت فوائده  إن  الأسانید لئلا تکثر طرفه و
ولـم أقصـد فیـه قصـد المصنفین فـی ایراد 
جمیـع مـا رووه بـل قصـدت إلـى إیـراد مـا 
أفتـى بـه وأحکـم بصحتـه وأعتقـد فیـه أنـه 

حجـة فیمـا بینـی وبیـن ربّـی«.
گفتـار  برخـى از علمـا، بـر پایـه همیـن 
مصنف، تمام روایات من لا یحضره الفقیه 
را معتبر و صحیح دانسته‌اند. مرحوم حاج 
آقا رضا همدانى در مصباح الفقیه1 و فقیه 
سـبزوارى2 روایـات مـن لایحضـره الفقیـه را 
صحیـح مـى شـمرند، امـا شـمار دیگـرى 
روایات من لایحضره الفقیه را دسته بندى 

کرده‌انـد.
گر سلسله سـند راویان روایات مسند  ا
ثقـه و معتبـر باشـد، روایت صحیحـه و یا از 
گـر  دیگـر اقسـام حدیـث خواهـد بـود، امـا ا
روایـت مرسـله باشـد، شـمارى از عالمـان 
ثانـى،  شـهید  خوئـى،  آیـةالله  )مرحـوم 
صاحـب  حسـن  شـیخ  عاملـى،  محقـق 
معالـم و محقـق حلّـى(، بی‌دریـغ آن‌هـا 
و  ضعیـف  بودنشـان،  مرسـله  بـراى  را 
گرچـه راوى آن  نپذیرفتنـی دانسـته‌اند، ا
ثقـه، یـا از اصحـاب اجمـاع و یـا از مشـایخ 
ثلاثـه باشـد. آیـةالله خوئـى حتى مرسالت 
ابـن ابى عمیـر را نیز نپذیرفته اسـت. البته 
صاحـب مـدارک، بـه روایـات مرسـله ابـن 
کـه همـراه بـا عبـارت )عـن غیـر  ابـى عمیـر 
واحـد یـا عـن عـدة( باشـد، عمـل می‌کنـد و 

1.   ج2، ص 12
2.   ذخیرة المعاد، ص 185 و 510

آن را بالاتـر از خبـر واحـد می‌دانـد. مرحوم 
امام خمینى نیز مرسالت ابن ابى عمیر را 
کردنـى  پذیرفتـه، امـا مسـندات او را تأمـل 
کسـانى چـون  و نیازمنـد بررسـى می‌دانـد. 
ثقـات3  همـه  مرسالت  انصـارى،  شـیخ 
ماننـد اصحـاب اجمـاع4، مشـایخ ثلاثـه5، 
بنوفضال6 و طاطریون و دیگران را7 معتبر 

دانسـته‌اند.
1. بررسى مرسالت صدوق: شمارى 
از عالمان، هرگز مراسـیل صـدوق را در من 
کمتـر از مراسـیل ابن ابى  لایحضـره الفقیـه 

عمیر نم‌ىشـمرند.
محدث قمى در هدیة الاحباب والکنى 
لقاب، مراسیل صدوق را به‌طور مطلق  والا
و علامـه بحرالعلوم در فوائد الرجالیه صرفا 
کتاب فقیه را در حجیت و اعتبار  مراسـیل 
بـا مراسـیل ابـن ابـی عمیـر در یـک رتبـه 

دانسته‌اند.
نیـز  و  از عبـارت محـدث قمـى  البتـه 
کتاب  عبارت محقـق سـلیمان بحرانـى در 
اینـان بـه  کـه  البلغـة، فهمیـده می‌شـود 
معتقـد  صـدوق،  مرسالت  همـه  اعتبـار 
هسـتند8 و آن را در هر لفظى پذیرفته اند، 
امـا شـمارى از بـزرگان مرسالت صـدوق را 
گـر مرسـله همـراه  کرده‌انـد: ا دسـته بنـدى 
گونـه  بـه  را  قـول  یعنـى  باشـد،  )قـال(  بـا 
قطعـى و یقینـى بـه امـام؟ع؟ نسـبت داده 
رسـول‌الله؟ص؟  )قـال  باشـد:  فرمـوده  و 
عـن أمیرالمؤمنیـن، أنـه قـال…( چنـان بـر 
که  کـرده  کـه صـدوق جـزم پیـدا  م‌ىنمایـد 
راویـان ثقـه بـوده انـد و سـند معتبر اسـت، 

3.   رسایل، ج 1، ص 142(
4.   رسایل، ج 1، ص 159(

کتــاب الطهــاره، ج 1  5.   الصــاة ج 1 ص 46، 71 و 81؛ 
ص83؛ رســایل ج1 ص 159(

6.   رسایل، ج 1، ص 148(
7.   الصلوة، ج 1، ص 71(

8.   اصول الحدیث، ص 111(
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گر مرسله مجهول باشد، مانند این‌که  اما ا
گفته باشد: )روى عن أمیرالمؤمنین، روى 
عـن الصـادق؟ع؟…( آن‌گونـه نخواهد بود.
گونـه اول  برخـى از مشـایخ فقیهـان، 
مرسالت را هماننـد مرسـله ابـن ابـى عمیر 
عمیـر  ابـى  ابـن  چنان‌کـه  و  انـد  شـمرده 
سلسـله سـند را با یقین به صحت و اعتبار 
کرده، شیخ صدوق را نیز  سند، حذف مى 
که به اعتبار راویان پى مى  گاه  گفته‌اند آن 
گر  کرده است؛ اما ا برده، سند را حذف مى 
گونه دوم باشد، معتبر نخواهد  مرسـله به 
بـود. بـراى نمونـه، فاضـل تفرشـى محقـق 
میرداماد، مرحوم آیةالله بروجردى و شیخ 

بهـاء الدیـن عاملی بـر این عقیـده اند.
فاضـل تفرشـى می‌گویـد: »وقتـى یـک 
که قال رسول‌الله؟ص؟،  عادل خبر می‌دهد 
این سخن، اعتقاد و یقین او را به مضمون 
که  خبـر حکایـت می‌کند، به خالف جایى 

گویـد: حدّثنى فلان«.
گفتـه محقـق میـر دامـاد: »ارسـال  بـه 
کـه ارسـال  روایـت، زمانـى پذیرفتـه اسـت 
و اسـناد جزمـى باشـد، چنان‌کـه مرسـل 
بگویـد: قـال النبـى؟ص؟ یـا قـال الامام؟ع؟، 
گفتـه صـدوق در مـن لایحضـره  هماننـد 
الفقیـه: )المـاء یطهّـر ولایطهّـر(، زیـرا مفـاد 
از  حدیـث  صـدور  بـه  گمـان  یـا  جـزم  آن 
کـه واسـطه  معصـوم؟ع؟ اسـت. پـس بایـد 
گمـان او عـادل باشـند وگرنـه بیـان  هـا در 
حکـم جزمـى، بزرگـى و عدالـت او را از بیـن 

مـى بـرد«.
افزون بر آنچه یاد شـد: بنا بر مشـرب و 
دیدگاه بسیارى از فقیهان، یادکرد حدیث 
کتاب من لایحضره الفقیه خود دلیل بر  در 
صحت آن است. مرحوم آقا رضا همدانى، 
بارهـا در مصبـاح الفقیـه ایـن نکتـه را یـاد 
مـی‌آورد. مرحـوم محقـق قمـى، در غنائـم 
الایـام ارسـال صـدوق را قرینـه بر اعتبـار آن 

کـه ارسـال سـند،  می‌دانـد و معتقـد اسـت 
بنـا بر نقـل تهذیـب و مـن لایحضـره الفقیه 
کافى آن را با سـند نقل  ضررى نـدارد، زیرا 
کافـى، بلکـه  کـرده و بـودن آن در فقیـه و 
ارسـال آن در مـن لایحضـره الفقیـه، اشـاره 

کمـال اعتمـاد بر آن اسـت. به 
)ادرؤوا  روایـت  روایـى  شـهرت   .2
الحدود بالشـبهات(: ایـن روایت، ضمن 
سـه روایـت در المقنع، یـک روایـت در من 
لایحضره الفقیه، یک روایت در بحارالانوار 
و یـک روایـت در دعائم الاسالم نقل‌شـده 
گر مرسله  است. پس شهرت روایى دارد و ا
ضعیـف  آن  ارسـال  دلیـل  بـه  را  صـدوق 
بدانیـم، شـهرت روایـى ضعـف سـند آن را 

کـرد. جبـران خواهـد 
)عـن أبـی عبـدالله ؟ع؟ عـن أبیـه عـن آبائـه 
عـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ عن رسـول‌الله؟ص؟ 
أنه قـال: ادرؤوا الحدود بالشـبهات وأقیلوا 
الکرام عثراتهم إلا فى حدّ من حدودالله.(
روایت محدث نـوری به نقـل از دعائم 
نیـز همچـون احادیـث پیشـین  الاسالم 
مرسله اسـت، اما مرسالت دعائم الاسلام 
الفقیـه  لایحضـره  مـن  مرسالت  ماننـد 
نیسـت. علما درباره اعتبار دعائم الاسالم 
گفته‌اند، اما  و روایات آن سخنان بسیارى 
مرسـله بـودن آن روایـات بـه ضعـف آن‌هـا 
که از راه شهرت روایى  می‌انجامد، مگر آن 
یا شـهرت عملى اعتبار آن‌ها جبران شود.
نهج‌البلاغـه  در  روایـت،  آخریـن 
کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ در  نقل‌شـده اسـت 
نامـه اى بـه مالـک اشـتر فرمـود: )وادرء 

بالشـبهات(. الحـدود 
در خصـوص روایـت نهج‌البلاغـه نکاتی 

چنـد قابل ذکر اسـت:
از  کـه  را  اشـتر  مالـک  عهدنامـه   .1
مؤمنـان؟ع؟(  امیـر  مشـهور  نامه‌هـاى 
اسـت سـید رضـى )وفـات: 404هــ. ق(، در 

اسـت. آورده  نهج‌البلاغـه 
بـن  علـى  بـن  حسـن  او  از  پیـش   .2
کتـاب  در  را  آن  )م332(  حرّانـى  شـعبه 
عـن  روى  )مـا  بـاب  در  العقـول  تحـف 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟( آورده اسـت، هرچنـد 
میـان این دو نقـل اختلافاتى وجـود دارد.
مصـادر  در  عبدالزهـرا،  خطیـب   .3
کـه نویرى نیـز آن را در  نهج‌البلاغـه نوشـته 
نهایـةالارب آورده اسـت. البتـه اختلافـات 
کلمات و عبارت‌ها وجود دارد. بسیارى در 

4. هرچند مضمون آنچه مؤلف دعائم 
کلمـات و عبارت‌هـا1  الاسالم در پـاره‌ای از 
به‌صـورت نقل‌قـول امیـر مؤمنـان ؟ع؟ از 
پیامبـر ؟ص؟آورده، بـا روایـت نهج‌البلاغـه 
متفـاوت می‌نمایـد، امـا از قرائـن دانسـته 
امیـر  نامـه  همـان  از  را  آن  کـه  می‌شـود 
مؤمنـان بـه مالـک اشـتر برگرفتـه اسـت و 
که در بعضى ازجمله‌ها نقل  احتمال دارد 

بـه معنـى شـده باشـد.
و  العقـول  تحـف  پذیـرش  فـرض  بـا 
دعائم الاسلام به‌عنوان دو مدرک، روایت 
یادشـده )ادرؤوا الحـدود بالشـبهات( را در 
بیـش از هفت مدرک از منابـع روایى قدما 
خواهیم یافت و ب‌ىهیچ شک و شبهه اى، 
شهرت روایى آن به جبران ضعف سند در 

گمـان فقیهـان خواهـد انجامید.
مرسـله بـودن ایـن عبـارت از عهدنامـه 
امیر مؤمنان؟ع؟ در تحف العقول و دعائم 
الاسلام آسـیبى نمی‌رسـاند، زیرا عهدنامه 
که نجاشى  مذکور به‌اندازه‌ای مشهور بوده 
بـه آن طریـق داشـته و آن را داراى سـند 
دانسـته اسـت، چنان‌که شـیخ طوسـى نیز 
بر این باور بوده است؛ بنابراین، عهدنامه 

امیـر مؤمنان؟ع؟ مسـند خواهد بود.
ادامه دارد... .

1.   دعائم الاسلَم، ج1، مقدمه
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و  اطلاعــات  شــبکه‌های  گســترش  امــروزه 
نیــاز بــه تجمیــع و دسترســی بــه داده‌هــا و 
بســیاری از امــور دیگــر، اســتفاده از رایانــه را 
بــه امــری ضــروری و اجتناب‌ناپذیــر تبدیــل 
کــرده اســت، در ایــن میــان و بــرای اســتفاده 
عنــوان:  بــا  میانبُرهایــی  رایانــه،  از  بهینــه 
صفحه‌کلیــد  در   )Keyboard shortcuts(
کــه به‌جــای اســتفاده از  رایانــه تعبیه‌شــده 
کلیــک راســت، می‌تواننــد  منوهــا، مــوس و 
کاربــر ایجــاد  قابلیت‌هــای بســیاری را بــرای 
کــه ازجملــه آن‌هــا ســرعت، دقــت و  کننــد 
کار بــا رایانــه اســت، در ایــن  لــذت بیشــتر 

ــا معرفــی چنــد میانبــر  ــا ب ــر آنیــم ت نگاشــته ب
میانبرهــا،  ایــن  فرمــول  تبییــن  البتــه  و 
ایــن  از  بهینــه  اســتفاده  بــرای  را  کاربــران 

میانبُرهــا ترغیــب نماییــم.
ابتــدا توضیحــی پیرامــون چنــد دکمــه  در 
ارائــه  صفحه‌کلیــد  در  مهــم  و  کاربــردی 
ایــن  کــه  اســت  گفتــن  شــایان  می‌شــود، 
اســت   10 و   8 ویندوزهــای  پایــه  بــر  مــوارد 
البتــه نــکات یادشــده، در ســایر ویندوزهــا 
باشــد،  داشــته  کاربــرد  می‌توانــد  هــم 
دکمه‌هــا،  ایــن  یادکــرد  از  پــس  همچنیــن 
معرفــی  بــا  همــراه  نیــز  هرکــدام  ویــژه  کار 

از دکمه‌هــا  آن‌هــا ذکــر می‌گــردد: )هرکــدام 
زیــر  تصویــر  روی  بــر  رنگــی  به‌صــورت 

) . ند ه‌ا مشخص‌شــد
دسترســی   =  )win key( وینــدوز  دکمــه 

وینــدوز مختلــف  پنجره‌هــای  بــه 
تنظیمــات   =  )Ctrl( کنتــرل  دکمــه 

نیســت( رایانــه  تنظیمــات  )منظــور 
منــوی  بــه  )دسترســی   )Alt( دکمــه 

بــزار( را نوا
کارکــرد  تغییــر   )Shift( شــیفت  دکمــه 

صفحه‌کلیــد. دکمه‌هــای 

آمـوزش ݣݣݣکـاݣݣر ݣݣبـا 

صفـحه ݣݣݣݣکلـیـد ݣݣرایـانـه
قسمت اول

علی نبی اللهی 
گروه معارف اسلامی دانشگاه جامع امام حسین؟ع؟ مدرس عالی 
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 البته ممکن است عناوین یادشده با این 
زیرا  باشد  نشده  ذکر  جایی  در  تعاریف، 
نگارنده  ذهن  از  ویژه‌ها  کار  این  نام‌گذاری 
نگاشته،  این  اول  قسمت  اما  است، 
دکمه  از  استفاده  نحوه  درباره  توضیحاتی 
ویندوز )win key( است، برای بهره‌گیری از 
این دکمه بایستی به چند نکته توجه داشت:
که قرار است با  یکم؛ بایستی نام صفحه‌ای 
بدانیم )حرف  را  باز شود  این دکمه  کمک 

اول نام آن به انگلیسی(؛
آن  نام  اول  حرف  با  را  ویندوز  دکمه  دوم، 
و  ویندوز  دکمه  )ابتدا  بفشاریم  صفحه 

بلافاصله حرف موردنظر(.
صفحه‌ای  هر  در  و  حالی  هر  در  سوم، 
با  باشید  که  نرم‌افزاری  هر  یا  ویندوز  از 

صفحه  به  ترکیبی،  دکمه‌های  فشردن 
موردنظر خود منتقل خواهید شد و لزومی 
کردن صفحات  کمینه  برای پایین آوردن و 

)minimize( یا بستن آن‌ها وجود ندارد.
کار  آغاز  در  که  صفحه‌ای  به‌عنوان‌مثال 
دسکتاپ  به  می‌شود  مشاهده  ویندوز 
)Desktop( )رومیزی( معروف است معمولًا 
باز  متعددی  صفحات  که  زمانی  کاربران، 
و  خود  دسکتاپ  به  دسترسی  برای  است 
استفاده از محتوا و آیکون‌های آن، از کمینه 
 )minimize( اجرا  حال  در  صفحات  کردن 
استفاده  آن‌ها(  آوردن  پایین  )همان 
دادن  فشار  با  می‌توان  درحالی‌که  می‌کنند 
دکمه ترکیبی ویندوز و حرف دی انگلیسی 
هیچ  بدون  و  مستقیم   )D+win key(

معطلی می‌توان به دسکتاپ دست‌یافت، 
البته در برخی نسخه‌های ویندوز، برای این 
که ترکیب  کار میانبر دیگری نیز تعریف‌شده 
ابتدای  که  است   M حرف  و  ویندوز  دکمه 

)M+win key( :کلمه مینی مایز است
نام  است  کافی  فقط  یادشده  فرمول  با 
صفحه موردنظر را بلد باشید، مثلًا صفحه 
نه  است   )find( بانام  ویندوز  جستجوی 
 )F+win key( ترکیبی  دکمه  لذا   )search(
ویندوز  جستجوی  صفحه  به  را  شما 
دسترسی  برای  همچنین  می‌رساند، 
آن  نام  که   )MY Computer( صفحه  به 
کافی است دکمه ترکیبی  )Explorer( است 
کنید تا به‌راحتی به  )E+win key( استفاده 

کامپیوتر دسترسی بیابید. صفحه مای 

قـرار اسـت لپ‌تـاپ شـما  کـه  زمانـی  همچنیـن مثلاً 
از  اسـت  کافـی  شـود  متصـل  پروژکتـور  ویدئـو  بـه 
کنیـد  اسـتفاده   )P+win key( ترکیبـی  دکمه‌هـای 
)مطابـق  نمایـش،  مختلـف  حالت‌هـای  پنجـرۀ  تـا 
بـاز شـده و بتوانیـد حالـت مدنظـر خـود  شـکل زیـر( 
 project واژه  حـرف  اولیـن   p( نماییـد:  انتخـاب  را 

اسـت.(

گر توفیقی بود در قسـمت‌های بعدی  بـه امیـد خـدا ا
دکمه‌های ترکیبی با Shift، Ctrl و Alt را موردبررسی 

قرار خواهیم داد.
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ح حدیث عنوان بصری( گام‌های آغازین سلوک)شر                

ــد  کن ــی  ــان تجل ــای انس ــال و فعالیت‌ه ــد اعم ــد در جس ــه بای ک ــت  ــی اس ــت، روح و جان عبودی
کارهــای وی ارزش یابــد. اعمــال و رفتــار انســان بــدون جهــت عبــودی پوســته‌ای خشــک  تــا 
نیــز در تکامــل  اثــری  و  بــه چیــزی نمی‌خرنــد  را  الهــی آن  آســتان  کــه در  بــی‌ارزش اســت  و 

صاحــب آن نــدارد.

کتاب عـروج عقـل                   
شـرحی اسـت در رابطـه بابیـان حقیقـت انسـانی از دیـدگاه قـرآن و سـنت و هـدف از خلقـت او 
کـه موجب می‌شـود این حقیقت مخفی‌شـده و  و راه‌هـای شـکوفایی ایـن حقیقـت و امـوری 

گردد. در آن اسـتحاله 
که  کمال حقیقی انسـان و پیچیدگی‌ها و ابعاد وجودی او و روابط بی‌شـماری  کتاب  در این 
کات انسـانی ازجملـه  بـا موجـودات و انسـان‌ها دارد بـا دقـت بررسی‌شـده‌اند. تمایالت و ادرا
گرایـش بـه آن و خیر مطلق و حقیقت‌طلبـی موردپژوهش  کمـال مطلـق و  درک وابسـتگی بـه 
کات بحث شـده  دقیـق قرارگرفته‌انـد.  همچنیـن از اوصـاف مناسـب او بـه ایـن تمایلات و ادرا

کمال حقیقـی او را ظهـور می‌دهد. کـه اتصـاف بـه آن‌هـا 

کتابچــه عنــوان بصــری               

متن حدیث عنوان بصری به همراه ادعیه و زیارت عاشورا با قرائت آیت‌الله قاضی؟ره؟
کــه قطــب عرفــان و توحیــد  علمــای بزرگــی چــون علامــه آیــت‌الله آقــا ســید علــی قاضــی ره 
توحیــد  و  عرفــان  در  قلــه‌ای  هریــک  گردانشــان  شا و  می‌شــوند  شــناخته  مــا  زمــان  در 
ایــن روایــت را بنویســند و  گردان خــود دســتور می‌دادنــد  بــه شــا محســوب می‌شــوند، 

هفتــه‌ای دو بــار بخواننــد و بــا خــود همــراه داشــته باشــند.

   ݣݣتـاݣݣزݣݣه‎ݣݣهـا‌ݣݣی ݣݣݣݣنـشـــــر
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برای تهیه آثار معظم‎له به مرکز پخش تهران واقع در میدان قیام، بلوار قیام، تقاطع زیبا)شهید مشهدی رحیم(، فروشگاه قدیم الاحسان 
مراجعه فرمایید.     ۰۲۱۳۳۴۴۲۲۵۴   _    ۰۹۱۲۲۷۵۷۵۳۲

ح مناجات تائبین( گشت به سوی او: )شر              باز

کـه  ))مناجـات تائبیـن(( نخسـتین مناجـات از مناجـات پانزده‌گانـه ))مناجـات خمسـه عشـر(( اسـت 
در صحیفـه سـجادیه از آن یادشـده و منسـوب بـه سیدالسـاجدین امـام زین‌العابدیـن ؟ع؟ اسـت. 
گـون دینـی  گونا ایـن مناجـات، دریایـی بیکـران از معـارف اعتقـادی، اخلاقـی و عملـی اسـت و معـارف 

را در بـر دارد.
که پشـیمان‌اند و تصمیم به بازگشـت دارند. کسـانی اسـت  مناجات تائبین زبان احوال خوش برای 

کـه بـا ذکـر ایـن جمالت به  فرازهـای ایـن مناجـات نجـوای عاشـقانه و عارفانـه امـام سـجاد ؟ع؟ اسـت 
تائبـان می‌آموزنـد هنـگام توبـه چگونـه بـا معبـود سـخن بگویند.

ح مناجــات شــعبانیه(                 نجــوای_ عارفانــه: )شــر

که تمام حقایق را آشکارا می‌بینند  از الطاف بی‌کران خداوند به بندگان، فرستادن اولیایی است 
و با زبان دعا و مناجات، آن را برای انسان‌ها اظهار می‌کنند ازاین‌رو دعا و مناجات، عنایات 
ک و الهی ائمه اطهار سلام‌الله علیهم اجمعین صادرشده اند  که از زبان پا مهم حق‌تعالی است 
تا انسان‌ها نیز به مدد آن به اندازه درک و فهم در ساحت الهی وارد شوند آن را بفهمند و با 

کنند معبود و محبوب ازلی راز و نیاز 
ح مناجات شعبانیه(( جرعه‌ای از این دریای بی‌کران معارف الهی است  ))نجوای عارفانه؛ شر
گی‌های منحصربه‌فرد و عبارات دل انگیزش در بین دعاها جاذبه‌ای خاص دارد که به دلیل ویژ
کوچکی و شکستگی نفس در برابر حق‌تعالی و رسیدن  محتوای بسیار بلند این مناجات، بیان 

کمال انسانی است. به نهایت درجه 

                منشــور بندگی )شــرح رســاله حقوق امام ســجاد؟ع؟

انسـان، هـرگاه توجه‌هـا و تعلق‌هـا و زنجیرهـای وابسـتگی بـه عالـم مـاده را پـاره کنـد، بـه چنیـن 
از واقعیـت می‌رسـد کـه می‌توانـد تسـبیح موجـودات را درک کنـد.  فهمـی 

نقل است که مرحوم آخوند کاشی که در تخت فولاد اصفهان مدفون است هرگاه مشغول ذکر 
می‌شد، در و دیوار با او ذکر می‌گفتند و ایشان علاوه بر آنکه خود، این اذکار را می‌شنید، از نظر 
معنوی به اندازه‌ای قوی بود که هر کسی از کنار حجره‌ایشان  می‌گذشت نیز  این ذکر را می‌شنید.
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اخـبــــــــــــار

کارگاه شیوه بیان احکام شرعی

کریمی ، استاد سطوح  کارگاه شیوه بیان احکام با حضور حجت الاسلام  اولین دوره 
عالی و رئیس دفتر استفتائات مقام معظم رهبری در حوزه علمیه مروی برگزار شد. 
کشف فتاوای فقهی علما و  ک های  کارگاه این دوره بیان شاخص ها و ملا موضوع 
بیان ضوابط یادگیری و حفظ احکام شرعی مطابق با فتاوای مراجع عظام است.

کارگاه‌های روش تحقیق و تقریرنویسی برگزاری 

ج  گروه طلاب درس خار کارگاه‌های روش تحقیق و تقریرنویسی ویژه دو  اولین دوره 
و طلاب سطوح عالی در چهار نوبت و هر نوبت به مدت 3 روز در مدرسه علمیه 
مجموع  در  و  گردید  برگزار  کریمی  اسلامپور  الاسلام  حجت  استاد  توسط  مروی 
ج با این روش ها به صورت عملی  حدود 50 نفر از طلاب سطوح عالی و درس خار

آشنا شدند.

کارگروه مطالعات پژوهشی تاریخ اسلام راه اندازی 

کارگروه مطالعات پژوهشی تاریخ اسلام متشکل از طلاب سطح 1و  برای اولین بار 
از  کاشانی  حامد  الاسلام  حجت  استاد  راهنمایی  و  اشراف  تحت  مروی   2 سطح 
کنون چندین جلسه مباحثات علمی  کار نمود و تا نیمه آبان سال جاری شروع به 
صدر  تاریخی  های  شخصیت  موضوع  در  استاد  به  فردی  تقریرات  ارائه  و  گروهی 
کارگاه مزبور در نشریه شماره بعد منتشر  گزارش تفصیلی  اسلام انجام شده است. 

خواهد شد.

برگزاری درس های علوم هیأت و نجوم

اولین دوره تدریس دروس هیأت و دیگر رشته های علم ریاضی توسط استاد علی 
شیبانی از ابتدای نیمسال جاری در  روزهای چهارشنبه هر هفته برگزار می‎شود.

دیدار با جانبازان در آسایشگاه جانبازان ثارالله؟ع؟

الاسلام  تهذیب حجت  به سرپرستی معاون محترم  طلاب مدرسه علمیه مروی 
نزدیک  از  ثارالله؟ع؟،  جانبازان  آسایشگاه  در  حضور  با  آذر   19 تاریخ  در  تیموری 

گرفتند. شاهد آلام و درددل‌های این عزیزان قرار 


